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 پ جدید مقدمه چا

 یالسلام علو  ةالصلالله ربّ العالمین. و  لرحیم. الحمدبسم الله الرحمن ا

ین وصحابته أ   جمعین.خاتم النبیّین سیدنا محمّد وآله الطاهر

اع که نام نامي او احمد بن الحسین بن شج شرح مختصر کتاب مشهور ابي

و از افراد نادر الوجودي است که توانسته است به برکت  ،احمد اصفهاني است

ر و د ،در مدینة منوّره آرامگاه بیابد در مسجد نبوي اش  و خداپسندانهکارهاي خیر 

هیچ شخص دیگري در آن مسجد راه  م و شیخین طول تاریخ غیر از رسول الله 

ه است، او که مردي ثروتمند و دانشمند و خیرخواه و ابوالفقراء بوده است، نیافت

 ثلاثة«: ا قرار دهند و بر قبر او بنویسندتوانسته است نزدیك باب جبریل قبر او ر

و به این ترتیب سعادتي یافته است که نصیب هیچ شخص دیگري  »رابعهم کلبهم

متن الغایة «اب او که در اصل: ، و کتنشده است م و شیخین  از رسول الله بعد

یب آن به کتاب ؤلف  به نام م اند، شرح و حاشیه بر آن نوشته ها ده نام دارد و »والتقر

و در مقبولیّت این کتاب همین بس که هر شافعي  ،ابوشجاع معروف شده است

همین کتاب ابوشجاع است. در خواند،  مي مذهبي نخستین کتابي که در فقه شافعي

کدام این  صدها کتاب مختصر نوشته شده، امّا هیچ :مام شافعيفقه مذهب ا

مقبولیّت را نیافته است. به برکت کتاب او، این شرح خیلي مختصر بیش از بیست 

یکم چاپ آن است باز هم امیدوارم بار به چاپ رسیده است و اکنون که بار بیست 

ده فرصتي بیابم که و براي چاپ آین ،قبلي بحلیة قبول آراسته شودهاي  مانند چاپ

شرح و بسطي شایستة آن را به رشتة تحریر در آورم. امیدوارم خداي متعال از فضل و 

و پردازندة هزینة چاپ و کارکنان  ،کرمش آن را مقبول درگاه پرعظمتش قرار دهد

 شان را به نیکبختي دو جهان برساند. گرامي آن همگي ۀچاپخانه و ناشر آن و خوانند
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 مقدمه
ه شرح کتاب ابوشجاع  در فقه مذهب شافعي قدِس سرُّ

 یعلالسلام و  ةلله رب العالمین، والصلا الرحیم، الحمدسم الله الرحمن ب

ین و  بیین سیدنا محمد وآله الطاهر  صحبه أجمعین.خاتم النَّ

 تة تحریر آورده بودم بارها بهبرش شرح مختصر ابي شجاع که پنجاه سال قبل

چاپ رسیده و همانطور که قصدم بوده براي مبتدیان سودمند بوده و مورد استفاده 

د آن نمودند  
ّ

شان قرار گرفته است. امسال که بعضي از دوستان تقاضاي چاپ مجد

بنابر آن باز هم مختصري  ،مقدمة مختصري بر آن بنویسم :درخواست فرمودند که

  نویسم. مي و شارح و کتاب ابوشجاع دربارة مؤلف

 مؤلامّا 
ّ

دو مةف آن: الإمام العلا
ْ

ق
ُ
وشجاع احمد بن الحسین بن اب القاضي ةال

 صفهاني دانشمند بلند نام و صالح و زاهد و خیراندیش نیکنام که نزداحمد الأ

متن الغایة «، کتاب ارجمند خود را که معروف خاص و عام است ها شافعي

یبو  و بنام کتاب ابوشجاع معروف شد. در مقبولیت آن همین بس  ،ادنام نه »التقر

است و خواند کتاب ابوشجاع  مي کتاب فقهي که درسيکه هر شافعي مذهبي اوّلین 

مقبولیّت احمد بن الحسین ابن احمد اصفهاني گذشته از اطلاع در سراسر دنیا 

ر مدینة منوره روزانه و د ،شهرة آفاق بوددر گشاده دستي هم  ،واسع در علم، او در کرم

 مبالغ زیادي در انفاق بر علما و صلحا و فقها و همچنین بر ایتام و فقرا مصرف

و در مقبولیت او همین بس که در مدینة منوره در جوار حضرت رسول  ،نمود مي

در اطاق کوچکي پهلوي  :او وصیّت نمود کهآرام گرفت،  صلي الله علیه و آله و سلم

، که در »رابعهم کلبهم ثلاثة«شود و بر قبر او بنویسند:  سپردهباب جبرئیل به خاك 

وبکر ـو اب ،صلي الله علیه و آله و سلمرسول الله  اند: داخل مسجد سه تن آسوده
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 :محسوب استکه سگ آن سه تن  و چهارمین و عمر الفاروق  ق ـصدی

نصیب  سلمصلي الله علیه و آله و حضرت رسول الله بعد از  و ،باشد مي ابوشجاع

هیچ پادشاه و رئیس جمهور و وزیري نشد که در مسجد نبوي دفن شود مگر 

 .هس سرُّ قدِ ابوشجاع 

هجري  ٥٩٣وفات او به سال هجری قمری و)  ٤٣٣(ولادت ایشان به سال 

 رحمة واسعة. قمري در مدینه منوّره است رحمه الله تعالي

ء که در مدرسة مختصر آن محمد علي بن عبدالرحمن، سلطان العلما شارح

 ،بتدریس انواع علوم اشتغال داشته است. از خوانندگان علوم دینیة سلطان العلما

 في  نامبرده استدعا دارد او را به دعاي خیر یاد وشاد فرمایند
ً
شعبان المعظم  ٧، تحریرا

 .١٣٨٢مهر  ١١موافق  ١٤٢٤سنه 

 : محمد عليتراب أقدام أهل العلم
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 حمد الله ربّ العالمین. و ال
ّ
 هِ آلِ النّبي و سیّدنا محمّد  یالله عل یصل

ین وصحابته أجمعین. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسین بن  اهر
ّ

الط

صدقاء حفظهم الله بعض الأ  : سألنيیأحمد الأصفهاني رحمه الله تعال

 في الفقه علأع ، أنیتعال
ً
علیه  لهال ةمام الشافعي رحممذهب الإ یمل مختصرا

م  ییجاز لیقرب علالإ  نهایةو ختصار الإ  یةورضوانهُ في غا
ّ
ویسهل  درسهُ المتعل

لي حصر الخصال. فأجبته إأکثر فیه من التقسیمات و أن المبتدي حفظه و  یعل

 
ً
واب، راغبا

ّ
 للث

ً
ه عل وفیقفي التّ  یالله تعال یلإذلك طالبا

ّ
ما یشاء  یللصّواب. إن

 بعباده لطیف خبیر.قدیر و

 خداوند بخشنده و بسیار مهربانبنام 
همه ستایش خداوندي را شاید که پروردگار جهانیان است، و درود خدا باد بر 

م
َّ
ي اللهُ عَلیَه وَ آلِه وَ سَل

َّ
پیغمبر است و بر خویشان  آقاي ما که نام شریفش محمد صَل

 شجاع که نام او احمد پسر حسین پسر ابو قاضي و به یارانش همگي. گفت ،پاکانش

خواست برخي از دوستان  که از من :احمد اصفهاني است، خدایش بیامرزد

نگهداردشان خدایتعالي. آنکه بنویسم کتاب کوچکي در علم فقه بر روش امام 

. که از حیث کوچکي و کمي لفظ با )آمرزش خدا و خوشنودیش بر او باد(شافعي 

خواندنش آسان ش آموز دارا بودن معاني بسیار در پایان آن مراتب باشد، تا بر دان

و آنکه بسیار بیاورم در آن از تقسیم گردد، بر کردنش آسان و بر آغازنده ازشود، 

، پس پذیرفتم از او خواهشش، در حالیکه در این ها خصلت و شمردنها  بندي

مرا توفیق دهد و جویندة خدا بود تا در کامیابي به راه حقّ به سوي  پذیرش رغبتم
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دا باشد و در روزي که هیچ چیز جز خشنودي خدا بکار نیاید، بودم که از خپاداشي 

 
ً
و به بندگان خدا بر هر چه خواهد توانا، پاداش و خوشنودي بکارم آید. محققا

گاه است.  مهرفرما و آ



 
 
 

هَارَ   ةِ كتَِابُ الطَّ
 
ّ
وماء ماء البحر، تطهیر سبع میاهٍ، ماء السّماء، ویجوز بها ال تيالمیاه ال

لج، وماء العین، و ،ئرماء البالنّهر، و
ّ
أربعـة  یثمّ المیاه عل .ماء البردوماء الث

هو مکروه و  طاهر مطهّرو هو الماء المطلق، و  مکروه طاهر مطهّر غیرُ قسامٍ، أ

بما خالطهُ  المتغیّرو هو الماء المستعمل، وطاهر غیر مطهرّ و الماء المشمّس، 

 
ّ

ت فیه نجاسـةماواهرات، من الط
ّ
ذي حل

ّ
تین أو و  ء نجس، وهو ال

ّ
ل

ُ
هو دون الق

تین فتغیّر
ّ
 ، و کان القل

ّ
 في الأ  تانالقل

ً
یبا  صحّ.خمس مائة رطل بغداديّ تقر

 :کتابي است در بیان پاکیزگي
و  هفت آب است: آب باران،ها  آن ودن بههایي که درست است پاکیزگي نم آب

 پس از آن و آب تگرگ. ،و آب برف ،و آب چشمه ،و آب چاه ،و آب رود ،آب دریا

آبي که پاك است و پاك کننده است و ناپسند نیست، و  -١: قسم استبر چهار ها  بآ

که این  ،به آن آمیخته است ها پاکي که نه بکار رفته و نه چیزي از(قید است  بي آن آب

آبي که پاك است  -٢. )آب براي خوردن خوب است و براي طهارت نیز خوب است

فلزي و آن آبي است که در ظروف  ،بردنشو پاك کننده است ولي ناپسند است بکار 

به آن  ها پاکي که به کار رفته و یا تغییر نموده به سبب آمیختن چیزي از(در آفتاب 

است که این آب پاك است، براي خوردن مانند آبي که دوغ و یا دوشاب به آن آمیخته 

آب  -٤. )آید نمي خوب است ولي پاك کننده نیست و براي طهارت و پاك کردن بکار

ه بودن پلیدي در آن افتاده  تر کم و آن آبي است که در حالت ،پلید است
ّ
از دو قل

ه دواز  تر کم آبزیرا ( :باشد
ّ
و یا اینکه  )گردد مي بمجرّد افتادن پلیدي در آن پلید قل
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ه
ّ
هم باشد  ۀکه هر چند دو قل(نموده است  ربه ملاقات پلیدي متغیّ  بوده ولي آب دو قل

بنا به قول  . و دو قلة عبارتست از پانصد رطل بغدادي به تقریب)دگرد مي پلید

 .)باشد پاکي ندارد تر کم ر یکي دو رطل از آن(یعني اگ صحیح.
  وجلود المیتـة :فصل

ّ
باغ إلا

ّ
د نزیالخِ الکلب و جلد  تطهر بالد

ّ
ر وما تول

 المیتـة و  عظممنهما أو من أحدهما و 
ّ

 الآدمي.شعرها نجس إلا
هب والفضـَة،إولا یجوز  :فصل

ّ
ستعمال غیر إیجوز و  ستعمال أواني الذ

  هما من الأواني.
 السّواك و  :فصل

ّ
 بعد الزّوال للصّائمحالٍ  مستحب في کل

ّ
 وهو في .إلا

 استثلاثة 
ّ

، عند تغیّر الفم من أزم و مواضع أشد
ً
عند القیام من ، و غیرهحبابا

 .لاةالصّ  یعند القیام إل، و النّوم
، غسل الوجهعند غسل الوجه، و  ه أشیاء: النیّةوفروض الوضوء ستّ  :فصل

جلین إلي و  ،مسح بعض الرّأس، والمرفقینغسل الیدین إلي و  غسل الرِّ

سمیة، ما ذکرناه. وسنّته عشرة أشیاء: ی، والتّرتیب علالکعبین ین و  التَّ
ّ

غسل الکف

، مسح جمیع الرّأسو ،الإستنشاقة، و المضمض، و من قبل إدخالهما الإناء

ة،باطنهما بماء جدیدنین ظاهرهما وومسح الأذ
ّ
حیة الکث

ّ
وتخلیل  ، وتخلیل الل

 الیسري یتقدیم الیمني عل، و الرّجلینأصابع الیدین و 
ً
 ثلاثا

ً
هارة ثلاثا

ّ
، والط

 .ةالموالا و 
 :فصل

شود به دبّاغي کردن مگر پوست سگ و خوك و آنچه  مي و پوست هر مرداري پاك

تخوان و موي هر مرداري پلید است مگر بزاید از آن دو یا یکي از آن دو. و اس

 استخوان و موي مردة آدمي که پاك است.

 

 فصل:



 ٩   کتابی است در بیان پاکیزگی

و درست است بکار بردن غیر  ،ي زر و سیمها ظرف و درست نیست بکار بردن

 ي دیگر. ها ظرف آن دو از
 :فصل

که (از زوال براي روزه دار  و مسواك کشیدن سنّت است در هر حال مگر بعد

ودن بوي تر است سنّت بودنش. نزد تغیّر نم ك در سه جا سختو مسوا. )مکروه است

 نماز. به سوي  ، و نزد پا شدن از خواب، و نزد برخاستندهن از سکوت و یا غیر آن
 :فصل

و  قصد وضو گرفتن لله تعالي نزد شستن رو،  :ي وضوء شش چیز استها فرض و

ضي از سر، و و شستن دو دست تا دو آرنج، و دست تر کشیدن به بع ،شستن رو

 و ترتیب نگاه داشتن چنانکه گفتیم. ،شستن دو پا تا دو کعب

پیش از : نام خدا بردن، و شستن دو کف دست ي وضوء ده چیز استها سنت و

و آب به بیني بالا بردن، و گردانیدن، و آب به دهن داخل کردن دو کف در ظرف آب، 

ظاهر و باطن دو  بهدست تر کشیدن به همة سر، و دست تر به دو گوش کشیدن 

ي دو دست و ها انگشت و خلال کردن ،گوش با آب تازه، و خلال کردن ریش کلفت

 پا، و جلو کردن راست بر چپ، و شستن هر عضو سه بار سه بار، و پي در پي شستن.
ستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن یستنجي الإ  :فصل

أحجارٍ ثلاثة  یالماء أو عل یر علیجوز أن یقتصء. و حجار ثمّ یتبعها بالمابالأ 

 ،
ّ

یجتنب أحدهما فالماء أفضل، و  یقتصار علفإذا أراد الإینقي بهنَّ المحل

، ویجتنب البول والغائط في الماء ستدبارها في الصّحراءة واإستقبال القبل

جرة المثمرة
ّ

 و وفي  الرّاکد وتحت الش
ّ

ل
ّ

یق والظ ر
ّ

قب الط
ّ
مو الث

ّ
البول  یعل لا یتکل

  لا یستدبرهما.، و القمرالشمس و لا یستقبل و  ،الغائطو 
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يو  :فصل
ّ

 یالنّوم علالوضوء ستّة أشیاء: ما خرج من السّبیلین، و یبطل  الذ

ن ةهیئغیر 
ّ
جل المرأةأو مرضزوال العقل بسکرٍ ، والمتمک ة الأجنبیّ  ، ولمس الرَّ

 مسّ من غیر حائل و
ّ

 الجدید. یدبره عل حلقة ومسّ  ،فرج الآدمي بباطن الکف

 ل:فص
پاك  اجب است. و بهتر است آنکه خود راو خود را پاك کردن از شاش و سرگین و

بر آب  کردن اکتفاو درست است و پس از آن خود را به آب بشوید.  ها سنگ کند به

 ها  آن تنها و یا بر سه سنگ که پاك کند به
ّ

 اکتفاخواست  هر گاهپلیدي را. پس  محل

 هتر است از سنگ تنها. وآب تنها ببر یکي از آن دو پس کردن 

 ه قبله کردن در حال قضاء حاجت دردوري جوید از رو به قبله کردن و پشت ب

دار، میوه  کردن در آب ایستاده، و زیر درخت سرگین بیابان، و دوري جوید از شاش و

درحال قضاء  و ،. سخن نگوید در حال بول و غائطو در راه، و در سایه، و در سوراخ

 رو به آفتاب و ماهتاب و پشت به آن دو نکند.  ،ودهحاجت و تخلیه ر

  :فصل
  ،ز است: آنچه بیرون آید از دو راهسازد شش چی مي و چیزي که وضوء را باطل 

خود را  انیده است نشیمنگاه، و خواب رفتن نه بر هیأت کسي که چسب)پیش یا پس(

به زن بیگانه  از زمین، و نیست شدن خرد به مستي یا بیماري، و رسیدن پوست مرد

یعني پوست زن و مرد بیگانه بهم رسیدن بدون اینکه در میان دو پوست (بدون پرده، 

، و شکم کف دست به شرمگاه آدمي نهادن، و شکم )و یا حائل دیگري باشد لباس

 کف دست بر مقعد نهادن.

ي یوجب الغسل ستّه أشیاء :فصل
ّ

 ساءالنّ و  تشترك فیها الرّجالثلاثة   :والذ

 هيو  ساءبها النّ  تختصّ ثلاثة الموت، و ، و إنزال المني، و تقاء الختانینالوهي نب

 .الحیض والنّفاس والولادة
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 یة إن کانت علالنّجاسوإزالة  ة،: النّیأشیاءثلاثة  فرائض الغسلو  :فصل

عر والبشرة یبدنه وإیصال الماء إل
ّ

  .جمیع الش
الجسد  ید علة والوضوء قبله، وإمرار الیسمیالتّ  :خمسة أشیاءه وسنّت

 الیسري. یتقدیم الیمني علوالموالاة، و 

: غسل الجمعة،والإ  :فصل
ً
 غتسالات المسنونة سبعه عشر غسلا

، الغسل من غسل المیّت، و الکسوف، و الخسوف، و ستسقاء، والإ العیدینو 

والمجنون والمغمي علیه إذا أفاقا، والغسل عند الإحرام،  ،الکافر إذا أسلمو 

ة
ّ
لاث، و ، بعرفة، وللمبیت بمزدلفة وللوقوف، ولدخول مک

ّ
لرمي الجمار الث

واف، و 
ّ

  ولدخول مدینة  للسّعي،وللط
ّ
م.الله علیه و  یرسول الله صل

ّ
 سل

 :فصل
کند در آن کند شش چیز است، سه تا شری و چیزي که آب تني را واجب مي

 و سه .و مرگ ،: بهم رسیدن ختنه گاه مرد و زن، و آوردن منيمردان و زنان، و آن سه

و نفاس خون  ،است ها زن و آن حیض یعني قاعدة ماهیانه ،تا اختصاص به زنان دارد

 آینده پس از زایمان است، و زایمان.

  :فصل
، و )یعني قصد بدن شستن لله تعالي(: نیّت ي غسل سه چیز استها فرض و

پیش از بدن شستن، و وضو گرفتن (نیست کردن پلیدي اگر پلیدي بر بدنش باشد 

 بدنش و به تمام پوستش، های  و رسانیدن آب بر تمام موی، )سلپیش از غ

و غسل پنج است، بسم الله گفتن، و وضوء کردن پیش از غسل، های  و سنت

 پي در پي شستن، و جلو کردن راستکشیدن دست به بدن در حال بدن شستن، و 

  بر چپ.

 

  :فصل
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شستن در دو و بدن : بدن شستن در روز جمعه، ي سنّت هفده استها غسل و

 ،و بدن شستن براي گرفتن ماه ،فطر و قربان، و بدن شستن براي نماز طلب باران ،عید

و بدن شستن براي گرفتن آفتاب، و بدن شستن کسي که میّت را شست، و بدن شستن 

مسلمان شد، و بدن شستن دیوانه و بیهوش هر گاه به هوش آمدند، و  کافر وقتي که

ه  ،به حج یا عمره احرام بستن بدن شستن براي
ّ
و بدن شستن براي داخل شدن به مک

 
ّ

و بدن شستن براي شب و بدن شستن براي حاضر شدن به زمین عرفات،  مه،معظ

 لِ دَ زْ ماندن در مُ 
َ

ي سه تا در مِني، و ها ستون و بدن شستن براي سنگ انداختن به ،هْ ف

صفا و مروه، و بدن شستن براي دور خانه خدا گشتن، و بدن شستن براي دویدن میان 

 صَ  بدن شستن براي داخل شدن به مدینه، آرامگاه پیغمبر
َّ
 .لمسَ و هِ آلِ ه وَ لیَ عَ  ي اللهُ ل

  یالمسح علو  :فصل
ّ

بعد أن یبتدي لبسهما  :شرائط جائز بثلاثة ینالخف

 
ّ

 غسل الفرض من القدمینهارة و کمال الط
ّ

ین لمحل أن یکونا ، و أن یکونا ساتر

 و یمسح ، و اممّا یمکن تتابع المشي علیهم
ً
أیام ثلاثة  المسافرة و لیلالمقیم یوما

 و  ،بلیالیهنّ 
ّ

ین فإن مسح في  ةابتداء المد
ّ

من حین یحدث بعد لبس الخف

م مسح مقیم، و سافر أو مسح في ثمّ الحضر 
ّ
یبطل المسح السّفر ثمّ أقام أت

 ، و : بخلعهاثة أشیاءبثلا
ّ

 ة وانقضاء المد
ُ

 سل.ما یوجب الغ
العذر بسفر أو مرض، ودخول : وجود أشیاء مسةوشرائط التیمّم خ :فصل

لب،  هحتیاجإو  ،ستعمالِهِ إتعذر ، و طلب الماءوقت الصّلاة، و 
ّ

التّراب و بعد الط

ي له غبار فإن خالطهُ جصّ 
ّ

اهر الذ
ّ

 لم یُ الط
ٌ

 .زِ جْ أو رَمْل
  :فصل

: آنکه آغاز پوشیدن آن دو یدن بر دو کفش روا است به سه شرطو دست تر کش

 شستن ز بعد ا نماید
ّ

فرض از دو پا وضوئي کامل، و آنکه دو کفش پوشاننده محل

باشند، و آنکه دو کفش از جنسي باشد که ممکن شود پي در پي راه رفتن بر آن دو. و 

تواند یك روز و یك شب بجاي شستن دو پا در وضو  مي شخص مقیم در ولایت
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شب هنگام وضو تواند سه روز و سه  مي دست تر بر آن دو بکشد، و شخص مسافر

 
ّ

یك روز و یك شب در  تبجاي شستن دو پا دست بر دو کفش بکشد، و ابتدا مد

ت 
ّ

سه شب در حقّ مسافر از موقعي است که بعد از سه روز و حقّ مقیم و ابتدا مد

 پوشیدن کفش تا هر موقعي کهبعد از  (زیراشود.  مي وضوئي بي پوشیدن دو کفش

ین ندارد) وضوئي نشده است وضو دارد و حاجت بي
ّ

پس اگر مسح  .به مسح خف

ین در سفر نمود، 
ّ

خفیّن در ولایت نمود پس از آن به سفر رفت و یا اینکه مسح خف

ین باطل
ّ

 پس از آن به ولایت آمد، فقط یك روز و یك شب مسح نماید، و مسح خف

شود به سبب واجب شدن شستن دو پا به سه چیزها: به کندن دو کفش، و به  مي

ت 
ّ

 و به واجب شدن غسل. ،مسحگذشتن مد

  :فصل
: بودن عذر به سبب سفر که آب ي واجب شدن تیمّم پنج چیز استها شرط و

نباشد و یا به سبب بیماري که نتواند آب را در وضو و غسل بکار برد، و داخل شدن 

 و حاجت داشتن به آب ،وقت نماز، و جستجوي آب، و ناممکن بودن بکار بردنش

یافتنش، و خاك پاکي که گرد داشته باشد، و پس از گچ یا جستجوي آن و بعد از 

 کند. نمي ریگ به خاك آمیخته باشد کفایت

، مسح الیدین مع المرفقین، ومسح الوجهة، والنی: وفرائضهُ أربعة أشیاء

الیسري والموالاة،  یة وتقدیم الیمني عل: التّسمیة أشیاءثلاثسنّتهُ و التّرتیب، و 

ذي یبطل التیمّم و 
ّ
الماء في غیر وقت  ء، ورؤیةما أبطل الوضو: ثة أشیاءثلاال

ي، ولا إعادة ،ةدّ الرّّ◌ِ◌ ة و الصّلا
ّ
 وصاحب الجبائر یمسح علیها ویتیمّم ویصل

یضـة، و  یان وضعها علإن کعلیه   فر
ّ

ي طهرٍ ویتیمّم لکل
ّ
واحد ماشاء من بیصل

 النّوافل.
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 مائع خرج من السبیلین و  :فصل
ّ

 المنيّ کل
ّ

الأبوال  وغسل جمیعنجس إلا

 بول الصبيّ إ الأرواث واجبو 
ّ

 الماء لا
ّ

ه یطهر برش
ّ
عام فإن

ّ
کل الط ي لم یأ

ّ
الذ

م و لا یعفي عن شيء من اعلیه. و 
ّ

 الیسیر من الد
ّ

 القیح.لنّجاسات إلا
به معني قصد روا داشتن نماز به تیمّم  : نیّتي تیمّم چهار چیز استها فرض و

ست خاکي کشیدن به دو دست با دو و دست خاکي کشیدن به رو، و د ،لله تعالي

ي ها سنت ، دگر دو دست را خاك کشد. وو ترتیب نگاه داشتن به اینکه اول رو ،آرنج

ست بر و جلو کردن راالرحمن الرحیم،  بسم الله ;: نام خدا بردنتیمّم سه چیز است

: آنچه وضو کند سه چیز است مي تیمّم را باطلو آنچه  چپ، و پي در پي تیمّم کردن.

بر ها  و از دین برگشتن، صاحب وصله ،را باطل کند، و دیدن آب در غیر وقت نماز

 کند و نماز مي بر آن و تیمّم ،کشد مي بر عضو شکسته، دست ترها  زخم یا تخته

 مطهر بوده است.اگر موقع نهادن وصله با وضو و  ،خواند و اعاده بر او لازم نیست مي

توان به یك تیمّم آنچه بخواهد  مي و ،خواهد مي و براي هر یك نماز فرض یك تیمّم

 از نمازهاي سنّت خواند. 

 :فصل
زیرا ( ;و هر چه بیرون آید از دو راه پیش و پس، پلید است مگر مني که پاك است

واجب است، مگر شاش  ها سرگین و ها شاش و شستن از همه )آدمي از مني است

خوراکي غیر شیر که در این  که سن او از دو سال نگذشته و نخوردهاي  بچه پسر

 شود چیزي از نمي شود و بخشوده مي حالت به پاشیدن آب بر جاي بول او پاك

 مگر کمي خون و ریم که بخشوده است. ها پلیدي

 :کلمات
نذر  ،زیرا نماز فرض از نماز واجب ;براي جدا کردن مراتب عبادت است: )نیة(

 بوسیلة نیّت تمییز داده شود. از نماز سنّت، 
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به دست آوردن خوشنودي خدا به اخلاص در اول هر عملي  :)تنیّ  حکمتِ (

س او
ّ

  .همراه یاد مقد

به معني دست خاکي کشیدن و در اصل مجرّد دست کشیدن. مَسَحْتُ   :)مسح(

ارَ یعني دست به دیوار کشیدم. 
َ

جِد
ْ
أسَ دست به سر کشیدنال   .مَسَحْتُ الرَّ

بعد  رعایت هیأت است. اگر در نماز رکوع به معني نگاه داشتن نظم و  :)ترتیب(

در تیمّم هم اول رو همراه با سجود و فاتحه در رکوع انجام داده شود نماز نیست. از 

 شود.  مي بعد دست به خاك کشیدهنیّت، 
رعایت شروط نگهداري انضباط است، تا هر گاه آب نباشد یا  :)متیمّ حکمت (

 آن بکار رود. ممکن نشود، بَدلِ 
ارکان وضو و تیمّم یعني پي در پي، و قصد از آن فاصله نیامدن میان   :)ةموالا (

  .است تا هیأت آن محفوظ ماند

است که بر دست شکسته بندند و هایي  جمع جبیره است، و آن تخته :)جبائر(

  .وصله روي زخماز آن هر چه حائل از رسیدن به آب به اعضاء باشد، مانند مقصود 

) 
ّ

  .دنبه معني پاشی :)رش

 بسته است.  جامد به معنيروان و آن بر خلاف  :)مائع(
 . به معني بخشودگي :)عفو(
 خون.  :)دم(
 ریم. :)قیح(
ه لا ینجّ وإذا وقع في الإناء  له سائلةما لا نفس و

ّ
لحیوان وا .سهُ مات فیه فإن

 الکلب وا
ّ

ه طاهرُ إلا
ّ
د لخنزیر وکل

ّ
ها  ةالمیتمنهما أومن أحدهما. و ما تول

ّ
کل

 السّمك والجراد و  ةنجس
ّ

الخنزیر و الکلب ولوغ اء من الإنیغسل و  الآدميّ.إلا

علیه، تأتي  ویغسل من سائر النجاسات مرّة راب.بالتّ حداهنّ إ ،مرّاتٍ سبع 
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لاثو 
ّ
لت الخمر ة أفضل. و الث

ّ
 ة بنفسها طهرت و إذا تخل

ُ
 إن خ

ّ
بطرح شيء  لتل

 فیها لم تطهر.

پس  ،فتادن در ظرف و مُرد در آنندارد هر گاه او چیزي که خون جاري شونده 

 ایدبز مگر سگ و خوك و آنچه از آن دوپاك است، اش  و جانور همهکند،  نمي پلیدش

مگر مردة ماهي و ملخ و آدمي که پلید است، اش  مردار همه واید. یا یکي از آن دو بز

شود ظرف از دهن کردن سگ و خوك هفت بار که یکي از آن  مي پا کند، و شسته

یك بار که  ها پلیدي شود از دیگر مي ر با آب آمیخته به خاك باشد. و شستههفت با

بهتر است. و هر گاه سرکه شد و سه بار شستن آب همة محل پلید شده را فرا گیرد، 

شود، و اگر شراب به سرکه کرده شد به انداختن چیزي  مي شراب بخودي خودش پاك

 شود. نمي در آن، پاك

 :کلمات
  .ي کهچیز یعنی: :)ما(
خون جاري شونده ندارد که اگر عضوي از بدنش  یعنی: سائلة):لا نفس لهُ (

 
ْ

. روان شوندهیعنی:  :(سائلة) .جدا کنند خوني از آن جاري نشود مانند جُعَل

، جایگاه چیزي. ظرف یعنی: :(إنا) .مردیعنی:  :(مات). افتاد یعنی: :(وقع)

  .لیدپ :)(نجسپاك  :)طاهر( .جانوریعنی:  :(حیوان)
ّ
و پدید آنچه بزاید  :د)(ما تول

  .مردار :)(میته .آید
ّ
  - ه(کل

ّ
 .ملخ :)(جراد .ماهي :)(سمك اش. همه :)هاکل

لت): .خوك :)(خنزیر .سگ :)(کلب .دهن کردن :)(ولوغ
ّ
. سرکه شد (تخل

(
ّ

ل
َ

). سرکه :(خ
ّ

خودش، خود  :)(بنفسها .، ميشراب ):(خمره .دوست  :(خِل

 به انداختن چیزي. :)ء(بطرح شي .انداختن :)(طرح .بخود

، النّفاسدماءٍ: دم الحیض، و ثلاثة  لفرجمن ایخرج وَ  :فصل

م الخارج  :، فالحیضوالإستحاضـة
ّ

ة سبیل الصّحّ  یعل من فرج المرأةهو الد

 من غیر سبب الولادة. و 
ّ

م الخارج  :النّفاسو  اع.لو نه أسود محتدم لذ
ّ

هو الد



 ١٧   کتابی است در بیان پاکیزگی

م هو ال الولادة. والإستحاضة:عقب 
ّ

الخارج في غیر أیّام الحیض والنّفاس. د

 و 
ّ

، وغالبه أربعون. و النّفاس لحظأقل
ً
 ة، وأکثره ستّون یوما

ّ
هر بین أقل

ّ
الط

  ةخمسالحیضتین 
ً
 و  ،عشر یوما

ّ
 زمن تحیض فیه المرألا حد

ّ
کثره. أقل تسع  ةلأ

 الحمل ستّه أشهر و سنین
ّ

. ویحرم غالبه تسعه أشهر، و أکثره أربع سنین، وأقل

مسّ والقرآن  ةقراء، و الصّومالصّلاة، و  ة أشیاء:النّفاس ثمانیبالحیض و 

واف، و دخول المسجد، و وحملهالمصحف 
ّ

ستمتاع بما بین الوطء والإ ، والط

 .بةکة والرّ السّرّ 
 :فصل
خون حیض، و خون نفاس، و خون : آید از شرمگاه زن سه خون مي یرونو ب

تندرستي هر ماهه در همان قاعدة ماهیانه است که در حال  حیض: استحاضه.

گ خون آن سیاه سرخوش و گزنده بدون سبب زایمان، و رنآید.  مي روزهاي معین

خوني است  استحاضه: آید. و مي پس از زایمان آن خوني است که نفاس: و است.

 آید. و مي و نفاسکه در اثر بیماري و یا بریدگي رگ دروني دراز غیر وقت حیض 

ت جریان حیض یك رتر کم
ّ

و بیشتر آن پانزده روز و پانزده وز و یك شب است. ین مد

ت جریان خون پس تر کم و غالب آن شش یا هفت روز در ماه است. و ،شب
ّ

ین مد

و غالب آن چهل  ،و بیشتر آن شصت روز است ،تاز زایمان یك چشم بهم زدني اس

ت پاکي میان دو حیض پانزده روز استتر کم باشد. و مي روز
ّ

ي نیست ،ین مد
ّ

 و حد

 و .زیرا ممکن است زني در همة عمر پاك باشد و قاعده نشود ;براي بیشتر پاکي

 آید، سن نه سالگي است. و مي ین سنّي که در آن سنّ و سال، حیض زنتر کم

ت تر کم
ّ

ت ماندن یك بچّه کامل در شکم مادر شش ماه است. و بیشترین مد
ّ

ین مد

مادر غالب ماندن بچه در شکم امکان ماندن بچّه در شکم مادر چهار سال است. در 

و خواندن  ،و روزه ،: نمازشود به حیض و نفاس هشت چیز مي ه ماه است. و حرامنُ 

و طواف گشتن  ،و داخل شدن به مسجد ،و برداشتنش ،و دست نهادن به قرآن ،قرآن
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ساء  ،دور خانة خدا
َ

و لذت بردن از میان ناف و زانوي و نزدیکي با زن حائض یا نُف

 حائض یا نَُ◌ 
َ
 ساء.ف

، مسّ المصحف، والقرآن ةقراءو  ةلا: الصّ ة أشیاءخمسالجنب  ییحرم علو 

واف و 
ّ

بث في المسجدوحمله والط
ّ
: المحدث ثلاثة أشیاء یعلیحرم . و الل

واف ومسّ المصحف و الصّلا
ّ

 حمله.ة، والط



 
 
 

 ةِ لاَ الصَّ  ابُ تَ كِ 
هر: خمس ة المفروضةالصّلا

ّ
مس و الظ

ّ
 ا صارآخره إذ، وأوّل وقتها زوال الش

 شيء مثلهُ 
ّ

 کل
ّ

 الزّوال. والعصر ظل
ّ

یادة علوقتها  لأوّ ، و بعد ظل   یالزّ
ّ

ظل

  یإلختیار آخره في الإ المثل، و 
ّ

مس. غروب ال یفي الجواز إل، و المثلینظل
ّ

ش

 ، ووقتها واحد و المغربو 
ّ

أ ویستر مسهو غروب الش
ّ

ن ویتوض
ّ
، وبمقدار ما یؤذ

ي خمس رکعاتٍ.یقیم العورة و 
ّ
إذا غاب وقتها أوّل ، و العشاءو  الصّلاة ویصل

فق الأحمر
ّ

  یختیار إلآخره في الإ ، و الش
ّ
طلوع الفجر  یفي الجواز إلو  یلثلث الل

 
ّ
اني و الصّبحو  اني.الث

ّ
الإسفار  یختیار إلفي الإ آخره ، وأوّل وقتها طلوع الفجر الث

  یإلجواز وفي ال
ّ

 مس.طلوع الش

رآن خواندن، دست نهادن به نماز خواندن، ق :پنج چیزشود بر جنُب  مي و حرام

وضو  بي و طواف خانة خدا، و ماندن در مسجد. و حرام است برقرآن و برداشتنش، 

 نماز، و طواف، و دست نهادن به قرآن و برداشتنش. :سه چیز

 هاي نمازهاي فرض کتابي است در بیان وقت
 : پیشین و اوّل وقت آن حرکت کردن آفتاببانه روزي پنج استنمازهاي فرض ش

مغرب است، و آخر نماز پیشین وقتي است که به سوي  از میان آسمان و میل آن

ل و اوّ  ،انداختن سایة زوال. و نماز پسینبعد از  هر چیز به اندازة آن،بگردد سایة 

تا شدن اش  آن افزودن سایة هر چیز از اندازة آن چیز و آخر آن در وقت گزیدهوقت 

ست بودن نماز پسین وقت آن تا غروب آفتاب یة هر چیز دو برابر آن چیز، و درسا

(یا شام) و وقت آن یکي است و آن غروب آفتاب است، و  ،است. و نماز مغرب
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و اقامة امتداد دارد تا به قدري که شخص اذان بگوید و وضو بگیرد و عورت بپوشاند 

این است که این قولي ضعیف است و معتمد نماز بگوید و نماز بخواند پنج رکعت. (

و  ،و نماز خفتنقت مغرب امتداد دارد تا پنهان شدن شفق سرخ از جهت مغرب) و

و آخر وقت  ،اول وقت آن هنگامي است که شفق سرخ از جهت مغرب پنهان شود

رست بودن نماز خفتن وقت آن باقي گزیدة آن گذشتن سه یك شب است، و در د

صبح  نآن دمید و اوّل وقت ،است تا دمیدن صبح صادق. و نماز صبح یا بامداد

ست رصادق است و آخر وقت گزیدة صبح موقعي است که هوا روشن شود، و در د

 نماز صبح وقت آن باقي است تا بیرون آمدن آفتاب.بودن 

 ،العقل، و البلوغ، و : الإسلامأشیاءثلاثة  الصّلاةشرائط وجوب و  :فصل

 تکلیف. والصّلوات المسنونات خمس
ّ

، الکسوفان، و : العیدانوهو حد

أربع قبل ، و : رکعتا الفجرعشر رکعة ةللفرائض سبع ستسقاء. والسّنن التّابعةالإ و 

هر
ّ

ثلاث بعد ، و رکعتان بعد المغرب، ووأربع قبل العصر ،رکعتان بعده، والظ

دات ،منهنّ بواحده العشاء یوتر 
ّ
یل صلاة :وثلاث نوافل مؤک

ّ
 ةصلا، و الل

 راویح.التّ  ةصلا، و یالضح
خول فیها خمسة أشیاء ة قبلشرائط الصّلاو  :فصل

ّ
ة الأعضاء من طهار : الد

، مکان طاهر یالوقوف عل، و بلباس طاهر ، وستر العورةالنّجسالحدث و 

ةفي حالتین القبلةیجوز ترك و ، ستقبال القبلةإ، و العلم بدخول الوقتو 
ّ

 : في شد

 .احلةالرّ  یفي السفر عل في النافلة ،الخوف

 :فصل
و  ،و بالغ بودن ،: مسلمانيستي واجب شدن نماز سه چیز اها شرط و

ف بودن است. و نمازهاي سنّتي که
ّ
(با جماعت  خردمندي، و آن خرد نشانه مکل

 ،، عید فطر و عید قربان، و نماز گرفتن آفتابنماز دو عید: شود) پنج است خوانده مي

پیرو نمازهاي فرض  و نمازهاي سنّتو نماز طلب باران.  ،و نماز گرفتن ماهتاب
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و  ،و چهار رکعب قبل از نماز ظهر ،: دو رکعت قبل از نماز صبحاستهفده رکعت 

نماز بعد از  و دو رکعت ،و چهار رکعت قبل از نماز عصر ،نماز ظهربعد از  دو رکعت

نماید به قصد و  مي نماز عشاء که یك رکعت از آن سه تاكبعد از  و سه رکعت ،مغرب

ده هستندتر
ّ
و نماز  ،و نماز ضحي ،د در شب: نماز تهجّ . و سه نمازها سنّت مؤک

 تراویح در رمضان.

 :فصل
ذاردن ي درست بودن نماز که باید قبل از نماز بجا آید و در حال نماز گها شرط و 

یدن انو پوشوضوئي،  بي از پلیدي و ها اندام : پاك بودننیز رعایت شود پنج چیز است

خل شدن وقت نماز، و رو و دانائي به دا ،و ایستادن بر جاي پاك ،عورت به لباس پاك

ت ترك رو به قبله نمودن در دو حالتبه قبله نماز گذاردن. و درست است 
ّ

: در شد

دهد، رو به قبله یا پشت به  مي ترس در جنگ که نماز به هر طرز ممکن شد انجام

 و در نماز سنّت نافله در سفر که بر حیوان یا در ماشین انجام ،قبله پیاده و یا سواره

 دهد. مي

. النّیعشر  ثمانیة وأرکان الصّلاة :فصل
ً
 ام مع القدرة، وتکبیرةالقیة، و رکنا

، الرکوع، و منها آیةبسم الله الرّحمن الرّحیم اتحة والف وقراءة ،الإحرام

مانینة فیه، و 
ّ

 ، و عتدالالإ ، و الرّفعوالط
ّ

ما، و السّجودو  فیه، نینةماالط
ّ

، فیه نینةالط

ماوالجلوس بین السّجدتین و 
ّ

 فیه، و الأخیر يفالجلوس ، و فیه نینةالط
ّ

، التشهد

ة نیّ ة الأولي، و التّسلیم، و فیهسلم صلي الله علیه وآله و النّبي  یعل ةالصّلاو 

  ما ذکرناه. یترتیب الأرکان علالخروج من الصّلاة، و 
خول فیها شیئان

ّ
خول فیها : الأذانوسننها قبل الد

ّ
، والإقامة. وبعد الد

اني في الوتر في النّصف نوت في الصّبح و ، والق: التشهد الأوّلشیئان
ّ
من الث

الإحرام  خمسة عشر خصلة: رفع الیدین عند تکبیرةهیئاتها شهر رمضان. و 

  یوضع الیمین عل، والرفع منهو  عند الرّکوعو 
ّ

، والإستعاذة، التّوجّهو  مال،الش
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 ة بعد الفاتحة،السّور  ، وقراءةالتّأمینو  والجهر في موضعه والإسرار في موضعه،

بّنا لك الحمدوقول سمع الله لمن  ،الخفضوالتکبیرات عند الرّفع و  ، حمدهُ ر

الجلوس الفخذین في  یوضع الیدین عل، وجودالسّ والتّسبیح في الرّکوع و 

 المسبّحیبسط الیسري و 
ّ

  ةیقبض الیمني إلا
ً
ه یشیر بها متشهّدا

ّ
فتراش الإ، و فإن

انیةالتّسلیمو ، والتّورّك في الجلسة الأخیرة، في جمیع الجلسات
ّ
 .ة الث

 :فصل
 .آورم لله تعالي مي نیّت، نماز فرض را بجا -١: جده رکن استي نماز هیها رکن و

و خواندن سورة فاتحه و بسم  -٤ .و الله اکبر اول نماز -٣ .و ایستادن با توانائي -٢

 -٧ .و آرام گرفتن در آن -٦ .و رکوع رفتن -٥ .از آن استاي  آیه الله الرحمن الرحیم

 .و سجود رفتن -٩ .و آرام گرفتن در آن -٨ .ایستادنو بالا آمدن از رکوع و راست 

 .و آرام گرفتن در آن -١٢ .و نشستن میان دو سجده -١١ .و آرام گرفتن در آن -١٠

و  -١٥ .و تحیّات خواندن در نشستن آخر نماز -١٤ .و نشستن در آخر نماز -١٣

و  -١٦ .در نشستن آخر نمازیه وآله و سلم صلوات فرستادن بر پیغمبر صلي الله عل

ي نماز ها رکن و ترتیب -١٨ .بیرون رفتن از نماز و نیّت -١٧ .سلام اولي نماز گفتن

 نگاه داشتن چنانکه گفتیم.

ي ها سنت ، و اقامت.: اذاندر نماز دو استي نماز پیش از داخل شدن ها سنت

همّ اهدني«و قنوت  ،اولي: تحیّات نماز بعد از داخل شدن در آن دو است
ّ
تا  »..الل

 آخر در اعتدال رکعت دوم در نماز صبح و در آخر وتر در نیمه دوم ماه رمضان.

بالا بردن دو دست نزد الله اکبر اول  -١ :ي نماز پانزده خصلت استها هیأت و

و نهادن دست راست بر دست  -٢ .و نزد رفتن برکوع و نزد بالا آمدن از رکوع ،نماز

هْتُ خواندنو وَ  -٣ چپ. یطان -٤ .جَّ
ّ

و بلند  -٥ .الرجیم گفتن و أعوذ بالله من الش

و  -٧ .و آهسته خواندن در محل آهسته خواندن -٦ .خواندن در محل بلند خواندن

و الله اکبر  -٩ .فاتحهبعد از اي  سوره و خواندن -٨ .آمین گفتن بعد از خواندن فاتحه
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و گفتن سمع الله لمن حمده، ربّنا لك  -١٠ .نمازهاي  گفتن در زیر و بالا شدن

و سبحان  -١١ در اعتدال رفتن.الحمد; شنید خدا ستایش کسي که ستایش او گفت، 

بّي الأعلي و بحمده گفتن در و سبحان ر -١٢ بّي العظیم و بحمده گفتن در رکوع.ر

ي نماز و در حال تحیّات ها نشستن و نهادن دو دست بر دو ران در -١٣ سجود.

 شهادةگذاشتن انگشتان دست چپ و گرفتن انگشتان دست راست مگر انگشت باز

و نششتن مفترش،  -١٤ إله إلا الله. د گفتن أشهد أن لانماید نز مي که اشاره به آن

یعني بر شتالنگ پاي چپ نشستن و پاي راست را راست گرفتن در تحیّات اولي و در 

ر دنبه نشتن و پاي چپ را از زیر پاي و نشستن متورّك; یعني ب ،ي نمازها نشستني همة

 مي نماز گفتن.و سلام دوّ  -١٥ آوردن در نشستن آخر نماز. راست بیرون

عن : فالرّجل یجافي مِرفقیه ة تخالف الرّجل في خمسة أشیاءالمرأو  :فصل

 بطنَهُ عن فخذیه جنبیه و 
ُّ

، ویجهر في موضع الجهر جودالسّ في الرّکوع و یُقِل

سبّح، وعورة الرّجل ما بین سُرّته ورکبته. والمرأة تضمّ  ةالصّلاشيء في  وإذا نابَهُ 

، وإذا نابَها شيء الرّجال الأجانب بعضٍ وتخفض صوتها بحضرة یبعضها إل

یها والأمةصفقت،  في الصّلاة
ّ

 وجهها وکف
ّ

 کالرّجل. وجمیع بدن الحرّة عورة إلا
ذي یبطل الصّلاة :فصل 

ّ
 -٢د، الکلام العم -١: عشر شیئا حدأ وال

، ةنکشاف العور إو  -٥ ،جاسةحدوث النّ و  -٤والحدث،  -٣العمل الکثیر، و 

کل، و  -٨، ةستدبار القبلإو  -٧ ،ةیتغییر النّ و  -٦  -١٠والشرّب،  -٩الأ

 .ةدّ الرِّ و  -١١، ةالقهقهو 
  :فصل

آرنجش را از  دارد مي مرد دور -١: در پنج چیززن بر خلاف مرد است (در نماز) 

 و بلند -٣گیرد شکمش را از دو رانش در رکوع و سجود،  مي لاو با -٢دو پهلویش، 

 بلند خواندن،  مي
ّ

و هر گاه به او رسید چیزي در حال نماز سبحان  -٤خواند در محل

کند  مي جمع -١و عورت مرد میان ناف و زانوي او است. امّا زن  -٥گوید،  مي الله
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 عني دو دست را به دو پهلوی ،بعضي دیگر از بدن خودبه سوي  بعضي از بدن خود را

دارد  مي و آهسته -٣چسباند در رکوع و سجود،  مي و شکم را به ران -٢چسباند،  مي

و هر گاه به زن رسید چیزي در حال نماز  -٤را در حضور مردان بیگانه، آوازش 

 دید گربه
ً
خواهد چیزي را تلف کند) کف دست راست را بر پشت دست  مي (مثلا

مگر رو و دو کف دستش در حال مة بدن زن آزاد عورت است و ه -٥زند،  مي چپ

نماز که باید بیرون باشد. و کنیز مانند مرد است (یعني عورت کنیز میان ناف و زانوي 

 او است).

 :فصل
کار  -٢سخن عمد،  -١: سازد نماز را یازده چیز است مي لو چیزي که باط

پدید  -٤وضوئي،  بي -٣اندن، دست را جنبمانند سه گام برداشتن و سه بار  ،بسیار

تغییر نیّت دادن مانند اینکه در نماز فرض  -٦شدن عورت،  پدید -٥شدن پلیدي، 

 -٩خوردن،  -٨ پشت به قبله نمودن، -٧باشد و قصد نماید آن را سنّت گردانده، 

 ارتداد (از دین اسلام برگشتن). -١١ خنده به آواز بلند، -١٠ ،آشامیدن

 :ماتکل
  .دو آرنجش :)(مرفقیه .آرنج :)(مرفق .دارد مي دور :(یجافي)

ّ
 بالا :)(یُقل

 (إذا): .نماید مي بلند :)(یجهر .دو رانش :)(فخذیه .شکمش را :)(بطنه .گیرد مي

 .نافش :)(سرّته .گوید مي سبحان الله :)(سبّح .به او رسید :(نابه) .هر گاه

 :ة)(بحضر  .دارد مي آهسته :)(تخفض .نماید مي جمع :)(تضمّ  .زانویش (رکبته):

 کف دست راست بر پشت دست چپ :)(صفقت .بیگانگان :)(أجانب .بحضور

 کنیز. :(الأمة). زن آزاد :(حرّة). زند مي

. فیها أربع وثلاثون سجدة، کعةعشر ر  الفرائض سبعةرکعات و :فصل

ثلاث و  ، وعشر تسلیمات ومائةتشهّداتتسع و ، ةتکبیر تسعون و أربع و 

: في ستّ ة الأرکان في الصّلاة مائة و جملو ، ةخمسون تسبیحو 
ً
ة وعشرون رکنا
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، و 
ً
، وفي المغرب إثنان وأربعون رکنا

ً
ربعة أ ةفي الرّّ◌باعیالصّبح ثلاثون رکنا

 و 
ً
یض مَن عَجِزَ . وخمسون رکنا  وعن القیام في الفر

ً
ي جالسا

ّ
مَن عجز عن ة صل

.
ً
ي مضطجعا

ّ
 الجلوس صل

  :فصل
فده رکعت است (و در روز جمعه ي نمازهاي فرض شبانه روزي هها رکعت و

در این هفده رکعت سي و  .شود یازده رکعت) مي پانزده رکعت و در سفر که نماز قصر

چهار سجده است، و نود و چهار الله اکبر، و نه تحیّات، و ده سلام نماز، و یکصد و 

ي نمازهاي پنجگانه یکصد و بیست و شش ها رکن پنجاه و سه سبحان الله، و جملة

و در نماز مغرب چهل و دو رکن و در نماز صبح سي رکن است، در نماز  ;سترکن ا

چهار رکعتي پنجاه و چهار رکن. و کسي که ناتوان شد از ایستادن در نماز فرض، نماز 

 و کسي که ناتوان شد از نشستن، نماز بخواند به پهلو. ،بخواند به نشستن

 :ماتکل
 :(ثلاثون) .چهار :(أربع) .ههفد :عشر) (سبعة .ده :(عشر) .هفت :)(سبعة

نود و  تسعون)(أربع و  .نود :(تسعون) .سي و چهار :(أربع وثلاثون) .سي 

 .ي نمازها دادن سلام :(تسلیمات) .ها تحیّات :(تشهدات) .نُه :(تسع) .چهار
 :مائة وثلاثة وخمسون)( .پنجاه :(خمسون) .سه :(ثلاث) .صد :(مائة)
 :ستّة وعشرون)و  مائة( .بیست :(عشرون) .شش :ة)(ستّ  .و پنجاه و سهیکصد 

چهل و  :(إثنان وأربعون) .چهل :(أربعون) .دو :(إثنان) .شیکصد و بیست و ش

ناتوان  :(عجز) .پنجاه و چهار :(أربعة وخمسون) .چهار رکعتي :(الرباعیة) .دو

ي) .ایستادن :(قیام) .شد
ّ
) .نماز بخواند :(صل

ً
 .در حال نشستن :(جالسا

) .نشستن :(جلوس)
ً
 به پهلو خوابیده. :(مضطجعا

. فالفرض ةوهیئ ة،سنّ أشیاء: فرض، و ثلاثة  لاةالمتروك من الصّ و  :فصل

یب أتي به وبني علیه و الزّمان ب عنه سجود السّهو بل إن ذکرهُ و لاینو  سجد قر
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و عنها.  ولتّلبس بالفرض لکنّه یسجد للسّهود إلیها بعد اعلا ی ـةللسّهو. و السنّ 

 ترکها ولا یسجد للسّهو عنها. و لیها إ لا یعود ةالهیئ
ّ

به من فیعدد ما أتي إذا شك

 وسجد للسّهو. و  یالرّکعات بني عل
ّ

ه و سنّةسجود السّهو الیقین وهو الأقل
ّ
محل

 قبل السّلام. 
ي فیها إوخمس :فصل

ّ
 صلاة أوقات لا یصل

ّ
الصّبح  لها سبب، بعد صلاة ةلا

مس، و تطلع ا یحتّ 
ّ

، وإذا استوت ترتفع قدر رمحو ل تتکام یعند طلوعها حتّ لش

مس، وعند الغروب حتّ  یالعصر حتّ  تزول، وبعد صلاة یحتّ 
ّ

 یتغرب الش

 تتکامل غروبها.
 :فصل

و هیأت، پس  ،و سنّت ،: فرض استه ترك شده از نماز بر سه قسم استوآنچ

که گیرد، بلکه اگر به یادش آمد  نمي فرض اگر ترك شد در نماز، سجود سهو جاي آن

تي که گذشته است نزدیك است، همان فرض را بجاتفرضي 
ّ

آورد  مي رك نموده و مد

 اگر رکوع رکعت اوّلي را 
ً
و دنبالة آن را بگیرد و در آخر نماز سجود سهو بخواند. (مثلا

در این حال بر گردد به  ترك نمود و موقعي بیادش آمد که از سجود فارغ شده بود

رود، و اگر موقعي به یادش آمد که  مي سجود رکوع و پس از خواندن رکوع به اعتدال و

شود  هر دو رکعت به یك رکعت حساب ميدر رکعت دومي در رکوع بود، در اینحال 

شود، و اگر طول کشیده و در آخر نماز  مي اوّلي به رکوع رکعت دومي تکمیلو رکعت 

رکوع ننموده است در اینحال یك رکعت دیگر به یادش آمد که در رکعت اولي 

پس از مشغول شدن به فرض بر نگردد براي انجام دادن  و سنّت اگر ترك شداند) بخو

 اگر تحیات 
ً
اوّلي نماز ننشست و موقعي که راست ایستاده به یادش آمد سنّت. (مثلا

 سهوکه تحیات اوّلي ننشسته است، بر نگردد بلکه در آخر نماز قبل از سلام سجود 

آن و به سوي  و هیأت اگر ترك شد بر نگردد خواند براي ترك سنّت در آخر نماز. مي

 سجود سهو هم نخواند. 
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آنچه که خوانده از نماز که یك رکعت است یا دو  ۀو هر گاه شك نمود در شمار

 و
ّ

و سجود سهو سنّت  - است تر کم رکعت، در اینحال یقین را بگیرد و آن گرفتن اقل

 سجود
ّ

سهو در آخر نماز پیش  است و آن دو سجده است مانند سجدة نماز، و محل

 از سلام دادن است.

 :فصل
شود مگر نمازي که داراي  نمي و پنج وقت است که نماز در آن پنج وقت خوانده

سبب باشد (مانند نماز قضا، نماز نذر، نماز سنّت قبلیه و بعدیه نمازها و نماز سنّت 

و نزد  -٢ ،نماز صبح تا آنکه آفتاب بیرون آیدبعد از  -١ وضو و یا تحیّه مسجد)

 بیرون آید و بلند شود بقدر نیزه (یعني شانزده دقیقه
ً
 بیرون آمدن آفتاب تا آنکه کاملا

مغرب نماید، و زوال به سوي  یلتا آنکه مو نزد استواء  -٣ طلوع بگذرد)بعد از 

نماز عصر تا آنکه آفتاب غروب بعد از  و -٤ حاصل شود و وقت ظهر داخل شود،

 غروب نماید.و نزد غروب  -٥ نماید،
ً
 نمودن آفتاب تا آنکه کاملا

د سنّة وصلاة الجماعة: فصل
ّ
ئتمام دون أن ینوي الإ المأموم یعلة و مؤک

ولا تصحّ قدوة رجل  ،البالغ بالمراهقو بالعبد، یجوز أن یأتمّ الحرّ الإمام، و 

ي في المسجد بصأيّ موضع بامرأة، ولا قاري بامّيّ. و 
ّ
هو لاة الإمام فیه و صل

ي في المسجد و ته أجزأهُ ما عالم بصلا
ّ
م علیه، وإن صل

ّ
المأموم خارج لم یتقد

 
ً
یبا  هو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. منه و المسجد قر

باعیة بخمس شرائطیجوز للمسافر و : فصل : أن یکون قصر الصّلاة الرّ

، و أن تکون مسافته سفره في غیر معصیه، و 
ً
یکون مؤدّیا  أنستة عشر فرسخا

یجوز باعیة، وأن ینوي القصر مع الإحرام، وأن لا یأتمّ بمقیم. و للصّلاة الرّ 

 
ّ

العصر في وقت أیّهما شاء، وبین المغرب هر و للمسافر أن یجمع بین الظ

یجوز للحاضر في المطر أن یجمع بینهما في في وقت أیّهما شاء، و  والعشاء

 وقت الأولي منهما.
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  :فصل
ده است. و لازم ب

ّ
ر مأموم است که نیّت اقتداء نماید، و نماز جماعتي سنّت مؤک

امامت لازم نیست. و درست است نماز خواندن آزاد پشت سر برده، امّا بر امام نیّت 

وغ، و درست نیست نماز خواندن و نماز خواندن بالغ پشت سر کودك و قریب البل

خواند پشت سر کسي  مي پشت سر زن، و نماز خواندن کسي که فاتحه درست مرد

ي از مسجد که در آن نماز بخواند، باقتداء به داند.  نمي درستکه فاتحه 
ّ
و هر محل

امام در حالي که اطلاع از نماز امام دارد، درست است، مادامي که جلوتر از امام 

نباشد، و اگر امام نماز خواند در مسجد و مأموم بیرون از مسجد ولي نزدیك از 

 درست است.مسجد در حالي که میانشان پرده و حائل نیست، 

 :فصل
و درست است براي مسافر کوتاه کردن نماز چهار رکعتي: که ظهر و عصر و 

 ;آنکه سفر او در غیر گناه باشد -١: ند، به پنج شرطعشاء را به قصر دو رکعت بخوا

و آنکه ادا  -٣و آنکه مسافت سفر او شانزده فرسخ باشد،  -٢سفر او گناه نباشد، 

و آنکه نیّت قصر همراه الله اکبر اوّل نماز نماید،  -٤، کنندة نماز چهار رکعتي باشد

خواند. و درست  مي و آنکه پشت سر کسي نماز نخواند که چهار رکعت کامل -٥

است براي مسافر جمع نمودن میان نماز ظهر و عصر در وقت هر یك از آن دو که 

است بخواهد و جمع نمودن میان مغرب و عشاء در وقت یکي از آن دو. و درست 

براي شخص مقیم در ولایت در وقت باران جمع نمودن میان نماز ظهر و عصر، و 

میان نماز مغرب و عشاء در وقت اولي از آن دو یعني نماز ظهر و عصر را بعذر باران 

 در وقت ظهر جمع نماید، و نماز مغرب و عشاء را در وقت مغرب جمع نماید.

، العقل، و البلوغ، و سلام: الإ وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشیاء :فصل

یة و  کور والحرّ
ّ

أن تکون  :و شرائط فعلها ثلاثـة ستیطان.الإ یة، والصحة و الذ
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یة و البلد   أو قر
ً
أن یکون الوقت لجمعة و أن یکون العدد أربعین من أهل امصرا

.
ً
یت ظهرا

ّ
روط صُل

ّ
 فإن خرج الوقت أو عدمت الش

ً
 باقیا

طبتان یقوم فیهما و : ثلاثةفرائضها و 
ُ

ي رکعتین و بینهما یجلس خ
ّ
في أن تصل

سل و 
ُ

یاب البیض، و تنظیف الجسدجماعة. وهیئاتها أربع خصال: الغ
ّ
، لبس الث

فرو 
ّ

یب. و و  ،أخذ الظ
ِّ

في وقت الخطبة، ومن دخل یستحب الإنصات الط

ي رکعتین خفیفتین ثمّ یجلس.و 
ّ
 الإمام یخطب صل

 :فصل
بلوغ،  -٢، مسلماني -١: نماز جمعه هفت چیز استواجب شدن ي ها شرط و

 -٦واجب نیست،  ها زن مرد بودن که نماز جمعه بر -٥آزادي،  -٤خردمندي،  -٣

: ودن انجام دادن نماز جمعه سه استي درست بها شرط مقیم بودن. و -٧تندرستي، 

 جمعه شهر و یا ده باشد، و آنکه شمار نمازکنندگان چهل تن باشد از 
ّ

آنکه محل

و آنکه وقت جمعه باقي باشد. پس اگر وقت  کساني که جمعه برایشان واجب است،

جب شدن ي واها شرط جمع بیرون شد به اینکه وقت نماز عصر داخل شد یا اینکه

: ي نماز جمعه سه استها فرض شود. و مي نماز ظهر خوانده نماز جمعه یافته نشد،

 -٢دو خطبه پیش از نماز جمعه که در دو خطبه بایستد و میان دو خطبه بنشیند،  -١

خوانده آنکه نماز جمعه با جماعت  -٣آنکه نماز جمعه دو رکعت خوانده شود، 

ي نماز جمعه چهار خصلت ها هیأت زیرا نماز جمعه به تنهائي جائز نیست. و ;شود

گرفتن  -٤لباس سفید، پوشیدن  -٣پاکیزه نمودن بدن،  -٢بدن شستن،  -١: است

  و بکار بردن بوي خوش. ناخن

ستن در وقت خطبه و شنیدن خطبه، و کسي که داخل و سنّت است خاموش نش

مسجد شود در حالي که خطیب مشغول خطبه است، دو رکعت سبك نماز بخواند 

 و گوش به خطبه دهد.پس از آن بنشیند 
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 :کلمات
هر چیزي است که وسیلة حصول چیز دیگر و شرط  ،شرط یعنی: :(شرائط)

 وضو نماز روا نیست. و بدونباشد، مانند وضو که شرط صحت نماز است، 

یة). آدینه :(جمعه) درستي،  :(صحة). نر بودن :یة)(ذکور  .آزادي :(حرّ

تْ به  ةتندرستي. در زبان فارسي براي تندرستي صحّ  را نویسند و براي درستي صِحَّ

 نماز جمعه، و براي جایگاه هر جائي که  :(البلد)تاء درازه استعمال کنند. 
ّ

محل

یه. شهر :(مصر). باشد  :(أهل) .چهل تن :(أربعین). شماره :(عدد). ده :)(قر

طبه). یافته نشد :(عدمت). بیرون شد :(خرج). مانده :(باقي). کسان
ُ

 :(خ

شستن، آب  :(غسل). با جماعت :)عة(في جما .ایستد مي :(یقوم). سخنراني

. پوشیدن :(لبس). تن :(جسد)پاکیزه ساختن  (تنظیف):تني، بدن شستن 

. خاموشي :(إنصات). ناخن :(ظفر). گرفتن :(أخذ) .سفیدها  : (بیضٍ)

 :(خفیف). درون شد :(دخل). هنگام :(وقت). پسندیده است :(یستحبّ)

 سبك.

د سنةالعیدین  وصلاة: فصل
ّ
 سوي هي رکعتان ة و مؤک

ً
یکبّر في الأولي سبعا

انیةالإحرام  تکبیرة
ّ
 سوي تکبیرة القیام. و خمس وفي الث

ً
خطبتین  یخطب بعدهاا

مس من لیلةیکبّر 
ّ

 ویکبّر من غروب الش
ً
انیة سبعا

ّ
 وفي الث

ً
ید الع في الأولي تسعا

صّلوات المفروضات الخلف  یفي الأضحأن یدخل الإمام في الصّلاة. و  یإل

یق.العصر من آ یمن صبح یوم عرفة إل  خر أیّام التّشر
 :فصل

که در و نماز دو عید، عید فطر و عید قربان سنّت مؤکده است، و آن نمازي است 

  روز عید خوانده
َ
  للهُ شود دو رکعت که در رکعت اولي هفت بار ا

َ
 ا

ْ
 شود و گفته مي رُ بَ ک

بَرُ که الله نماز بستن غیر از این تکبیر است، و در رکعت دوّمي پنج الله اکبر 
ْ
ک

َ
اللهُ ا

بعد  خواند مي تکبیر است، و خطبهرکعت اولي غیر از این پنج بعد از  اکبر بلند شدن
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گوید، و در  دو خطبه که در خطبة اولي ابتداءً نه الله اکبر پي در پي ميعید،  نمازاز 

گوید. سنّت است تکبیر گفتن از  مي ابتدا خطبه دومي هفت بار الله اکبر پي در پي

 :غروب آفتاب شب عید تا آنکه امام داخل نماز عید شود. (و آن تکبیر چنین است

» 
َ
 أ  للهُ ا

ْ
للهُ  ،رُ بَ ک

َ
 ا

َ
بَرُ أ

ْ
 إ هَ لإ لا ک

ّ
  اللهُ وَ   اللهُ لا

َ
 أ

ْ
 لِ و  رُ بَ ک

ّ
  هِ ل

ْ
 مْ حَ ال

ُ
 د

َ
  للهُ ، ا

َ
 أ

ْ
  رُ بَ ک

َ
 یْ بِ ک

ً
 را

 وَ 
ْ
 مْ حَ ال

ُ
  للهِ  د

َ
 یْ ثِ ک

ً
 بُ  اللهِ  انَ حَ بْ سُ ، وَ را

ْ
 رَ ک

ً
 یْ أصِ وَ  ة

ً
 لا

َ
 إ لهَ إ ، لا

َّ
 حْ وَ   اللهُ لا

َ
 صَ  هُ د

َ
 عْ ق وَ د

َ
 هُ د

 وَ 
َ
 بْ عَ  رَ صَ ن

َ
 حْ وَ  ابَ زَ الأحْ  مَ زَ هَ وَ  هُد

َ
  هُد

َ
 إ إلهَ  لا

َّ
 وَ  هُ  الللا

َ
  لا

َ
 بُ عْ ن

ُ
  د

َّ
 مُ  اهُ أیَّ إلا

ْ
  نَ یْ صِ لِ خ

َ
 هُ ل

 
ِّ

 وَ  نََ◌ یْ الد
َ
  وْ ل

َ
  هَرِ ک

ْ
 ال

َ
 ).»نَ وْ رُ افِ ک

هر نماز فرض (و همچنین هر بعد از  و در عید قربان سنّت است تکبیر گفتن

عصر روز سیزدهم ماه نماز بعد از  نماز صبح روز عرفه تابعد از  ت و غیره)نماز سنّ 

 ذیحجه.

ي لکسوف لکسوف سنّ ا وصلاة :فصل
ّ
دة، فإن فاتت لم تقض. ویصل

ّ
ة مؤک

مس و 
ّ

رکوعان ، وفیهما في رکعة قیامان یطیل القراءةخسوف القمر رکعتین. الش

یل التّسبیح فیهما دون السّجود، ویخطب بعدها خطبتین ویُسرّ في کسوف یط

مس و 
ّ

 یجهر في خسوف القمر.الش
 :فصل

ده است، و این نماز باید در و گرفتن ماهتاب، سنّ و نماز گرفتن آفتاب 
ّ
ت مؤک

آفتاب و یا شود. اگر نماز خوانده نشد تا آنکه ال گرفتن آفتاب و ماهتاب انجام ح

خواند براي  مي ماهتاب روشن شد، در اینحال نماز آن فوت شده و قضا ندارد. و نماز

بالا در هر رکعتي دو قیام است که از رکوع که گرفتن آفتاب و یا ماهتاب دو رکعت. 

نماز هاي  دهد خواندن قرآن را در قیام مي خواند و طول مي آمد دوباره فاتحه و سوره

 در رکعت اوّلي بقدر دویست و پنجاه آیه، 
ً
بقدر و دویست آیه، و در رکعت دومي مثلا

دهد به  مي دو رکوع است که طولیکصد و پنجاه آیه، و یکصد آیه، و در هر رکعتي 

در لي بقدر یکصد و پنجاه، در رکوع دومي بقدر یکصد، در رکوع اوّ تسبیح گفتن، 
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رکوع سومي بقدر هشتاد، و در رکوع چهارمي بقدر پنجاه. و در سجود هم مانند 

. و )دادن تسبیح نیست، ضعیف استپس گفتة ابوشجاع که در سجود طول (رکوع. 

 به آهستهدو خطبه و نماز را آفتاب و یا ماهتاب، نماز گرفتن بعد از  خواند مي خطبه

به آواز که در روز است، و نماز را در گرفتن ماهتاب خواند در نماز گرفتن آفتاب  مي

شود سنّت کسوف و یا خسوف به  مي حاصل(در شب است. زیرا که  ;خواند مي بلند

و نماز کسوف و خسوف به تنهائي یا خواندن دو رکعت نماز سنّت نه به آن تفصیل، 

صدقه : بدن شستن، استغفار، ي آن استها سنت ازشود، و  مي ندهبا جماعت خوا

 .)دادن، آشتي دادن دشمنان با هم و غیره

دقة الصّ فیأمرهم الإمام بالتّوبة و ، ستسقاء مسنونةوصلاة الإ : فصل

هم في أیّام ثمّ یخرج بثلاثة  ومصالحة الأعداء وصیامالخروج من المظالم و 

 وتضرّع و  بذلة واستکانةالیوم الرّابع في ثیاب 
ّ
 ي بهم رکعتین کصلاةیصل

عاء والإستغفار العیدین 
ّ

ثمّ یخطب بعدهما، ویحوّل رداءه، ویکثر من الد

هُمّ الله علیه وآله وسلم  ییدعو بدعاء رسول الله صلو 
ّ
لل

َ
جعل سُقیا أوهو: ا

هُمّ علغرق،  لابلاءٍ ولا هدم و  لا محق ولارحمة ولا تجعلها سُقیا عذاب و 
ّ
لل

َ
 یا

کام وم راب والآ
ّ

هُمَّ حوالینا و الظ
ّ
لل

َ
جر وبطون الأودیة، ا

ّ
هُ نابتِ الش

ّ
لل

َ
 مّ لا علینا، ا

 اسقنا 
ً
لا دائما إلغیثا مغیثا

ّ
یعا سحّا عامّا غدقا طبقا مجل یئا مر  مر

ً
یوم  یهنیئا

ین.
ّ

 الد
 :فصل

دهد امام مردم را به توبه کردن، و  مي : پس فرماننماز طلب باران سنّت است

ي نمودن دشمنان با آشت  بیرون شدن از حقوق مردم و صدقه دادن، و بیرون دادن، و

به سوي  ري سه روز. پس از آن در روز چهارم به حال روزه با مردمهم، و روزه دا

 در لباس خدمت (نه لباس فاخر) و در حال فروتني و زاري. و نمازروند  مي نمازگاه

 دو خطبهخواند اما با جماعت دو رکعت مانند نماز دو عید، پس از نماز  مي
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سه یك بعد از  اما(و دستمال دوش را چرخ دهد خواند مانند دو خطبة عید،  مي

، و مردم هم لباس خود را راست به چپ یا عکس آن و زیر و بالا کردن )خطبة دوم

 نماید از دعا کردن و مي و بسیار ،دهند مي دستمال دوش مانند امام و همراه او انجام

و سلم همان دعائي را که پیغمبر صلي الله علیه و آله  کند مي و دعانمودن،  راستغفا

 :خوانده است و آن چنین است

 :وقت آمدن باران
 
َ
 ا

ّ
 .لا تجعلها سقیا عذابو  حمةسقیا ر  جعلهاا مَّ هُ لل

 و مگردان آن را باران شکنجهباران رحمت بگردان این باران را،  ،خدایا

 لا غرقو  ولا هدم لا بلاءو  لا محقو 

 و نه باران غرق کردن و نه باران ویراني و نه باران بلا برکتي بي و نه باران

 :وقت نخواستن باران
هُمَّ 

ّ
لل

َ
راب یعلا

ّ
کامو  الظ جرو الآ

ّ
 منابت الش

 و محل روئیدن درختان ها و تپّه ي کوچكها کوه خدایا بر

هُمَّ حوالینا وبطون الأودیة
ّ
لل

َ
 ولا علینا ا

 ر ماو نه بخدایا اطراف ما  اهاي دروها شکم و

 :موقع باران خواستن
هُمَّ 

ّ
لل

َ
  أسقنا ا

ً
 مغیثا

ً
  غیثا

ً
  هنیئا

ً
یئا  مر

 پسندیده د رس گوارافریاباران  بده ما را !خدایا

 
ً
یعا   مر

ً
  سحّا

ً
  عامّا

ً
 غدقا

 دانه درشت همه جا گیرنده و حاصل بقوت آینده عاقبت داراي ریع

 
ً
   طبقا

ً
لا

ّ
 مجل
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 جا برسد جل پوش که همه همه جا را مانند طبق سیراب کند

 
ً
  یإلدائما

ّ
 ینیوم الد

 .تا روز قیامت همیشه در موقع حاجات بیاید

 
َ
 ا

َّ
همّ من القانطین، لا تجعلنا و الغیث أسقنا  همّ لل

ّ
بالعباد والبلاد من نّ إِ الل

 إ
ّ

نك ما لا نشکو إلا
ّ

همّ لیك، الجهد والجوع والض
ّ
لنا الزّرع وأدرّ لنا  أنبتالل

رع و 
ّ

اکشف و  رض،أنبت لنا من برکات الأ و  ماءسّ علینا من برکات ال أنزلالض

ا نستغفرك إغیرك، لا یکشفه عنّا من البلاء ما 
ّ
همّ إن

ّ
 الل

ّ
  كن

ً
ارا

ّ
فأرسل  کنت غف

، ویغتسل في الوادي إذا س
ً
 البرق.و  عدیسبّح للرّ ل و أالسماء علینا مدرارا

 به بندگابده ما را باران و مگردان ما را از نومیدان.  ،خدایا
ً
قا

ّ
ن و شهرها خدایا محق

ت 
ّ

ي است که شکایت آن نکنیم مگراز سختي و گرسنگي و مشق
ّ

تو. به سوي  بحد

 ، و فرو آر براي ما ازها بستان براي ما، و بریزان ها کشت خدایا برویان براي ما

 ي زمین، و بر دار از ما از بلاها آنچهها برکت ي آسمان و برویان براي ما ازها برکت

 ما طلب آمرزش از توبرداردش غیر تو. خدا نمي
ً
قا

ّ
 تو همیشه  مي یا محق

ً
کنیم محققا

آمرزگاري، پس بفرست بر ما باران بسیار ریزنده را. و سنّت است بدن شستن در دروا 

نَْ◌دَرْ) 
َ
و دیدن برق (آذرخش) به وقتي که جاي شد و تسبیح گفتن موقع رعد (ت

 حَ بْ سُ : گفتن
َّ
حُ  يذِ ان ال  عْ الرَّ  یُسَبَّ

ُ
 ه وَ دِ مْ حَ بِ  د

ْ
 ئِ لامَ ال

َ
 یْ خِ  نْ مِ  ةک

َ
 .هتِ ف

 کلمات:
 
َ
 (ا

ّ
مگردان  :(لا تجعلنا). باران :(الغیث). آب ده ما را :(أسقنا). خدایا :)مَّ هُ لل

 :(بالعباد). نومیدي :(قنوط). نا امید :(قانط). از نومیدان :(من القانطین). ما را

 :وع)(الج. از رنج و زحمت :لجهد)(من ا .به شهرها :البلاد)(و  .به بندگان

  .گرسنگي
ّ

). کنیم از آن نمي آنچه شکایت :نشکو) (ما لا. سختي :)نك(الض
ّ

 :(إلا

 ها کشتني :لزرع)(ا .براي ما :(لنا)برویان  (أنبت):تو به سوي  (إلیك): .مگر

 :(أدرّ). روید شود و از آنچه خود مي مي جو و گندم و غیره از آنچه کاشته :مانند
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. ها پستان :(الضرع) ریزد مي زیرا از پستان ;دنيریختن و شیر خور :(درّ). بریزان

رع)
ّ

را پر شیر فرما. ما را از  ها پستان یعني ;ها پستان یعني بریزان براي ما :(أدّرلنا الض

. بر ما :(علینا). فرود آر :(أنزل). خیرهاي زمین از گیاهان و حیوانات بهره مند فرما

به معني   :(السماء). د شدنفزوني و زیا :(برکت). ها برکت از :(من برکات)

ي آسمان را با آن ها برکت وبر ما نازل فرما  یعني باران را ;آسمان و به معني باران

 همراه دار تا باران با برکت باشد.

 تا آنچهي زمین ها برکت و برویان براي ما از :(وأنبت لنا من برکات الأرض)

و  :کشف)أ و ( .ت دور باشدبا برکت باشد، و خوشي همراه آورد و از آفاروید  مي

 :(بلا). از بلا :(من البلاء). از ما :(عنّا). برداشته فرما، بر طرف کن، از بین ببر

آنچه  :(ما لا یکشفه). آسیب :(بلاء) .آسیب (آفت):. پیش آمد ناگوارمصیبت، 

ا نس .غیر تو :(غیرك). کند نمي برطرفش
ّ
 ما آمرزشت جوئیم :تغفرك)(إن

ً
قا

ّ
. محق

ا)
ّ
 مامح :(إن

ً
قا

ّ
ك). ق

ّ
 تو :(إن

ً
قا

ّ
). محق

ً
ارا

ّ
 :(فأرسل). همیشه آمرزگاري :(کنت غف

). بر ما :(علینا). باران :(السماء). پس بفرست
ً
. بسیار ریزنده :(مدرارا

 .هر گاه :(إذا)در دروا  :(في الوادي). آب تني کند، بدن بشوید :(ویغتسل)

خدا را  :(تسبیح). گویدسبحان الله تسبیح گوید،  :)حیسبّ (و . جاري شد :)(سال

خدا منزّه و پاك است و بري از  :(سبحان الله). منزه از جمله عیب و نقص دانستن

رْ  :(رعد). هر عیب و نقص
َ

نْد
َ
 : آذرخش.(برق). ت

في غیر : أحدها أن یکون العدوّ أضربثلاثة  یوصلاة الخوف عل :فصل

خلفه.  قةوّ وفر تقف في وجه العد قةفر الإمام فرقتین، فیفرقهم  جهة القبلة

ي 
ّ
تي  بالفرقةفیصل

ّ
وجه العدوّ وتأتي  یتتمّ لنفسها وتمضي إلثمّ  خلفه رکعةال

ائفة
ّ

ي بها رکعة و الأخري  الط
ّ
تأتي وجه العدوّ و  یوتمضي إلتتمّ لنفسها فیصل

ا
ّ

ي بها رکعه وتتمّ لنفسها و الط
ّ
اني أن یکون في یئفة الأخري فیصل

ّ
م بها. والث

ّ
سل

هم
ّ

ین و  جهة القبلة فیصف
ّ

یحرم بهم فإذا سجد سجد معهُ أحد الإمام صف
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 الآخر یحرسهم فإذا رفع سجدوا و الصّفین 
ّ

الث أن لحقوه. ووقف الصف
ّ
والث

ة الخوف و 
ّ

ي کیف أمکنهُ یکون في شد
ّ
  التحام الحرب فیصل

ً
 أو راکبا

ً
راجلا

 أو غیر مستقبل لها. مستقبل القبلة
 :فصل

: یکي از آن بر سه گونه است شود يم خوانده و نمازي که در حال ترس در جنگ

گروه خود را به دو قبله باشد. پس امام  ه قسم این است که دشمن در غیر جهتس

ایستد و گروهي پشت سر امام. پس  مي : گروهي که روبروي دشمننماید مي قسمت

پشت سر او است، یك رکعت، و در موقعي که امام خواند با گروهي که  مي امام نماز

، و گوید مي نماید و سلام نماز مي یلم است این گروه نماز خود را تکمدر رکعت دو

 روبروي دشمن ایستاده بود مي
ً
آِد و  مي رود رو به روي دشمن. و آن گروهي که قبلا

نماز خود نشیند این گروه  مي بندد، و موقعي که امام در تشهد مي پشت سر امام نماز

دهند. قسم دوم  مي با این گروه سلام نماز نشیند و امام مي را تکمیل نموده به تشهد

 همراهان خود را به دو صف مقبله باشد. در اینحال اما آنکه دشمن در جهت

پس هر گاه که امام به سجده رفت یك صف با بندد.  مي نماید و با همه شان نماز مي

 ایستد و پاسباني آناني که در سجده هستند مي رود و صف دیگر مي امام به سجده

نماید. وقتي که صفي که با امام به سجده رفته بودند از سجده بالا آمدند، آن  مي

ي که ایستاده بودند به سجده مي
ّ

رسند. و قسم  مي به امام رکعت دوموند و در ر صف

و جنگ تن به تن و یا گوشت به گوشت رسیده سوم این است که ترس شدت یابد، 

ند هر طور ممکنش شد، پیاده یا سواره در خوا مي باشد که در این حال نمازگزار، نماز

 حال رو به قبله و یا نه رو به قبله.

یر و  جالالرّ  ییحرم علو  :فصل هب و التّختّم لبس الحر
ّ

 للنّ بالذ
ّ

 ساءیحل

هب و 
ّ

یم سواء. وقلیل الذ  و کثیره في التحر
ً
یسما بعضه و إذا کان بعض الثوب إبر

یسم غاجاز لبسهُ  اناقطنا أو کتّ  .ما لم یکن الإبر
ً
 لبا
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أربعة أشیاء: غسلهُ، وکفنهُ، والصّلاة علیه، ودفنهُ.  تیلزم في المیّ و  فصل:

هید في معرکة المشرکین و یُغسّلان إثنان لا و 
ّ

ي علیهما: الش
ّ
قط ولا یصل السِّ

 .
ً
 صارخا

ّ
ذي لم یستهل

ّ
 ل المیّت و یغسو ال

ً
في ویکون في أوّل غسله سدر و  ترا

ن في ثلاثةآخره شيء من کافور 
ّ

واب بیض لیس فیها قمیص ولا عمامة أث ویکف

ي علعلیه أربع تکبیرات یقرأ الفاتحة بعد الأولي و یکبّر و 
ّ
 النّبي صَ  ییصل

َ
 اللهُ  یل

 بعد الثانیة و  لمَ آله و سَ  ه وَ لیَ عَ 
ّ
 .الثـةیدعو للمیّت بعد الث

 :فصل
و حرام است بر مردان پوشیدن ابریشم، و انگشتر نمودن در دست از طلا، و روا 

یشم و طلا براي زنان. کم طلا و بسیار آن در حرام بودن بر مردان یکسان است ابر

است. هر گاه بعضي از پارچه ابریشم باشد و بعضي دیگرش پنبه و یا کتاني باشد، 

 درست است پوشیدنش مادامي که ابریشم زیادتر نباشد.

 :فصل
بر : شستنش، کفن کردنش، نماز خواندن حقّ میّت چهار چیزو واجب است در 

: شود  و نماز بر آن دو خوانده نميشوند  نمي دو کسند که شستهاو، و دفن کردنش. 

کسي که در جنگ با کافران شهید شد، و بچه که از مادر بزاد و زنده بودنش معلوم 

شود شستن تاك سه  زند. میّت شسته مي  داد نه رگش مينشد، نه نفس کشید نه آواز 

در اوّل شستنش کمي برگ کنار و در آخر شستنش  باشد  و مي ،بار یا پنج بار الخ

شود میّت در سه سرتاسري که نه از آن سه تا است  اندکي کافور، و کفن کرده مي

شود بر میّت در نماز میّت چهار الله اکبر، که  مي دستار، و الله اکبر گفتهجامه و نه 

 صَ یغمبر فرستد بر پ و درود ميالله اکبر اوّلي، بعد از  خواند  فاتحه مي
َّ
 ه وَ لیَ عَ  ي اللهُ ل

 سَ  ه وَ آلِ 
َ
 الله اکبر سومي.بعد از  نماید براي میّت الله اکبر دومي و دعا ميبعد از  مل
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 :کلمات
. طلا، زر :(ذهب). انگشتر بدست نمودن :م)ختّ (التّ  .پوشیدن :(لبس)

(
ّ

 :)(سواء. بسیار :(کثیر)اندك  (قلیل):. براي زنان :ساء)(للنّ  .روا است :(یحل

یر). یکسان . ابریشم، حریر عربي است و ابریشم معرب ابریشم است :(الحر

 :(غسله). مرده :(میّت). سازند مي اکتان که از شاهد :ان)کتّ ( .پنبه :(قطنا)

پوشیدنش زیر  :(دفنهُ). تن پوش مرده :(کفن). کفن کردنش :(تکفینه). شستنش

. با کافران کشته شد جنگ کسي که در :(شهید). خاك که خاك آن را بپوشاند

گواهي دهنده به یکتائي خدا و معتقد به ثواب اخروي به تحقیق بجائي که  :(شهید)

اي که از شکم مادر بدنیا  بچه :(سِقط). حیات خود را در این راه از کف داده است

)( .حیاتش ظاهر شدآمد و علامت 
ّ

بفریاد  :(صارخا). بلند نکرد آوازش :لم یستهل

 :(عمامة). پیراهن، جامه :(قمیص). برگ کنار و آرد آن :(سدر). كتا :(وتر). زدن

  :(مشرکین). جنگ :(معرکة). دستار
ّ

 .ارکف

هم هذافیقول
ّ
نیا وسعتها،  ابن عبدیك،عبدك و  : الل

ّ
خرج من رَوْح الد

  ما هو لاقیه، کان یشهد أن لاوالقبر  ظلمة یفیها، إلأحبّاؤه ومحبوبه و 
ّ

إله إلا

یك ل  عبدك ورسولك، و أنت وحدك لا شر
ً
 ا.أنت أعلم به منّ ك وأنّ محمّدا

 
ّ
هُ بك وأنت خیر منزولٍ به، و  همّ الل

ّ
 إلإن

ً
وأنت غنيّ عن رحمتك  یأصبح فقیرا

 فزِدْ في إحسانعذابه و 
ً
همّ إن کان محسنا

ّ
ه قد جئناك راغبین إلیك شفعاء لهُ. الل

ه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر
ّ

 فتجاوز عنه ولق
ً
وافسح لهُ عذابهُ و  وإن کان مُسیئا

ه برحمتك الأمن من عذابك حتّ في قبره وجاف الأرض عن جَنبیه و 
ّ

 تبعثهُ  یلق

همّ لا تحرمنا أجرهُ ولا  :ابعةیقول في الرّ و  احمین.جنّتك یا أرحم الرّ  یمنا إلأ
ّ
الل

م بعد الرّ فر لنا و اغتفتنّا بعدهُ و 
ّ
 .ابعةلهُ و یسل

تو است. بیرون رفته از  ۀپسر دو بند تو و ۀاین میّت بند ،: خدایاگوید مي پس

جدا ها  این ۀاو و دوستانش در دنیا هستند. از هم ۀراحت دنیا و فراخیش، و پسندید
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داد آنکه نیست  رسد. گواهي مي تاریکي گور رفته و آنچه به او ميبه سوي  شده

داد آنکه حضرت  معبودي بحق جز تو که یکتائي و شریك نیست تو را و گواهي مي

 او مهمان تو  ۀتو و فرستاد ۀبندد محمّ 
ً
تو است، و تو داناتري به او از ما. خدایا محققا

شده است و تو بهترین کسي هستي که مهمانش شوند. و گردیده محتاج رحمتت و 

تو و به سوي  ایم به درگاه تو میل کنندگان نیازي از عذاب او، و هر آینه ما آمده تو بي

گر بوده نیکوکار پس زیاد فرما در نکوئي او، و اگر بوده خدایا اشفاعتکاران براي او، 

بدکار پس گذشت بفرما از او، و برسان او را به رحمتت به خوشنودیت و نگهدار او را 

از فتنة قبر و عذاب آن، و گشاده فرما جاي او در قبرش، و دور فرما زمین را از دو 

ا آنکه او را بفرستي در حال پهلویش و برسان او را به رحمتت به ایمني از عذابت ت

الله اکبر بعد از  گوید مي ترین مهربانان. و ایمني به سوي بهشت، اي مهربان

: خدایا ما را محروم مفرما از ثواب او، و ما را به فتنه مینداز بعد از او، و چهارمي

 الله اکبر چهارمي.بعد از  بیامرز براي ما و براي او. و سلام دهد

 :کلمات
نیا). پسر دو بندة تو :(ابن عبدیك). بندة تو :(عبدك). نای :(هذا)

ّ
 :(روح الد

 :(أحبّاؤه). اش پسندیده :(محبوبه). و فراخي دنیا :ها)(وسعت .راحت دنیا

او و آنچه  :(وما هو لاقیه). تاریکي گور :(ظلمة القبر) .بسوي :(إلي). دوستانش

و تو  :ر منزول به)(وأنت خی. مهمان تو شده است :(نزل بك) .رسد به آن مي

): .گردیده :(أصبح). بهترین کسي هستي که مهمانش شوند
ً
. بینوا و نیازمند (فقیرا

 :(راغبین إلیك). ایم بدرگاه تو آمده  :(جئناك). : هر آینه. (قد)نیاز بي :(غني)

نکوکار  (محسن):. شفاعتگران براي او :(شفعاء له). توبه سوي  رغبت کنندگان

ه). گذشت فرما :تجاوز)(. بدکار :ء)ي(مسی
ّ

 برسان او را. :(لق

 و   ،القبلةدفن في لحد مستقبل یو 
ّ

ي و من قِبل رأسه برفق،  یسل
ّ

یقول الذ

 مِ  یلعَ وَ  یلحده بِسْمّ اللهِ 
َّ
  رَسُولِ اللهِ  ةل

َّ
مَ  یصَل

َّ
یْهِ وَسَل

َ
یضجع في و  اللهِ اللهُ عَل
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ح القبر ولا یبني علیهالقبر 
ّ

لا ولا یجصّص. و  بعد أن یعمّق قامة وبسطه ویسط

 ولا شقّ جیب ویعزّي أهلهُ إل یعلبأس بالبکاء 
ٍ

وْح
َ
أیّام ثلاثة  یالمیّت من غیر ن

 لحاجة
ّ

 .من دفنه ولا یدفن إثنان في قبر إلا

شود میّت در قبر در حالي که رو به قبله خوابانده شود و کشیده  دفن کرده مي

 گوید  شود از جنازه از طرف سر میّت به نرمي و مي مي
ْ

حَد
َ
کسي که میّت را در ل

ي اللهُ عَلیَه وَآلهِ وَسَلمَ، و به پهلو  مي
َّ
خواباند: بنام خدا و بر دین پیغمبر خدا صَل

آنکه گود کرده شود یك قد و یك دست، و بعد از  شود میّت در قبر خوابانده مي

ح یعني یکسان کرده مي
ّ

شود، و گچکاري  شود قبر و ساختمان بر آن نمي مسط

د قبر. اشکالي نیست به گریه کردن بر میّت هر گاه که نوحه خواني و پاره شو نمي

شود به کسان میّت تا سه روز از دفن  کردن گریبان همراه آن نباشد. و تعزیه گفته مي

 شود دو میّت در یك قبر مگر براي حاجت. آن. و دفن کرده نمي



 
 
 

 ةكَا الزَّ  ابُ تَ كِ 
مار، و الزّروع، و الأثمانشي، و تجب الزکاة في خمسة أشیاء: وهي الموا

ّ
، الث

: في ثلاثة أجناس منها وهي : فتجب الزکاةفأمّا المواشي .ةجار عروض التّ و 

خمسة أشیاء: الإسلام، فیها  زکاةالوجوب شرائط الإبل والبقر والغنم، و 

یّ و  : فتجب الزّکاة فیها الزّروعأمّا ل. و الحو ، والنّصاب و الملك التّامّ و  ،ةالحرّ

خرایکونَ ممّا یَزْرعهُ الآدمیّون و : أن طبثلاثة شرائ
ّ

، وأن یکون أن یکون قوتا مد

 أوسق لا قشر علیها. نصابا وهو خمسة

 کتابي است در بیان زکات
: شتر و یعني پنج چیز، و آن پنج چیز عبارتنداز: مواشي،شود در  زکات واجب مي

 زروع،و  دو است. آنطلا و نقره و اسکناس که نمایندة  :یعني ان،و أثم گاو گوسفند.

. امّا ة، یعني: مال التجارة: برها، و عروض التجاریعني و ثمار، .ها کشتني :یعني

واجب است، که شتر و گاو ها  آن مواشي، یعني حیوانات، پس زکات در سه جنس از

فند شش چیز ي واجب شدن زکات در شتر و گاو و گوسها شرط و گوسفند باشد.

 زکاتي مسلماني، آزادي، مالك  :است
ّ

تمام بودن که مالك آن مکاتب نباشد، و حد

 و چرندن در همة سال.  ،بودن، و گذشتن سال

 که نمایندة آن دو است.: زر و سیم و اسکناس ها پس دو چیز است امّا نقدینه

: مسلماني، آزادي، مالك تمام شدن زکات در نقدینه پنج چیز است ي واجبها شرط

 زکاتي بودن و گذشتن سال. امّابودن که مالکش مکاتب نباشد، و 
ّ

پس  ها کشتني حد

: اینکه انسان خودش آنرا کاشته باشد، آنکه به سه شرطها  آن شود در ت واجب ميزکا
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 زکاتي ،شود باشد کشتني از قوتي که ذخیره مي
ّ

و آن پنج وسق بدون  ،و آنکه باشد حد

 پوست است.

بر درخت خرما و بر   :هاشود زکات در دو چیز از آن ب ميپس واج :برها او امّ 

: دن زکات در آن برها چهار چیز استي واجب شها شرط درخت انگور. و

 زادي،  آمسلماني، 
ّ

پس واجب  ةزکاتي بودن. و امّا مال التّجار مالك تمام بودن و حد

 ها یاد شد.  ي پنجگانه که در نقدینهها شرط شود زکات در آن به همان مي

  :فصل
موقعي است که به پنج تا برسد و در آن پنج تا گوسفندي و اوّل زکاتي شدن شتر 

و در بیست شتر شتر سه گوسفند، لازم است، و در ده شتر دو گوسفند، و در پانزده 

کند  چهار گوسفند (و قصد از گوسفند بز و یا میش است که هر کدام بدهد فرق نمي

ساله، و در سي و و چه نر بدهد و چه ماده) و در بیست و پنج شتر یك مادة شتر یک

شش شتر یك مادة شتر دو ساله، در چهل و شش شتر یك مادة شتر سه ساله، در 

شصت و یك شتر یك مادة شتر چهارساله، در هفتاد و شش شتر دو مادة شتر دو 

در نود و یك شتر دو مادة شتر سه ساله، و در یکصد و بیست و یك شتر سه ساله، 

و بیست و یك شتر اضافه نه شتر بر یکصد که  پس از آن موقعيمادة شتر دو ساله، 

 در هر چهل شتر یك مادة شتر دو ساله، و در هر پنجاه شتر یك 
ً
شد رو به بعد دائما

 در یکصد و شصت شتر چهار مادة شتر دو ساله، زکات داده 
ً
مادة شتر سه ساله. مثلا

سه ساله و در یکصد و پنجاه شتر سه مادة شتر  زیرا چهار چهل تا است. ;شود مي

  زیرا سه پنجاه تا است. ;است

 :کلمات
درخت انگور که در  (کرم):. درخت خرما :(نخل). بر :(ثمرة). برها :(ثمار)

گوسفند،  :(شاة). پنج تا :(خمس). نخستین (أوّل): .: مَوْ، زر، تاك نامندفارسي

. چند گوسفند :(شیاه). دو گوسفند :(شاتان)ده  عشر):( .چه بز و چه میش
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ین). پانزده :عشر) (خمسة ین). بیست :(عشر  .بیست و پنج :(خمس وعشر

 
ّ

  .و شش سي :وثلاثین) (ست
ّ

 :وستّین) ی(إحد. چهل و شش أربعین):و  (ست

  .شصت و یك
ّ

. چهل  :وتسعین) ی(إحد. هفتاد و شش :وسبعین) (ست

: شتري که یك سال دارد و موقع دختر زائو (بنت مخاض):. پنجاه :(خمسین)

دختر شیرده شتري که مادرش شیر به بچه شتر  :(بنت لبون). استزائیدن مادرش 

 . دهد مي
ّ

. مادة شتر سه ساله که مستحق بارداري و باربرداري است :)ة(حِق

 دندان کنده، مادة شتر چهار ساله که دندان را کنده است. :(جذعة)

هذا  یعلة، و مسنّ في أربعین ، وفیها تبیع، و نصاب البقر ثلاثون لأوّ و  :فصل

 بدأ فقس.ا
أن أو ثنیّ  ، وفیها شاة جذعةأوّل نصاب الغنم أربعونو : فصل

ّ
من  ةمن الض

ین شاتان، وفي مائتین وواحدة یة وإحدفي مائو  عز،المَ  وفي ثلاث شیاه،  وعشر

 مائه شاةأربع شیاه ثمّ  أربعمائة
ّ

 . في کل
، فصل:

ً
 والخلیطان یزکیّان زکاة الواحد بسبع شرائط: إذا کان المراح واحدا

، و 
ً
، والفحل واحدا

ً
، والمرعي واحدا

ً
 والمسرح واحدا

ً
 ،المشرب واحدا

، و
ً
. والحالب واحدا

ً
 موضع الحلب واحدا

 و  :فصل
ً
هب عشرون مثقالا

ّ
ع العشر وهو نصف مثقال، فیه رب، و نصاب الذ

 وفیما زاد بحسابه، ونصاب الورق مائتا درهم، وفیه ربع العشر وهو خمسة

 .في الحلي المباح زکاةلا تجب فیما زاد بحسابه. و ، و دراهم
  :فصل

 زکاتي شدن گاو، سي تا است. در سي گاو یك گوساله لازم است، و  ّو اوّل حد

در چهل گاو یك مادة گاو دو ساله، و بر این همیشه قیاس بگیر که در سي گاو یك 

 گوساله و در چهل تا یك مادة گاو دو ساله لازم است. 
  :فصل
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 زکاتي شدن گو اوّل 
ّ

باشد. در چهل گوسفند یك  وسفند چهل رأس ميحد

گوسفند لازم است، یك دندان کنده میش یا دو سالة بز، و در یکصد و بیست و یك 

گوسفند دو گوسفند، و در دویست و یك گوسفند سه گوسفند، و در چهارصد 

گوسفند چهار گوسفند. پس از آنکه از چهارصد زیاد شد، در هر صد رأس گوسفند 

 فند لازم است.یك رأس گوس

  :فصل
ي ها حیوان هر گاه دربارة ،دهند و دو نفري که شریکند مانند یك نفر زکات مي

 شرط بجا آیدمشترکشان هفت 
ّ

جمع کردنشان براي : پایگاه همه یکي باشد، محل

 آب به چراگاه یکي باشد، بردنشان 
ّ

چراگاه یکي باشد، و نري یکي باشد، محل

(قصد از   ي باشد، و جاي دوشیندنشان یکي باشددادنشان یکي باشد، دوشنده یک

یکي بودن آن است که فرقي در میان نهاده نشود، نه اینکه نري فقط یکي باشد، وقتي 

امّا ظرف دوشیدن بگو باشد و ده  دوشنده که تفاوت در بین نیست بگو نري و یا

د باشد
ّ

  .)متعد
  :فصل

 زکاتي شدن طلا رسیدن آن به بیست مثقال اس
ّ

از هر چهل و در آن  ،تو حد

نیم مثقال زکات است. و در آنچه است که در بیست مثقال  زکاتقسمت یک قسمت 

 زکاتي شدن نقره
ّ

رسیدن  ،زیاده بر بیست مثقال باشد، بحساب آن لازم است. و حد

(یعنی از هر چهل قسمت، فقط یک  آن به دویست درهم است، و در آن چهل یك

در دویست درهم باشد. و در آنچه زیاده بر  که پنج درهم. زکات است قسمت)

و و واجب نیست زکات در زیورهاي طلا دویست درهم باشد بحساب آن لازم است. 

 اسراف نیست. نقره که زن مي
ّ

 پوشد و به حد
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 و نصاب الزّروع و  :فصل
ّ
مائة رطل ستّ و ألف  :هيخمسة أوسق و  مارالث

إن و  شر،السّیح العُ أو  ماءالسّ بماء فیها إن سقیت بالعراقي وفیما زاد بحسابه، و 

  أو نضح نصف العشر.سقیت بدولاب 
یت به، و تقوم و : فصل یخرج من عروض التّجارة عند آخر الحول بما اشتر

هب و من معادن ما استخرج ربع العشر وذالك 
ّ

 الذ
ّ

یخرج منه ربع العشر  ةالفِض

 یه الخمس. فف کازما یوجد من الرّ في الحال، و
مس من آخر بغروب ال: الإسلام، وأشیاءبثلاثة  روتجب زکاة الفط: فصل

ّ
ش

الیوم، في ذالك قوت عیاله یوم من شهر رمضان، ووجود الفضل عن قوته و 

 من المسلمین نفقته عن نفسه و عمّن تلزمه یزّکي و 
ً
من قوت بلده، وقدره صاعا

 بالعراقي.ثلث خمسة أرطال و 
  :فصل

 
ّ

و آن  قْ سَ وَ و برها به پنج  اه کشتني و برها رسیدن ها کشتني زکاتي شدنحد

باشد هم بحساب خود بر این یکهزار و ششصد رطل عراقي است. و در آنچه زیاده 

و برها اگر به باران و یا آب جاري آب داده باشد ده  ها کشتني درزکاتش لازم است. 

شد، نیم ده یك باو یا چاه بر حیوان آب داده شده به دولاب یك لازم است، و اگر 

 آن زکاتش بدهد. یكبیست 

  :فصل
به آن ها  آن در آخر سال به همان پولي که خرید جارةشود مال التّ  و قیمت کرده مي

و آنچه بیرون ة چهل یك آن. جارشود زکات مال التّ  پول بوده باشد، و بیرون کرده مي

آورده شد از طلا و نقره از معدن آن دو باید بفوري چهل یك آن زکاتش بیرون شود. و 

 پس پنج یك آن باید به فقرا و مستحقین داده شود. یافته شود از گنجینه،  آنچه

 
  :فصل
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و به غروب آفتاب آخرین روز  ،: مسلمانيشود به سه چیز زکات فطر واجب مي و

یابیدن از خوراك خود و بستگانش در آن روز عید. و زکات فطر از از ماه رمضان، و 

و شود که سه کیل نفر یك صاع داده ميو بستگانش از مسلمانان از هر یك خودش 

: پنج رطل و ثلث ها و اندازة آن صاع به رطل باشد، از خوراك شهر زکات دهنده.

 است به رطل عراقي.

  کاةتدفع الزّ و  :فصل
ّ
  ةمانیإلي الأصناف الث

ّ
ي في ذکر هم الله تعال ینالذ

مَا ﴿ :یکتابه العزیز في قوله تعال دََ�تُٰ ٱ۞إِ�َّ ٓ  لصَّ  لَۡ�مِٰلِ�َ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱءِ وَ للِۡفُقَرَا
ِ ٱوَِ� سَبيِلِ  لَۡ�رٰمِِ�َ ٱوَ  لرّقِاَبِ ٱقلُوُُ�هُمۡ وَِ�  لمُۡؤَلَّفَةِ ٱعَليَۡهَا وَ  بيِلِ� ٱ بنِۡ ٱوَ  �َّ  ﴾لسَّ
 من یمن یوجد منهم ولا یقتصر عل یوإل .]٦٠[التوبة: 

ّ
 صنف ثلاثة  أقل

ّ
من کل

 العامل. وخمسة لا یجوز دفعها إ
ّ

بمال أو کسب، والعبد، وبنو  : الغنيّ لیهمإلا

لب والکافر. و بنوهاشمٍ و
ّ

سم إإلیهم بلا یدفعها من تلزم المزکيّ نفقته عبد المط

 المساکین.الفقراء و 
 : فصل

شود زکات به أصناف هشتگانه که یادشان فرمود خدایتعالي در قرآن در  و داده مي

مَا ﴿ آیه: دََ�تُٰ ٱإِ�َّ   ;﴾...لصَّ
ً
قا

ّ
براي بینوایان است و مسکینان و جمع  ها کاتز مُحق

یشان یعني نودینان و کساني که در قید بردگي ها دل آوران زکات و بدست آورده شده

هستند و خود را از آقایان بازخرند، و بدهکاران، و در راه خدا یعني براي مجاهدان که 

شت صنف و به جهاد مشغولند و راهگذران. و به کساني که یافته شوند از آن ه

تواند سهم  از سه نفر از هر صنفي، مگر صنف عامل که مي تر کم کوتاهي نکند بر

آوران را به یك نفر ایشان بدهد. و پنج کسند که درست نیست  عاملین یعني جمع

ب 
ّ
دادن زکات به ایشان: توانگر به مال و یا به کسب، و برده و فرزندان هاشم و مطل

تواند زکات  ه لازم زکات دهنده است مصرفش، نميیعني سادات، و کافر، و کسي ک
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تواند به او زکات بدهد  به اسم فقراء و مسکینان به او بدهد. ولي به اسم بدهکار مي

ي کفایتش نبوده و مقروض شده باشد.
ّ
 هر گاه نفقة مزک





 
 
 

 امِ يَ الصَّ  ابُ تَ كِ 
 ة، والقدر العقل، و البلوغ، و : الإسلامأربعة أشیاء یاموجوب الصّ شرائط و 

کل و النیّ : وم. وفرائض الصّوم أربعة أشیاءالصّ  یعل  ة، والإمساك عن الأ
ّ

 ربالش

 تعمّد القيء.والجماع و 

 داري رمضان کتابي است در بیان روزه
بالغ  مسلماني،: داري ماه رمضان چهار چیز است وزهي واجب شدن رها شرط و

: ار چیز استي روزه چهها فرض شتن. وداري دا روزه و توانائيخردمندي بودن، 

به روزة فرض فردا نماید،  به شب قصد ميداري که در روزة رمضان  قصد روزه

نزدیکي با زن و خودداري از خوردن و آشامیدن، روم لله تعالي،  رمضان امسالیه مي

 قي بعمد.

 و 
ّ
 إلیفطر به الصّائم عشرة أشیاء ذيال

ً
 أس،الجوف أو الرّ  ی: ما وصل عمدا

 في الفرج، والإنزال  ین،بیلفي أحد السّ  ةالحُقنو 
ً
، والوطء عمدا

ً
والقيء عمدا

 في الصّوم ثلاثةیستحبّ والجنون، والرّدهّ. و النّفاس، عن مباشرة، والحیض، و 

ویحرم صیام  ;ترك الهَجْرِ من الکلام، و حورتأخیر السّ و تعجیل الفطر، أشیاء: 

یق الثلاثة. ویکره صوم یوم ال: العیدانخمسة أیّام  أن یوافق ، وأیّام التّشر
ّ

ك إلا
ّ

ش

ه. ومن و  عادة
ّ
 في الفرج ل

ً
 فعلیه القضاء و طيء في نهار رمضان عامدا

ّ
، ارةالکف

ین متتابعین، فإن لمّ یستطع وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم یجد فصیام شهر

. ومن مات و فإطعام س
ّ

 مسکین مد
ّ

، لکل
ً
ضان ام من رمیعلیه صتّین مسکینا
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ی
ّ

. والش
ٌّ

 یومٍ مد
ّ

طعم عنه لکل
ُ
 یوم خ إن عجز عن الصّوم یفطر و ا

ّ
یطعم عن کل

.
ً
ا

ّ
 مد

علیهما القضاء، فإن أنفسهما أفطرتا و  یع إن خافتا علالمرضوالحامل و 

 وهو رطل أولادهما أفطرت یخافتا عل
ّ

 یوم مد
ّ

ارة عن کل
ّ

ا وعلیهما القضاء والکف

یض والمسافر سفرا طویلا یفطران و   یقضیان.وثلث بالعراقي. والمر

: آنچه به عمد رسد به شکم دار ده چیز است شود روزة روزه ن باطل ميو آنچه به آ

یا سر، اماله در یکي از دو راه، استفراغ بعمد، نزدیکي به عمد در شرمگاه، نازل 

و کلمة آمدن خون نفاس، دیوانگي، آمدن خون حیض، ساختن مني به بازي و بوسه، 

 از دین برگشتن.  ;کفر گفتن

: شتاب افطار نمودن که تا آفتاب غروب کرد سه چیز داري سنّت است در روزه

که از فراغت از سحري خوردن تا اذان صبح، انداختن سحري افطار نماید، بدنبال 

بلکه زبان را در روزه به قرآن و یاد خدا بیش از ده دقیقه نباشد، و سخن بیهوده نگفتن 

 مشغول ساختن.  و درود پیغمبر

بعد از  ، و روزة سه روز: روز دو عید، فطر و قربانداري پنج روز حرام است روزه 

و مکروه است روزة روز شك (و در قول معتمد روزة روز شك حرام  عید قربان.

مگر ام شعبان است. هر گاه گفتگوي دیدن ماه بود و ثابت نشد،  روز سياست) 

اینکه روزة روز شك براي کسي که موافق عادتش باشد که در این صورت روا است. 

گرفته است و روز شك دوشنبه باشد. و کسي که  همیشه دوشنبه روزه ميمثل آنکه 

ارشرمگاه پس قضاء آن روز فاسد شده  نزدیکي نمود در روز رمضان بعمد در
ّ

ة و کف

اره
ّ

داري دو ماه  : آزاد کردن بردة مسلماني است، اگر نیابد پس روزهآن لازم است. کف

 که چهار براي ه شصت فقیر، پي در پي، اگر نتواند خوراك دادن ب
ّ

هر فقیر یك مد

قیاس و نیم باشد. و کسي که مرد و در گردن او روزة رمضان است بجاي هر یك روز 

و یا از خویشاوندان او کسي بجایش روزه شود، ( داده مياز ترکه او یك مد گندم 
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نند و بجاي ک رفتن عاجز ماندند، افطار ميگگیرد) و پیرمرد و یا پیرزن اگر از روزه  مي

 یك هر یك روز 
ّ

داري بر خود  و زن باردار و زن شیرده اگر از روزهدهند.  ميمد

و اگر از روند، آ مي کنند، و در موقع رفع شدن خطر قضاء ترسیدند، افطار مي

کنند و با قضا رفتن براي هر یك روز یك  داري بر فرزندشان ترسیدند، افطار مي روزه

 هم مي
ّ

  مد
ّ

افطار براي نگهداري بچّه باردار و بچة شیرده کفارّة  دهند. این یك مد

  مي
ّ

عبارت از یك رطل و ثلث به رطل عراقي است. و بیمار و مسافر سفر باشد. مُد

 گیرند. شانزده فرسخ حق افطار دارند و قضا مي

بث في المسجد.  ة،: النیّ ة وله شرطانمستحبّ  ةالإعتکاف سنّ و  :فصلَ
ّ
والل

 لحاجة ج من الإعتکافلا یخرو 
ّ

حیض أو الإنسان أو عذر من  المنذور إلا

 یبطل بالوطء.مرض لا یمکن المقام معه و 
 : فصل

و اعتکاف یعني به مسجد نشستن براي عبادت، سنّتي است پسندیده. و آن را دو 

شرط است: قصد اعتکاف، و ماندن در مسجد، و بیرون رفتن از اعتکافي که نذر 

حاجت آدمي از خوراك و آب و قضا حاجت یا شده است، درست نیست، مگر براي 

بودن عذر از حیض یا بیماري که ممکن نباشد ماندن با آن بیماري در مسجد. و 

 شود اعتکاف به نزدیکي با زن. باطل مي





 
 
 

  ابُ تَ كِ 
ْ
 جَّ حَ ـال

یّ ، و العقل، و البلوغ، و الإسلام وجوب الحجّ سبعة أشیاء:شرائط و  ة، الحرّ

یق  لیةتخو  احلةالرّ ووجود الزّاد و  ر
ّ

 إمکان المسیر.و الط

واف بالبیت، ة، والوقوف بعرفة، و : الإحرام مع النّیوأرکان الحجّ أربعة 
ّ

الط

واف، والسّعي، المرو و بین الصّفا  عيوالسّ 
ّ

ة. وأرکان العمرة ثلاثة: الإحرام، والط

 القولین.حد في أ قصیرالحلق أو التّ و 

 کتابیست در بیان حجّ 
و  ،و بالغ بودن ،: مسلمانيت چیز استي واجب شدن حجّ هفها شرط و

و امن بودن راه و ممکن بودن رفتن به  ،و یابیدن توشه و بارگیر ،و آزادي ،خردمندي

ي حجّ چهار است: احرام بستن به حج که با ها رکن به اینکه وقت حجّ باشد. وحجّ 

و نیّت آن همراه باشد، و ایستادن به عرفات و طواف یعني گشتن دور خانة خدا، 

 فا و مروه. سعي یعني دویدن میان ص

و سعي میان  ،و طواف خانة خدا ،: احرام به عمره بستني عمره سه استها رکن و

 صفا و مروه، و ستردن موي یا کوتاه کردن آن در یکي از دو قول امام شافعي.

 :کلمات
به معني ماندن. و در اینجا مقصود از آن نشستن در مسجد به قصد  :عتکاف)إ(

سان داخل مسجد شد چنین قصد از این راه سنّت است هر گاه انت است. عباد

  نماید:
َ
 یْ وَ ن

ُ
 نَّ سُ  ت

َ
 الإعْ  ة

َ
)( .افِ تک

َ
ة  یغمبر است.به معني راه و مقصود از آن راه پ :سُنَّ

)(أهل 
َ
ة ده، دوست داشتن، پسندی :مستحبة)( .اند کساني که راه پیغمبر را گرفته  :سُنَّ
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 سنّت پیغمبر 
ً
گاه،  سجده :(مسجد). ماندن :(اللبث). ا باید دوست داشترو اتفاقا

کاري نمودن که هر گاه به معني التزام و تعهّد  :(نذر). نذر شده :(منذور). عبادتگاه

زیرا  ;بني آدم :(إنسان). نیاز :(حاجة). واجب استدر طاعت باشد عملي کردنش 

قصد از آن قاعدة روان شدن و  :(حیض). دستاویز بهانه :(عذر). گیرند انس مي

ت قاعدگي خون از ها زن ماهیانة
ّ

 (مرض): .شود روان ميها  آن است که در مد

 :(معه). ماندن :(مقام). شدني إمکان)( .شدني نیست :(لا یمکن)بیماري. 

کي، اصل وطء به معني پا به نزدی :(بالوطء). شود نابود مي :(یبطل). همراه آن

 .پا نهادم بر سرها »:طئت الرؤسو «زمین،  پا نهادم بر  :»الأرضطئت و «نهادن. 

 :(واجب). : قصد نمودم خانة خدا راقصد نمودن. حججت بیت الله حجّ):(

: . واجبٌ پس وقتي که افتاد پهلوهاي شتران ذبح شده :»وجبت جنوبهاذا فإ«افتنده، 

آن رسیدن. قصد از  :(بلوغ)چیزي است که بدون انجام دادنش از مذمّت نیفتد. 

باز  ها زشتي زیرا عقل انسان را از ،بازداشتن :(عقل)سنّ تکلیف است  رسیدن به

  (تخلیة. بارگیر :(راحلة). توشه :(زاد). یابیدن هستي :(وجود). دارد مي
ّ

یق)الط  :ر

. حجّ که وقت آن باشدشدني بودن رفتن به  :(إمکان المسیر). امن بودن راه

: لباس دوخته و بوي رام به حجن چیزهایي حرام شود، احآنچه بوسیلة آ :(الإحرام)

زیارت، بدیدار رفتن، و در عمري  :)مرة(عُ سازد.  خوش و محرمات را حرام مي

کوتاهي، قصد  :تقصیر)( .سر تراشیدن :(حلق). یکبار عمره فرض است

 .سر موي کردن وتاهک ازآن

ورمي : الإحرام من المیقات، أشیاء وواجبات الحجّ غیر الأرکان ثلاثة 

لاث، والحلق. وسنن الحجّ سبع: الإفراد، و الجمار (ال
ّ
 یعل هو تقدیم الحجّ ث

وافوطواف القدوم، والمبیت بمزدلفة: و ،ةلبیالتّ ة، و العمر 
ّ

، والمبیت رکعتا الط

 یتجرّد بمني، وطواف الوداع. و 
ً
الرّجل عند الإحرام من المخیط ویلبس إزارا

  أبیضین. داءً رِ و
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بس المخیط وتغطیة الرّأس من : لالمحرم عشرة أشیاء یویحرم عل :فصل

عر و 
ّ

یب، حلقه، الرّجُل والوجه من المرأة، وترجیل الش
ّ

وتقلیم الأظفار، والط

. وفي جمیع ذالك ء، والمباشرة بشهوةالوط، و عقد النّکاحوقتل الصّید، و 

  الفدیة
ّ

 الوطء بالفرج. و إلا
ّ

ه لا ینعقد. ولا یفسده إلا
ّ
لا یخرج منه  عقد النّکاح فإن

ل بعمل عمرة وعلیه القضاء والهد بالفساد.
ّ
. یومن فاته الوقوف بعرفة تحل

 لمو
ً
 من إحرامه حتّ  من ترك رکنا

ّ
 یأتي به، و ییحل

ّ
 لزمه الد

ً
من و م،من ترك واجبا

 لم یلزمه بترکها شيء. ةترك سنّ 
: احرام بستن از میقات و سنگ ي آن سه چیز استها رکن حج غیر از و واجبات

: و ي حج هفت استها سنت ستردن موي. وو تا در مني،  ي سهها ستون انداختن به

شود، و لبّیك گفتن، و طواف  آن جلو کردن حجّ بر عمره است که اِفراد نامیده مي

 
ّ

ه معظ
ّ
و دو رکعت نماز  زدلفه،و شب ماندن در مُ  مه،خانة خدا موقع وارد شدن به مک

یعني موقع ظي و طواف هنگام خداحافطواف، و شب ماندن در مني، بعد از  سنّت

ه به قصد سفر از آن. و برهنه شود مرد نزد احرام بستن از لباس 
ّ
بیرون رفتن از مک

 پا و لنگ دوش که هر دو سفید باشند.  پوشد لنگ دوخته، و مي

  :فصل
: پوشیدن لباس بسته است به حجّ یا عمره ده چیز کسی که احرام برو حرام است 

زن، و شانه زدن موي، و ستردن موي، و چیدن  و رو از ،دوخته، و پوشیدن سر از مرد

زدیکي با زن، و ناخن، و بکار بردن بوي خوش، و کشتن شکار، و عقد زناشوئي، و ن

. در همة این ده چیز فدیه لازم است، مگر عقد نکاح که در بوسه بازي به شهوت

 شود. حال احرام بسته نمي

حج را به جماع فاسد کرد،  و اگرکند مگر جماع در شرمگاه،  و حجّ را فاسد نمي

تواند از حج بیرون رود، بلکه باید آن حج فاسد را به پایان برساند و سال دگر  نمي

قضا رود و ذبح شتر لازم او است، و کسي که وقوف عرفه از او فوت شد، اینکه روز 



 لإختصارکتاب مشهور به ابوشجاع موسوم به غایة ا   ٥٦

ه رسید، از احرام بیرون مي
ّ
که طواف و آید به انجام دادن عمل عمره،   یازدهم به مک

و لازم او است قضا رفتن در سال دیگر و ذبح گوسفندي. و کسي ي و حلق باشد. سع

آید از احرام تا آنکه آن رکن را انجام  ي حجّ بیرون نميها رکن که ترك نمود یکي از

و  ،لازم او استذبح گوسفندي را،  دهد. و کسي که ترك نمود یکي از واجبت حجّ 

 ، لازم او نیست به ترك آن چیزي.ي حجّ راها سنت کسي که ترك نمود یکي از

 :کلمات
و وقت عمره همة سال است، و وقت حجّ که شوال و ذیقعده است،  :(میقات)

: کي از این جاها بندندمیقات در اینجا یکي از جاهاي پنجگانه است که احرام از ی

 
ُ
مْ، ذ

َ
مْل

َ
 یَل

ْ
 حُ وال

َ
 یْ ل

َ
 قرن المنازل، ذات عرق، جحُ  ،ییا أبیار عل ةف

َ
هْ یا رَا

َ
. ف

ْ
بَغ

تنها ساختن،  :(إفراد). ي سه گانه در منيها ستون :(جِمار). سنگ انداختن : )ی(رم

 که حجّ 
ً
 انجام دهد بعدا

ً
یعني  :ة)(التلبی .عمره بجا بیاوردرا به تنهائي بدون عمره قبلا

 : لبّیك گفتن
َ
هُمَّ ل

ّ
لل

َ
یْك ا بَّ

َ
  ك،یْ بَّ ل

َ
 ش

َ
یْك لا بَّ

َ
 رِ ل

َ
 یك ل

َ
  إنَّ  ،كیْ بَّ ك ل

ْ
 مْ حَ ال

َ
 ةمَ عْ النِّ وَ  د

 
َ
 ك وَ ل

ْ
 مُ ال

ْ
 ل

َ
 ك لا

َ
 یْ رِ  ش

َ
 .لبّیك گفتنبعد از  اصحابشوصلوات بر پیغمبر وآل و .كك ل

 
ُ
مه طواف خانة خدا بنام طواف قدوم سنّت  :دوم)(ق

ّ
ه معظ

ّ
رسیدن، ابتدا ورود به مک

ه :(مني)شب ماندن.  (المبیت):. است
ّ
ي است در یك فرسخي مک

ّ
. محل

ي است در ی :(مزدلفة)
ّ
همحل

ّ
ي  :(عرفة). ك فرسخي مني و دو فرسخي مک

ّ
محل

هاست در یك فرسخي مزدلفه 
ّ
ي است در یك  :فة)(عر  .و سه فرسخي مک

ّ
محل

ه
ّ
خداحافظي، که موقع بیرون رفتن از  :(وداع). فرسخي مزدلفه و سه فرسخي مک

ه به قصد سفر یا مراجعت به وطن، طوافي سنّت است و طواف وداع نامیده 
ّ
مک

فرا گیرنده  :یط)حِ (مُ  .لباس دوخته :(مَخیط). شود برهنه مي :جرّد)(یت. شود مي

هر دو سفید  (أبیضین):لنگ دوش  (رداء):. لنگ پا :(إزار). مانند عرق چین و غیره

. زن :مرأة)(ا. روي :(وجه)مرد.   :جل)(رَ  .سر :(رأس). پوشانیدن :(تغطیة)

  .شانه زدن :(ترجیل)
َ

 موي. :عر)(ش
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 و  :فصل
ّ

م الواجب اجبة في الإحرام خمسة أشیاءالو  ماءالد
ّ

: أحدها الد

سُك 
ُ
، ثلاثة في الحجّ أیّام فصیام عشرةفإن لم یجد : رتیبالتّ  یهو علو بترك ن

م الواجب ه. و أهل یإذا رجع إل ةسبعو 
ّ

اني الد
ّ
 یوهو عل ،رفةالتّ و بالحلق الث

ق بثلاثةأیّام التّخییر: شاة، أو صوم ثلاثة
ّ

ة مساکین. ستّ  یآصُع عل ، أو التّصد

الث و 
ّ
ل ویهدي شاة. و الث

ّ
م الواجب بالإحصار فیتحل

ّ
م الواجب الد

ّ
الرّابع الد

أخرج المثل من  ،مثل لهإن کان الصّید ممّا  خییر،التّ  یعل هوو  ید،بقتل الصّ 

. إن 
ً
 یوما

ّ
 مد

ّ
ق به أو صام عن کل

ّ
 و تصد

ً
النّعم أو قوّمه و اشتري بقیمته طعاما

. بقیمةهُ أخرج کان الصّید ممّا لا مثل ل
ً
 یوما

ّ
 مد

ّ
 أو صام عن کل

 :فصل
شود پنج چیز یعني چیز قسم  ميدر حال احرام واجب ها  آن یي که ذبحها خوني و

خوني که واجب شود به سبب ترك یکي از واجبات حج و عمره، ها  آن : یکي ازاست

 ذبح گوسفندي واجب :ستن از میقات، و آن به ترتیب استمثل احرام نب
ً
 ابتدائا

داري ده روز که سه روز در حال احرام روزه  را نیافت، پس روزهاست، اگر گوسفند 

رود، و بهتر است پنجم و ششم و وهفتم ذیحجّه باشد، و هفت روز موقعي که  مي

به  واجب شود به تراشیدن موي و خوشي خوني که :برگشت نزد کسان و وطنش. دوّم

 
ً
ه یا گوسفندي ذبح نماید و یا سه روز به خوني دهنده است کو آن باختیار لباس مثلا

 :نماید. سوم صدقه به شش مسکینروزه رود و یا سه صاع (صاعي سه کیلو است) 

 اگر زني احرام به حج بست 
ً
خوني که واجب شود به منع شدن از رفتن حج (مثلا

 و شوهر مانع 
ً
بدون اذن شوهرش و یا برده بدون اذن آقایش احرام به حجّ بست مثلا

 یا آقاي برده مانع شد، و دیدند امکان رفتن نیست) خود را از احرام بیرون شد و

ل و سر تراشیدن یا کوتاه کردن. و چهارم آورند به ذبح گوسفندي به نیّت مي
ّ
 :تحل

: اگر شکار از ر و آن به اختیار دهندة خوني استخوني که واجب شود به کشتن شکا

 مانند آهو، بز است مانند گاو، گاو  اي دارد، بین شتر و گاو و گوسفند ماننده
ً
مثلا
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نماید و به  در اینحال مانندة آن را ذبح ميکوهي است، مانند شتر مرغ، شتر است. 

خرد و به فقرا  نهد و به قیمت آن گندم مي دهد، و یا آن ماننده را قیمت مي فقراء مي

 گندم مي دهد یا حساب مي مي
ّ

 یك  شود و بجاي هر کند که قیمت آن چند مد
ّ

یك مد

نهند  رود. و اگر شکار از نوعي باشد که ماننده ندارد، آن را قیمت مي روز به روزه مي

، یك  دهد، یا به روزه مي و به قیمت آن گندم خریده به فقراء مي
ّ

رود بجاي هر یك مد

 روز.

م الواجب بالوطء و  :والخامس
ّ

فإن لم یجدها  بُدنة، :رتیبهو علي التّ الد

اشتري بقیمتها البدنة و  فإن لم یجدها قوّممن الغنم، جدها فسبع ، فإن لم یةفبقر 

 
ً
ق به، فان لم یجدها و طعاما

ّ
 تصد

ً
 یوما

ّ
 مد

ّ
لا و  یالهدلا یجزئه ، و صام عن کل

 بالحرم، ویجزئه أن یصوم حیث یشاء، ولا یجوز قتل صید الحرم ولا الإطعام 
ّ

إلا

 و 
ّ

 المحرم في ذالك سواء.قطع شجره، والمحل

ني که واجب شود در حجّ به سبب نزدیکي با زن، و آن به ترتیب خو :و پنجم

اگر نیابدش، ذبح هفت   است: ذبح شتري است، اگر نیابدش پس ذبح گاوي است،

سرگوسفند است، اگر نیابد آن شتر را قیمت کند و به قیمت آن گندم بخرد و به فقراء 

قراء دهد، پس شتر را به حرم صدقه نماید، اگر قیمت آن را نیابد خوراك بخرد و به ف

 گندم مي
ّ

 یك روز به روزه رود. و  قیمت بیاورد و ببیند چند مد
ّ

شود و بجاي هر یك مد

ه، و کفایتش مي کفایتش نمي
ّ
کند  کند ذبح حیوان و خوراك دادن مگر در حرم مک

داري در هر جا که خواهد. درست نیست کشتن شکار حرم و بریدن درختان  روزه

ه. در ای
ّ
 ن حکم کسي که احرام بسته و کسي که احرام نبسته یکسانند.حرم مک



 
 
 

  نَ ها مِ �ِ غَ و يوعِ البُ  كتابُ 
ْ
 عاملاتمُ ال

مّ ة فجائز، و: بیع عین مشاهدالبیوع ثلاثة أشیاء
ّ

 ةبیع شيء موصوف في الذ

تشاهد فلا لم  ما وصف به، وبیع عین غائبـة یعل ةالصّففجائز إذا وجدت 

 طاهر میجوز. و 
ّ

، ولا یجوز بیع عین نجسة ولا ما لا به مملوكنتفع یصحّ بیع کل

 فیه. ةمنفع

و غیر آن از معاملات  ها فروش کتابیست در بیان خرید و
 دیگر

: فروش چیزي که دیده شود که جائز است، و فروش ها بر سه گونه است تنفروخ

که دیده نشود ولي وصف آن در ذمت شود پس درست است، هر گاه که چیزي 

ابق وصف شده بیرون آید، و فروش چیزي که از نظر نهان است و دیده خرید شده مط

فروش هر چیزي که پاك باشد، نه مثل سگ، نشده، پس جائز نیست. درست است 

ل عقرب، ملك فروشنده باشد نه اینکه مال دیگري را بدون د نه مثمورد استفاده باش

باشد مثل سگ و وکالت بفروشد. و درست نیست فروش هر چیزي که عین آن پلید 

زیرا  ;اي که پلید شده باشد، جائز است امّا فروش پارچهزیرا هرگز پاك نشوند.  ;خوك

منفعت مثل  توان به شستن آن را پاك کرد. و درست نیست فروش چیزهاي بي که مي

 ژدم و جُعَل. ک

هب و  :فصل
ّ

با في الذ  والرّ
ّ

هب الفض
ّ

ة والمطعومات. ولا یجوز بیع الذ

هب و 
ّ

 لا الفبالذ
ّ

 متماثلا نقدا. ولا بیع ما ابتاعه حتّ ض
ّ

لا یقبضه، و  یة کذالك إلا

حم بالحیوان.
ّ
هب و  بیع الل

ّ
 یجوز بیع الذ

ّ
کذالك ، و  متفاضلا نقدا ةبالفض
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 متماثلا نقدا، و  المطعومات لا یجوز بیع الجنس
ّ

یجوز بیع منها بمثله إلا

رر.الجنس منها بغیره متفاضلا نقدا و 
ُ

 لا بیع الغ
ثلاثة  یایعان بالخیار ما لم تفرّقا، ولهما أن یشترطا الخیار إلوالمتب :فصل

مرةإذا و أیّام، و 
ّ
 بع جد بالمبیع عیب فللمشتري ردّه، ولا یجوز بیع الث

ّ
د مطلقا إلا

 بدوصلاحها، و 
ّ
 الل

ّ
 إلا

ً
با بجنسه رطبا  بن.لا بیع ما فیه الرّ

 :فصل
 و است اسکناس،نقره. در حکم این د -٢ در طلا، -١ :و ربا در سه چیز است

لا و نقره به نقره مگر به دو . و درست نیست فروختن طلا به طها خوراکي در -٣

یعني هیچ طرف زیاده بر طرف  ،: هر دو حاضر باشند و در وزن بقدر هم باشندشرط

دیگر نباشد. و درست نیست فروختن آنچه خریده و قبض ننموده است، تا آنکه 

رست نیست فروختن گوشت به حیوان که یك خودش قبض نماید بعد بفروشد. و د

و درست است فروختن طلا من گوشت بدهد و حیواني که یك من وزن دارد بگیرد. 

و به نقره و اگر چه نقره در وزن زیادتر از طلا باشد، هر گاه هر دو حاضر باشند. 

به مانند آن فروختن، مثل گندم به ها  آن درست نیست جنسي از ها خوراکي همچنین

دم، مگر اینکه هر دو حاضر باشند و در کیل یا وزن بقدر هم باشند. و درست گن

به جنس دیگر، مانند گندم به جو و اگر چه زیادتر  ها خوراکي است فروختن جنس از

فروشي که گول و  باشد، مشروط بر اینکه هر دو حاضر باشند. و درست نیست هر

 مانند فروختن پرنده در هوا. ،فریب در آن باشد

  :فصل
و خریدار و فروشنده اختیار فسخ را دارند، مادامي که هر دو در مجلس بیع 

براي خریدار و فروشنده، شرط اختیار  رسد اند، و مي هستند و اختیار لزوم عقد نکرده

من تا سه روز اختیار دارم که اگر خواستم عقد را فسخ  :کردن تا سه روز که بگوید

تواند آن را به فروشنده  روخته شده عیبي پس خریدار مينمایم، و هر گاه یافته شد به ف
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بدون شرط قطع مگر وقتي که ثمر رسا پس دهد. و درست نیست فروختن بَرِ نارَسْ 

شد، و شایستگي خوردن یافت که درست است فروختن بدون شرط قطع. و درست 

اش، پس فروختن رطب به رطب جائز  فروختن جنس ربوي در حال تري نیست

اش، مثل شیر گوسفند  گر شیر که در حال شیر بودن، درست است معاوضهنیست م

 به شیر گاو و معاوضه کردن.

 و :فصل
ّ

: أن یکون شرائطمؤجّلا فیما تکامل فیه خمس ویصحّ السّلم حالا

 بالصّ 
ً
 لم یختلط و  ،ةفمضبوطا

ً
به غیره ولم تدخله النّار لإحالته، أن یکون جنسا

 معین. لا من و  ،ناأن لا یکون معیّ و 

نوعه فیه ثمانیة شرائط: وهو أن یصفه بعد ذکر جنسه و  لمالسّ  ةثمّ لصحّ 

  فاتبالصّ 
ّ
  تيال

ّ
إن و عنه.  جهالةأن یذکر قدره بما ینفي الو  من،یختلف بها الث

 
ّ
 عند الإ أن یکون ه، و کان مؤجّلا ذکر وقت محل

ً
في الغالب، ستحقاق موجودا

 و   أن یذکر موضع قبضه،و 
ّ
 معل منأن یکن الث

ً
أن قبل التفرّق، و أن یتقابضا ، و وما

  لمیکون عقد السّ 
ً
رط.  ناجزا

ّ
خلهُ خیار الش

ْ
 لا یَد

 و  :فصلَ
ّ

 ما جاز بیعه جاز رهنه في الد
ّ

  یونکل
ّ

 .ةمّ إذا استقرّ ثبوتها في الذ

 و فیه ما لم یقبضه  جوعالرّ  اهنللرّ و 
ّ

 بالتّ  لا یضمنه المرتهن إلا
ّ

قبض  إذاو  .يعد

 عه.ي یقضي جمیلرّهن حتّ یخرج شيء من ا بعض الحقّ لم
  :فصل

 و درست است سَ 
َ
ت در بيي پیش فروختن، م یعنل

ّ
چیزي که کامل  مدت و با مد

آن زیر صفتي داخل بشود (نه مانند آنکه در وصف کردن  -١: شود در آن پنج شرط

ص کرد و نه به وزن مروارید که نه به وصف مي
ّ

زیرا مدار آن بر نظر  ،توان آن را مشخ

و آتش براي تغییر  -٣آنکه جنسي باشد که غیرش مخلوط با آن نباشد، و  -٢. است)

مثل گوشت پخته که پیش فروش آن صحیح نیست، دادنش بر آن داخل نشده باشد، 

و آنکه جنس معیّن نباشد. پس اگر بگوید من این صد کیسة گندم را پیش فروش  -٤
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. (پس اگر بگوید یك و آنکه از نزد شخص معیّن نباشد -٥بتو فروختم جائز نیست، 

هزار من گندم از تو پیش خرید نمودم که این هزار من از فلان شخص برایم بخري 

 جائز نیست). 

هشت شرط لازم  شود،  مي پس از آن براي درست بودن چیزي که پیش خرید

یاد کردن جنس و نوع آن به وصفهایي که بعد از  بستایدش -١: است که عبارتنداز

اش را به طوري  و آنکه یاد نماید اندازه -٢نماید،  ها تفاوت ميقیمت آن به آن وصف

سر رسیدن باشد یاد کند موقع  دار و اگر مدت -٣که ناداني را از آن نیست نماید، 

و آنکه جنس پیش خریدي یافته شود نزد مستحق شدنش در غالب،  -٤ن، مدت آ

 تحویل دادنش،  -٥
ّ

پیش خرید شده و آنکه قیمت جنس  -٦و آنکه یاد کند محل

و آنکه خریدار قیمت جنس پیش  -٧که در مجلس خرید معیّن شود، معلوم باشد، 

و آنکه عقد سلم به معني  -٨به پیش فروش تحویل دهد،  خریده شده را در مجلس

شود. پس اگر  پیش خرید فوري باشد، بدین معني که خیار شرط در آن داخل نمي

م بشرط اینکه اختیار فسخ داشته باشم تا من یك هزار من گندم به تو فروخت :گفت

 سه روز، جائز نیست.

  :فصل
نهادنش در بدهي. هر گاه بدهي  وگرروا است و هر چه درست است فروختنش، 

من این خانه را رهن نزد تو نمودم که فردا هزار  :در ذمّت ثابت باشند. (امّا اگر بگوید

هي ثابت نشده و قبل از ثبوت زیرا هنوز بد ،جائز نیستتومان قرض به من بدهي، 

رسد راهن را رجوع کردن در رهن مادامي که  مي بدهي رهن کردن جائز نیست). و

گذارم و پیش از اینکه  خانه را نزد تو رهن مي :اگر گفت(تحویل مرتهن نداده است. 

تواند، ولي اگر خانه را در  کنم مي خیر خانه رهن نمي :خانه را به قبض او بدهد، گفت

تواند در آن رجوع کند، مگر اینگه همة  ل بدهي خود تحویل مرتهن داد نميمقاب

کشد مگر موقعي که  نميو مرتهن غرامت مال رهني ، )بپردازدبدهي خود را به مرتهن 
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ي نماید و هر گاه گرو نهنده بعضي از بدهي خود را پرداخت، چیزي از رهن 
ّ

تعد

 بپردازد.بدهي خود را  آید، مگر وقتي که همة بیرون نمي

  فیهالسّ ، والمجنون، و يالصبّ  :ةستّ  یالحجر علو  :فصل
ِّ

لماله،  رالمُبذ

 و 
ّ

ذي ارتکبته الد
ّ
یض فیما زاد علو  یون،المفلس ال   یالمر

ّ
ذي و  لث،الث

ّ
العبد ال

غیر صحیح،  فیهالسّ والمجنون و  بيّ تصرّف الصّ و  .جارةلم یؤذن لهُ في التّ 

یض فیمتصرّف له، و یصحّ في ذمّته دون أعیان ماتصرّف المفلس و  ا زاد المر

لث موقوف عل یعل
ّ
 تهتصرّف العبد یکون في ذمّ من بعده، و  إجازة الورثة یالث

  یتّبع به بعد عتقه.
الإقرار في الأموال وما أفضي إلیها، وهو نوعان: یصحّ الصّلح مع و  :فصل

ه عل، فالإبإبراء ومعاوضة
ّ

 یعللا یجوز تعلیقه بعضه، و  یراء إقتصاره من حق

ه إلط، شر 
ّ

یجوز یجري علیه حکم البیع. و غیره. و  یوالمعاوضة عدوله عن حق

یق ن  في طر
ً
 لا یجوز فيافذ بحیث لا یتضرّر المارّ به، و للإنسان أن یشرع روشنا

رب المشترك إ
ّ

 الد
ّ

  لا
ّ

رب المشترك، یجوز ت، و رکاءبإذن الش
ّ

قدیم الباب في الد

 و 
ّ

 بإذن الش
ّ

 رکاء.لا یجوز تأخیره إلا
  :فصل
نادان پایمال  -٣دیوانه،  -٢کودك،  -١: بر شش کس استنع شدن از معامله و م

ي مردم (یعني کسي که ها طلب چیزي که سوار است بر او بي -٤کننده مالش را، 

بیمار در زیاده از سه یك  -٥اش نیست)،  اش به قدر بدهي مقروض است و هستي

کودك و دیوانه و پایمال کنندة و برده که اذن داده نشده در معامله. تصرّف  -٦مالش، 

مالش، صحیح نیست. تصرّف مفلس صحیح است در ذمتش نه در عین مالش. 

 مفلس بخرد که بهاي آن در ذمتش بماند، تا هر گاه توانائي یافت 
ً
(یعني آنچه مثلا

از مال موجودش بپردازد، بدهد، صحیح است، و اگر چیزي خرید تا بهاي آن را 

و تصرّف بیمار در زیاده از  .وجودش حقّ طلبکاران است)زیرا مال م صحیح نسیت،
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اي که  سه یك موقوف است بر اجازة میراث بران پس از مرگ مریض. و تصرّف برده

 مطالبه شود. گیرد، که پس از آزاد شدنش  اذن داده نشده به ذمّتش تعلق مي

  :فصل
عي علیه، هر گاه ادّعاء

ّ
عي و مد

ّ
عي همراه  و درست است آشتي دادن میان مد

ّ
مد

 
ّ

 ها. مالبه سوي  ها در آنچه بکشاند در مال دعي علیه باشبا اقرار مد

کشاند خون بها که هر گاه کوشش شد اولیاء مقتول، عفو  ميمال به سوي  (آنچه

بگیرند) و آن  از قاتل نمایند و صلح شد بینشان بر اینکه از قتل عفو کنند و خون بهاء

ابراء به معني بري ساختن بدهکاري  معاوضه. ، و: ابراءبر دو گونه استصلح 

ش
ّ

دن از صد بر بعضي از آن (مثل صلح نمو عبارتست از کوتاهي طلبکار از همة حق

تومان بر پنجاه تومان) و معاوضه عبارتست از عوض گرفتن. مثل اینکه صد تومان از 

رد. پس شود که بجاي صد تومان گوسفندي بگی یکي طلب دارد و بینشان اطلاح مي

غیر جنس حقش، و به سوي  چرخ خوردن طلبکار از حقش :معاوضه عبارتست از

 و قبض و غیره.  یةشود بر معاوضه حکم بیع از رؤ جاري مي
بطوري که زیاني به و درست است براي انسان بیرون آوردن بالکن در راه باز، 

 گذرندگان نرسد.

واره بتواند از زیر آن بگذرد) و (یعني بالکن را طوري بلند نماید که سر نگیرد و س

یك طرف نافذ است درست نیست بیرون آوردن بالکن در کوچة مشترك که فقط از 

مگر به اذن شریکان در آن کوچه، و درست است جلو آوردن دروازه از ته کوچه به سر 

از سر کوچه به ته کوچه در کوچة کوچه، ولي درست نیست بدنبال بردن دروازه 

 اذن شریکان.مشترك مگر به 

بعة أشیاء: رضاء المحیل، وقبول المحتال، أر  وشرائط الحوالة :فصل

 في کون الحقّ مستقرّا و 
ّ

فاق ما في ذمّ و  ،ةمّ الذ
ّ
لیه في المحال عة المحیل و ات

 المحیل. ذمّةتبرأ بها و  أجیل،التّ الجنس والنّوع والحلول و 
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مّة إذا علم :فصل 
ّ

یون المستقرّة في الذ
ّ

قدرها،  ویصحّ ضمان (الد

امن و مطالصاحب الحقّ و 
ّ

مان  المضمون عنه،لبة من شاء من الض
ّ

إذا کان الض

امن رجع علو ما بَیّنّا،  یعل
ّ

مان المضمون عنه إذا کان ال یإذا عزم الض
ّ

ض

 درك المبیع. ب إولا ما لا یجالمجهول، لا یصحّ ضمان القضاء بإذنه، و و 
ّ

 لا
 لآدميّ. مکفول به حقّ ال یإذا کان عل بالبدن جائزة والکفالة :فصل

  :فصل
 -٢خشنودي حواله دهنده  -١: ي درست بودن حواله چهار چیز استها شرط و

ثابت بودن طلب شخص حواله شده در ذمة حواله  -٣پذیرفتن شخص حواله شده 

یکسان بودن آنچه در ذمة حواله کننده و حواله شده بر او در جنس و نوع  -٤دهنده، 

ت  و بي
ّ

ت بودن و مد
ّ

 ،شود و مجرّد حواله کردن ذمة حواله کننده داشتن. و بري ميمد

 و اگر چه حواله شده بر او از پرداخت حواله عاجز باشد. 

 :فصل
ي ثابت در ذمة بدهکاران هر گاه اندازة بدهي ها بدهي نتو درست است ضما

 باشد (معلوم 
ً
طلبکار حق دارد که بپردازد)  مرو،تومان را بجاي عَ زید یکصد مثلا

او هر گاه ضامن طالبه نماید از هر کدام که بخواهد چه بدهکارش و چه ضامن م

باشد، و اندازة که بدهي در ذمّت بدهکار ثابت شدن به همان طریق باشد که گفتیم، 

بدهي معلوم باشد، و هر گاه ضامن غرامت کشید و بدهي بدهکار را پرداخت، 

در صورتي که  ،ست، بنمایدتواند رجوع بر بدهکار که بجاي او ضامن شده ا مي

ضامن شدن و پرداخت بدهي به اذن مضمون عنه یعني بدهکار باشد. و درست 

درك  چه هنوز ثابت نشده است، مگرنیست ضامن شدن چیز نامعلوم و ضمانت آن

 
ً
اي را از تقي  خواهد خانه زید ميفروخته را متعهّد شدن، که درست است، مثلا

 معلوم شود که ملك تقي نیست که در این شاید  :گوید بخرد، ولي زید مي
ً
خانه بعدا
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شد خانه ملك تقي  درك این خانه بر من است که اگر معلوم :صورت اگر تقي گفت

 اید بدهم. نیست، آنچه در بهاي خانه پرداخته

 :فصل
ي براي و کفیل ب

ّ
دن کسي شدن روا است، هر گاه بر شخص کفالت شده حق

 اگر زید کسي ر
ً
ا کشته باشد، و بخواهند او را به زندان برند، و عَمرو آدمي باشد. مثلا

هر گاه بخواهید من او را حاضر کنم. این تعهّد کفیل شود که او را زندان مبرید، 

 حاضر نمودن تن زید را کفالت نامند.

رکة خمس شرائط: فصل
ّ

  ی: أن یکون علوللش
ّ

راهم و ناض
ّ

 من الد
ّ

 نانیر،الد

 واحد منهما وأن یخلطا المالین، و  وع،النّ وأن یتّفقا في الجنس و 
ّ

أن یأذن کل

بح والخسران عل ف،لصاحبه في التصرّ   قدر المالین. و  یوأن یکون الرِّ
ّ

لکل

 مات أحدهما بطلت.  یمتوشاء،  یفسخها متواحد منهما 
 ما جاز للإنسان التصرّف فیه بنفسه جو  :فصل

ّ
ل کل

ّ
ل أو یتوک

ّ
از له أن یوک

 و  ،فیه. والوکالة جائزة
ٍّ

تنفسخ بموت أحدهما. شاء، و  یمنهما فسخها مت لکل

 بالتّ إلا یضمن وفیما یصرفه، و أمین فیما یقبضه الوکیل و 
ّ

یط،لا لا یجوز أن و  فر

 و یبیع 
ّ

 البلد، و : شرائطبثلاثة  یشتري إلا
ً
لا أن یبیع بثمن المثل، وأن یکون نقدا

 باذنه. یلا یقرّ علو یجوز أن یبیع من نفسه، 
ّ

ه إلا
ّ
 موکل

  :فصل
آنکه بر نقدینه باشد  -١: پنج شرط استشرکت و همدستي راي درست بودن و ب

ه
ّ
آنکه جنس مال مشترك و نوع آن یکسان  -٢نقره و طلا و اسکناس. هاي  از سک

 اگر یکي از دو شریك یك هزار ریال نقره 
ً
براي شرکت آورد، شریك دیگر باشد. مثلا

ز آن روشن بودن شرکت و اهم از نوع ریال و جنس نقره براي شرکت آورد. قصد 

آنکه به هم بیامیزند دو مال را تا جدائي در میان  -٣و نزاع است. دوري از کشمکش 

آنکه اذن دهد هر یك از دو شریك براي رفیقش در تصرّف و زیر و بالا  -٤ نباشد.
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آنکه سود و زیان به حساب مالشان باشد، هر کدام مال بیشتري به  -٥ .کردن معامله

رسد فسخ  ، سود و زیانش بیشتر باشد. و هر یك از دو شریك را ميشرکت آورده

شرکت باطل رد، شرکت نمودن هر گاه بخواهد، و هر گاه یکي از دو شریك مُ 

 گردد. شود، و مال هر یك به صاحبش بر مي مي

  :فصل
در و هر چه تصرّف در آن براي انسان خودش روا باشد، روا است دیگري را 

ماید و یا خود از طرف دیگري براي تصرّف در آن وکیل شود. تصرّف در آن وکیل ن

 انسان مي(
ً
تواند خانة خودش را بفروشد پس درست است دیگري را وکیل نماید  مثلا

. و )به وکالت از صاحبش بفروشد اش را بفروشد و یا آنکه خانة دیگري را تا خانه

ل هر گاه است، بدین معني که هر یك از وکیل و مجائزي وکالت یك عقد 
ّ
ؤک

ل وکالت  بخواهند مي
ّ
توانند وکالت را فسخ کنند. و به مرگ هر یك از وکیل و موک

گیرد و آنچه از دست  شود در آنچه تحویل مي شود. و وکیل ایمن دانسته مي فسخ مي

 گاوي (کشد مگر در صورتي که کوتاه کاري نماید.  دهد، و وکیل غرامت نمي مي
ً
مثلا

 کرد و درنده آن را خورد که به وي سپردند که بفروش
ْ

د، گاو را به شب در صحرا بِهِل

وشد مگر به سه کشد. و درست نیست که وکیل بخرد و بفر غرامت قیمت آن مي

  -١: شرط
ّ

و  -٢ ،آنکه بفروشد به قیمت مانندش، یعني به نرخ روز و به حساب محل

 باشد، و  آنکه بفروشد به نقد نه به قرض، و آن هم بفروشد به نقدي که رایج
ّ

در محل

و قولي است  -٣خود بفروشد ( شده در آن را بهدرست نیست که وکیل مال وکالت 

ل تواند  : نميضعیف که
ّ
ت که و معتمد آن اسخود نماید مگر به اذنش، اقرار بر موک

 .)وکالت در اقرار روا نیست، والله تعالي أعلم

به ضربان: فصل  یفحقّ الله تعال حقّ الآدمي،، و یحقّ الله تعال: والمقرّ

حّ الرّجوع فیه عن الإقرار یصحّ الرّجوع فیه عن الإقرار به، وحقّ الآدميّ لا یص

إن کان والإختیار. و  ،العقل، و : البلوغائطشر  ثلاثة یة الإقرار إلصحّ تفتقر به. و 
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بمجهول رجع إلیه في بیانه. إذا أقرّ اعتبر فیه شرط رابع وهو الرّشد. و بمال 

 المرض سواء. ة و وهو في حال الصّح في الإقرار إذا وصله به ستثناءویصحّ الإ 
 ما یمکن الإو  :فصل

ّ
به مع بقاء عینه جازت إعادتهُ إذا کانت نتفاع کل

 
ً
یةمنافعه آثارا المستعیر  یعل وهي مضمونة ،ةبمد ومقیّدة ةمطلق . وتجوز العار

 بقیمتها یوم تلفها.
 :فصل

آدم.  يناست، و حق ب: حق خدایتعالي تشود بر دو قسم اس قرار به آن ميو آنچه ا

اقرار به آن، جائز بعد از  رجوع کردن در آن و انکار کردنشپس حق خداي تعالي 

 اگر کسي اقرار کرد که ده تومان مال زید را به دزدي برده است و بعد 
ً
است. (مثلا

شود از جهت حقّ خداي  انکار او پذیرفته مياست، انکار کرد که دزدي ننموده 

و حقّ آدمي درست  .مان زید باید بدهد)ولي ده توشود،  و دست او بریده نمي، المتع

دن اقرار از اقرار به آن. درست بو بعدنیست رجوع کردن در آن و انکار کردنش 

که و اختیار داشتن و عاقل بودنش، : بالغ بودن اقرار کننده، نیازمند به سه شرط است

شود در آن  هر گاه اقرار به مال باشد، اعتبار مي اقرار به زور از او نگرفته باشند. و

و مال، رشید کسي است که صلاحیت دین (رشید بودن است.  :و آنشرط چهارمي 

خود هر دو داشته باشد، هم امور دیني خودش انجام دهد و هم در نگهداري مال 

ه اقرار ، و هر گا)خود را پایمال نسازدتوانا باشد، که فریب در معامله نخورد، و مال 

: زید نزد من یك چیزي دارد، رجوع به خود (به اینکه گفتنمود به چیز نامعلومي 

و درست است . )شود، در روشن کردن مطلب که آن یك چیز چیست اقرار کننده مي

مثل اینکه اقرار کند این خانه مال زید (به اقرار باشد، متّصل استثناء گاه اقرار هر

. )درست استکردن یك اطاق از خانه مورد اقرار، مگر یك اطاق آن که جدا  ،است

 و اقرار در حال تندرستي و بیماري یکسان است.
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 :فصل
استفاده از آن با ماندن عین آن، درست است عاریت و هر چه ممکن باشد  

مانند عاریت دادن دیگ براي پختن در (هاي آن اثرهایش باشد،  دادنش، هر گاه فائده

. و )شود شود، و از دیگ کم نمي در آن استفاده ميبه پختن ا زیر ،آن که درست است

ت عاریت دادن درست است 
ّ

این دیگ را تا موقعي که  :که بگوید(بدون قید مد

ت ، و درست است عاریت دادن )حاجت داري از آن استفاده کن
ّ

مثل اینکه (با مد

مرجوع  و بعدیك ماه پیش تو پیش تو بماند این کتاب به عاریت براي  :بگوید

نزد او تلف که عاریت گیرنده اگر مال عاریتي ، و عاریت مورد غرامت است، )نمائي

 باشد باید قیمت آن در روز تلف شدنش به صاحب عاریت بدهد.

 لأحد لزمه من غصب و :فصل
ً
 ردّه وأرش نقصه و مالا

ُ
فإن تلف  مثله، جرةا

ر ما کانت من یوم ه إن لم یکن له مثل أکثتإن کان لهُ مثل أو بقیمبمثله ضمنه 

 یوم التّلف.  یالغصب إل
دون ما لا ینقسم، دون الجوار فیما ینقسم  لخلطةبا ة واجبةالشفعو  :فصل

 ما لا ینقل و 
ّ

ذي وقع علیه غیره و من الأرض کالعقار في کل
ّ
من ال

ّ
هي البیع و بالث

رها مع القدرة یلع
ّ

شقصٍ  یعل وإذا تزوّج امرأةعلیها بطلت.  الفور. فإن أخ

فیع بمهر  أخذهُ
ّ

 المثل، و الش
ّ

وها  عةجما فعاءإن کان الش
ّ

قدر  یعلاستحق

 الأملاك.

  :فصل
ق به دیگري دارد لازم او است برگرداندن آن 

ّ
و کسي که به زور گرفت مالي که تعل

و کرایة مانندش. پس اگر مال به صاحبش و بهاي کمبود (اگر کمبود پیدا شده است) 

کشد به دادن مانند آن به  شده باشد، غرامت مي تلفکه به غصب گرفته بود آن مالي 

یْلي باشد (شده مانند داشته باشد صاحبش هر گاه آن مال غصب 
َ
به اینکه ک

که  )مثل حیوانات(پرداختن اگر مانند ندارد، ، یا غرامت بکشد به قیمت آن )حبوبات
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ي که هر روز(تا روز تلف شدن. بیشترین قیمت را باید بپردازد، از روز غصب کردن 

در آن روز قیمت مال غصبي بیشتر بوده باشد، به حساب همان روز قیمتش از 

 . )گردد شود و به مالك پرداخت مي غاصب گرفته مي

  :فصل
ي و شفعه 

ّ
شود نه به همسایگي، در چیزي  مياست قهري که به شرکت ثابت حق

 پذیرد. نه در چیزي که قسمت شدن را نمي ،پذیرد که قسمت شدن را مي

توان قسمت کرد  شود قسمت کرد مانند خانه، و چیزي که نمي زي که مي(چی

 آب گرم جائي مي ،مانند حمّام
ّ

  زیرا اگر قسمت شود محل
ّ

آب سرد جائي افتد و محل

و شفعه در هر چیزي است که جابجا از زمین  .رود) دیگر و نفعش از بین مي

سهم . و مستحقّ شفعه )و اشجار تابعة آن و خانهو نخیل (شود، مانند زمین  نمي

و همان قیمتي که گیرد  دیگر فروخته است، به شفعه مي شریك خود را که به شخصي

 اگر زید و عمرو در زمیني شریك باشند و عمرو (پردازد.  بیع بر آن واقع شده مي
ً
مثلا

سهم خود را از زمین به بکر بفروشد، به یکصد تومان که زید یکصد تومان را به بکر 

. و حقّ شفعه حقّ فوري است )گیرد زمین خریدي او را از او مي به شفعهدهد و  مي

شفعه همین که باخبر شد شریکش سهم خود را از زمین فروخته است که مستحقّ (

پس از ، پس اگر تأخیر نمود از مطالبه به شفعه )درنگ مطالبة شفعه نماید باید بي

و هر گاه شود.  عة او باطل ميدر این حال حقّ شفخبر شدن با توانائي بر مطالبه، 

یکي از شریکان در زمین، با زني زناشوئي نمود و سهم خود را از زمین مشترك مهریة 

پردازد و سهم آن شریك  آن زن را مياو ساخت، در اینحال مستحقّ شفعه مهر المثل 

شود مهریّة خواهر آن زن چقدر  : مانند اینکه نظر مي(مهر المثلگیرد.  به شفعه مي

ین شفعه  ).شود ت، و به همان حساب مهریّة آن زن پرداخت مياس
ّ

و اگر مستحق

یعني کسي که ( .شان به حساب مقدار ملکشان است گروهي باشند، حقّ شفعه

 زید نصف زمین دارد، و  نصف دارد سه برابر کسي مي
ً
گیرد که شش یك دارد. مثلا
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سهم خود را به دیگري  شش یك زمین دارد، بکر سه یك زمین دارد که اگر بکرعمرو 

سه قسمت آن براي زید و یك  ،گیرند فروخت، زید و عمرو سهم بکر را به شفعه مي

 .)قسمت براي عمرو

  ی: أن یکون علوللقراض أربعة شرائط :فصل
ّ

راهم والد
ّ

 نانیر،ناض من الد

، أو فیما لا ینقطع  مالال أن یأذن ربّ و 
ً
، وجودهُ للعامل في التصرّف مطلقا

ً
غالبا

  یشترط له وأن
ً
 معلوما

ً
بح، جزءا ة، و أن لا یقو من الرّ

َّ
 یلا ضمان علدر بِمد

 إالعامل 
ّ

  بح.خسران جبر الخسران بالرِّ وإذا حصل ربح و بعدوان. لا
النّخل والکرم، ولها شرطان: أحدهما أن  یوالمساقاة جائزة عل :فصل

ة معلومة
ّ

رها بمد
ّ

 و ، یقد
ً
 معلوما

ً
اني أن یعیّن للعامل جزءا

ّ
 مالث

ّ
ثمّ  .مرةن الث

مرة یإل : عمل یعود نفعهضربین یالعمل فیها عل
ّ
عمل العامل. و  یعلفهو  الث

 ربّ المال. یالأرض فهو عل یإلیعود نفعه 
 :فصل

 
ْ

ه -١: چهار شرط استو براي درست بودن قِراض
ّ
 هاي آنکه باشد بر نقدینه از سک

دهد صاحب سرمایه  و آنکه اذن -٢نقره و طلا (و اسکناس که نمایندة آن دواست) 

و یا بدون قید تعیین جنس مورد معامله ودن در مال قراض، براي عامل در تصرّف نم

معیّني از فائده قسمت و آنکه  -٣شود،  یافته ميبا قید تعیین جنسي که در غالب 

ت معیّني. و آنکه  -٤براي عامل معیّن کند، 
ّ

معیّن کرده نشود معامله در قراض به مد

ي  غرامت نیست بر
ّ

عامل اگر مال قراض تلف شد، مگر در صورتي که عامل تعد

ر  :مال به عامل کهاینکه گفته باشد صاحب نموده باشد، (مثل 
َ

و آن را فلان جنس مَخ

که جبران خسارت از سود و زیان و زیان کرده باشد) و هر گاه بدست آمد خریده 

 زید یکهزار تومان به حسین داد که د فائده مي
ً
به فائده نماید ر آن معامله شود. (مثلا

نامند.  قراض ميو تعیین نصیب حسین را نصف که این سپردن مال یا اجازة معامله 

یکهزار نفع برد، و در این یکهزار تومان که در معامله انداخت، هر گاه حسین را 
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زیرا ضرر را از  ،تومان استفائده هشتصد  :گوئیم که ميدویست تومان ضرر کرد، 

کنیم براي اینکه سرمایه باید سلامت بماند، و هشتصد تومان نصف  يفائده کم م

المال  ّو زید را رب اي زید و چهارصد تومان براي حسینبرشود، چهارصد تومان  مي

 . )یعني صاحب سرمایه و حسین را عامل یعني کارگر در آن نامند

 :فصل
ور. و براي انگروا است بر درخت خرما و درخت و عقد مساقات (یعني آبیاري) 

ت معلومي معیّن نماید، دوم مساقات دو شرط است
ّ

: یکي اینکه آبیاري را براي مد

: د (مانند اینکه تقي به نقي بگویداینکه براي عامل قسمت معلومي از ثمره قرار ده

ت یکسال، 
ّ

ثمرة نخیل و انگورها بر اینکه نصف من عقد آبیاري با تو بستم براي مد

اش به ثمر  کاري که فائده -١ :ر عقد آبیاري بر دو نوع استکار دبراي تو باشد) و 

اش براي  لازم عامل است. و کاري که فائده )و شیار نمودن که مثل آب دادن(برسد، 

 و بند و بخش(زمین و ملك باشد، 
ّ

لازم صاحب ملك است.  )بندي آب که مانند سد

راي بَرْ به کار پردازد و دارندة زمین و ملك را مالك نامند، و کارگر در آن را که ب(

 .)یا بَرْزگر نامیده شود عامل نامندبازیار، 

 و  :فصل
ّ

جارته إذا قدرت به مع بقاء عینه صحّت إنتفاع ما أمکن الإکل

ة أو عمل، و منفعته 
ّ

ین: بمد  أن  الأجرةإطلاقها یقتضي تعجیل بأحد أمر
ّ

إلا

تبطل بتلف العین و بموت أحد المتعاقدین،  ولا تبطل الإجارة أجیل،یشترط التّ 

 بعدوان.المستأجرة، و 
ّ

 لا ضمان علي الأجیر إلا
، فإذا والجعالة جائزة، و  :فصل

ً
 معلوما

ً
ته عوضا

ّ
هو أن یشترط في ردّ ضال

 العوض المشروط.ردّها استحقّ ذالك 
 و  :فصل 

ٍ
 لیزرعها إذا دفع إلي رجُل

ً
 و أرضا

ً
 شرط لهُ جزءا

ً
یعها معلوما من ر

  إن أکراها إیّاهلم یجز، و 
ّ

  ةبذهب أو فض
ً
 أو شرط لهُ طعاما

ً
 في ذمّته جاز.معلوما

 :فصل



ید و فروش  ٧٣   و غیر آن از معاملات دیگرها  کتابی است در بیان خر

و هر چه ممکن باشد استفاده از آن با باقي ماندن عین آن، درست است اجاره 

 آن چیز به یکي از دو چیز تعیینهر گاه منفعت دادنش (اجاره به معني به مزد دادن) 

تشود. 
ّ

ت معیّن شود (مانند این خانه را براي مد
ّ

یکسال به اجارة تو دادم به  به مد

ه به اجارة تو دادم به صد و یا به کار معیّن شود، (مانند کندن این چاهزار تومان) 

ت بودن اجاره، خواهان شتاب دادن مزد است، مگر اینکه تومان)، و بي
ّ

قید  قید مد

ت شرط شود (که
ّ

که در اینحال پس از دو ماه پس از دو ماه بدهد،  ةحق الإجار مد

دهنده و یا اجاره گیرنده اجاره عقد لازمي است که به مرگ اجاره . )مزد را بپردازد باید

گیرند. اگر کسي که خانه را  زیرا میراث بران آن دو جایشان را مي( ،شود باطل نمي

تي یکسال به اجاره گرفته بود پس از دو ماه مُ 
ّ

میراث برانش ده ماه دیگر از  رد،براي مد

شده تلف که عین اجاره شود موقعي  مي. و اجاره باطل )نندک آن خانه استفاده مي

 . )شود باطل ميکه اجاره داده شده است ویران شد، اجاره اي  اگر خانه(شود، 

  :فصل
 جعاله به معني مَ (و جعاله روا است. 

ْ
نْترات نمودنق

ُ
و آن عبارت از ، )طع دادن، ک

معلومي بپردازد که هر اش عوض  این است که شرط نماید براي پس آورندة گم شده

 (اش را پس آورد مستحقّ آن عوض شرط شده خواهد بود،  گاه کسي گم شده
ً
مثلا

دهم  : هر کس گاو مرا پیدا کند و بیاورد، ده تومان به او ميگاوش گم شده بود گفت

آن ده مستحقّ که در این حال آن کسي که گاوش را پیدا کرد و آورد نزد صاحبش، 

به معني مقطع، مانند اجاره است مُنتهي نامعلومي بیشتري در ه شود. جعال تومان مي

 اگر کسي به معمار گفت آن مسامحه است.
ً
طول و عرض و اي را به این  : خانهمثلا

اطاق و مزایا به مقطع تو دادم به ده هزار تومان و معمار اینقدر ارتفاع و داراي 

 .)پذیرفت، این را هم جعاله نامند

  :فصل
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رد زمیني را به کسي تا در آن زراعت نماید و در مقابل کشتن او مقدار و هر گاه سپ

زیرا ممکن ( ،اینطور جائز نیستمعیّني از حاصل آن کشت براي او شرط نمود، 

. امّا )است از آن کشت حاصلي بدست نیاید، و زحمت کشتن آن عامل به هدر رود

: بیست یا سیم (به اینکه گفت مقابل زر و او داد دراگر زمین را براي زراعت به کرایة 

 در این زمین برایم بکار به ده مثقال طلا، 
ً
، و یا )یا پنجاه تومان اسکناسمن گندم مثلا

(به اینکه در ذمّت خود ملتزم شد،  نخوراك معیّ اینکه براي او در مقابل کشتنش 

، )در این زمین بکار که بیست من گندم به تو خواهم داد: این بیست من گندم گفت

 در این چند صورت جائز است.

 و  :فصل
ً
أن تکون وإحیاء الموات جائز بشرطین: أن یکون المحیي مسلما

ة عمار  ما کان في العادةالإحیاء  وصفة ،مللك لمسلم یجر علیها مِ  ةلأرض حرّ ا

أن یحتاج إلیه عن جاجته، و : أن یفضل شرائطبثلاثة   یجب بذل الماءللمحیا. و 

 في بئر أو عین.یستخلف  ممّا أن یکونو  غیره لنفسه أو لبهیمته،
به مع بقاء عینه، ینتفع أن یکون ممّا   :ثة شرائطبثلا زالوقف جائو  :فصل 

 یهو علوأن لا یکون في محظور و فرع لا ینقطع، أصل موجود و  یوأن یکون عل

 أو تفضیل. لواقف من تقدیم أو تأخیر أو تسویةا ما شرط
  :فصل

آنکه زنده کنندة زمین  -١: و شرطوا است به دصاحب ر بي و زنده کردن زمین

آنکه زمین آزاد باشد که پیش از آن در ملك هیچ مسلماني داخل  و -٢مسمان باشد، 

و آباد کردن نشده باشد، و چگونگي زنده کردن به حساب آنچه که در عادت تعمیر 

  زمین است مي
ً
دیوار  شود براي خانه، احیاء آن به زمیني که احیاء ميباشد (مثلا

کشیدن دور زمین و چسباندن در روي آن، و احیاء زمین براي کشت به آماده ساختن 

 و بند و آن و کشیدن آب و یا ممرّ براي آن، و احیاء زمین براي نشاندن نهال 
ّ

به سد

ت بخشودن آب به دیگران به و واجب اسجاري ساختن آب و کشیدن دراو و غیره) 



ید و فروش  ٧٥   و غیر آن از معاملات دیگرها  کتابی است در بیان خر

و آنکه دیگري نیاز به  -٢صاحب آب باشد، اجت آنکه آب زیاده از ح -١: سه شرط

و آنکه آب از جائي  -٣درختان، آب داشته باشد براي خودش و یا حیوانش نه براي 

 شود، مانند آب چاه و چشمه نه آب استخر و آب انبار.  باشد که جایش پر مي
  :فصل

 آنکه موقوف چیزي باشد که استفاده از آن -١: و وقف درست است به سه شرط

 
ّ
ة آن استفاده ميکه از غ انبشود با ماندن عین آن (مانند وقف دک

ّ
ان  ل

ّ
شود و دک

و آنکه وقف بر چیزي  -٢ماند نه وقف کردن نان که چون خورده شود نماند)  مي

باشد که در وقت وقف موجود باشد و پس از آن بر چیزي که پیوسته موجود باشد 

 وقف بر زید نماید که در وقت وقف مو
ً
بر فقراء جود باشد و پس از او وقف (مثلا

نماید که همیش فقراء موجود باشند و یا اینکه وقف بر زید نماید که امام مسجد 

و آنکه وقف در راه حرام  -٣است، و پس از زید بر کساني که امام آن مسجد شوند) 

و در وقف ، )وقف بر معبد نصاري درست نیستامّا وقف در راه حرام مثل (نباشد. 

ة این وقف  :شود از جلو انداختن (مثل آنکه بگوید به شرط واقف عمل ميبنا 
ّ
از غل

رسانیدن بعد از  به فقراء :اوّل به زید بدهید) و یا بدنبال انداختن (مثل اینکه بگوید

به زید و فقراء یکسان  :سهم زید بدهید) و یا یکسان نمودن (مثل اینکه بگوید

 به زید دو برابر فقراء بدهید). :بگویدبدهید) و یا برتري دادن (مثل آنکه 

 وَ (
ْ
به معني ایستادن، و در اینجا مقصود از آن مالي است که در راه خیر  :فٌ ق

نتواند مگر هر تصرّفي که به مصلحت مال  فيتا کسي در آن تصرّ شود،  ایستانده مي

وْ 
ُ
خص یا نامند، و ش فةوقف باشد. وقف کننده را واقف نامند، و مال وقف شده را مَوْق

یْهِ نامند
َ
 عَل

ٌ
وف

ُ
 .)چیزي که موقوفه براي آن است مَوْق

 ما جاز بیعه جاز هبته، و : فصل
ّ

 بالقبض، الهبة لا تلزم وکل
ّ

إذا قبضها و إلا

، و أن ی له لم یکن للهواهبالموهوب 
ً
 أن یکون والدا

ّ
إذا أعمر رجع فیها إلا

ً◌ أو أرقبهُ کان للمعمر أو للمرقب 
ً
 من بعده. ه ولورثتشیئا
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قطو  :فصل
ُ
یق فله أخذها وترکها، و موات في  ةإذا وجد ل أخذها أولي أو طر

ستة إذا أخذها وجب علیه أن یعرف و بها.  من القیام ثقة یمن ترکها إن کان عل

ها  -١: أشیاء
َ
وزنها، و  -٦عددها  -٥جنسها  -٤وکائها  -٣عفاصها  -٢وعائ

کها عرّفها سَ في حرز مثلها. یحفظها 
ّ
أبواب المساجد  یة علنثمّ إذا أراد تمل

ي و 
ّ

کها فإن لم یجد صاحبها وجدها فیه. في الموضع الذ
ّ
بشرط کان له أن یتمل

 
ّ

قطو  مان.الض
ّ
وام فهذا حکمه،  ی: أحدها ما یبقي علأربعة أضرب یة علالل

ّ
الد

 و 
ّ
عام الرّطب فهو مخیّ الث

ّ
حفظ بین أکله وغرمه أو بیعه و  راني ما لا یبقي کالط

الث ما ی ثمنه.
ّ
بقي بعلاج کالرّطب، فیفعل ما فیه المصحلة من بیعه و حفظ والث

نفقة کالحیوان وهو ضربان:  یثمنه أو تجفیفه وحفظه، والرّابع ما یحتاج إل

حیوان لا یمتنع بنفسه فهو مخیّر بین أکله و غرم ثمنه أو ترکه والتّطوع بالانفاق 

لصّحراء ترکه وإن علیه أو بیعه وحفظ ثمنه، وحیوان یمتنع بنفسه فإن وجده في ا

  وجده في الحضر فهو مخیّر بین الأشیاء الثلاثة فیه.
 :فصل

شود  و هر چه درست باشد فروختنش، درست است هبه نمودنش، و لازم نمي

هبه مگر به تحویل گرفتن کسي که هبه به او شده است. و هر گاه کسي که هبه به وي 

در آن رجوع کند که آن را پس تواند  داده شده آن را تحویل گرفت هبه کننده نمي

در و مادر از پدر پمگر آنکه هبه کننده پدر و یا مادر باشد (یعني زاینده باشد  بگیرد،

و هر . )پس بگیردتواند آنچه به فرزند خود داده است،  که مي مادر و هر چه بالا رود،

 براي : این خانیا به گردن او داد (به اینکه گفتگاه چیزي را به عمر کسي داد و 
ً
ه مثلا

تو دادم که ملك تو باشد تا زنده هستي و هر گاه بمیري بخودم برگردد) که در اینحال 

هبه داده بعد از  گردد بلکه داده شده است و به دهنده بر نميمال هبه شده ملك هبه 

 شده براي میراث بران او است. 

 :فصل



ید و فروش  ٧٧   و غیر آن از معاملات دیگرها  کتابی است در بیان خر

رسد او را بر داشتن  مي و هر گاه یابید مال افتاده در زمین موات و یا در کوچه پس

اگر اعتماد به خود دارد در آن و نبرداشتنش، و برداشتنش بهتر است از نبر داشتنش 

است بر او آنکه بشناسد نگهداري آن، و هر گاه آن مال افتاده را برداشت، واجب 

جنس  -٤پوشش آن،  -٣جاي آن را که از چرم باشد،  -٢ظرف آن،  -١: شش چیز را

وزن آن. و واجب است بر او  -٦ شمار آن، -٥غیره است،  ا نقره یاآن را که طلا ی

 پول را در صندوق آهني ميآنکه نگهداریش کند در جاي مانند آن (
ً
نهند، و بر  مثلا

این هر چیزي را در جاي مخصوص آن نگهدارند) پس از آنکه آن شش چیز را 

ملك خود در آورد، دانست و آن مال را در جاي مانندش نگهداشت، اگر بخواهد به 

ي که آن مال را از آنجا برداشته باید آن را یك سا
ّ
ل بر درهاي مسجدها و در محل

رسد او را به  مياست، بشناساند. پس اگر یکسال گذشت و صاحب آن پیدا نشد، 

صاحبش آمد، قیمت آن را و یا عین آن را  رامت که هر گاهملك خود آوردن به شرط غ

یکي آنچه   :. و مال افتاده بر چهار گونه استبدهداگر باقي است به صاحبش 

ماند و مصرفي ندارد، مانند زر و سیم، پس حکم آن چنان است که یاد شد، دوم  مي

نده اختیار دارد بخوردش و ماند، مانند خوراك تر، مثل هریسه، پس یاب آنچه نمي

قطه، و نوع سوم از ا غرامتش بکشد و یا بفروشد و نگهداري قیمت آن نماید.
ُ
نواع ل

کند آنچه مصلحت در آن  ماند به علاج و درمان، مانند رطب، پس مي آنچه مي

و نگهداري قیمتش، یا خشك کردنش و نگهداریش، و نوع  است، از فروختن آن

 -١ چهارم: آنچه نیازمند به مصرف باشد مانند جانور، و آن بر دو قسم است:

د، مانند گوسفند، پس او مخیر است توان جانوري که نگهداري خود از درندگان نمي

میان ذبح آن و خوردنش و غرامت قیمتش، یا گذاشتنش و به رایگان مصرف آن دادن، 

و جانوري که نگهداري خود از درندگان  -٢یا فروختنش و نگهداري قیمتش، 

تواند، مانند شتر، پس اگر یابیدش در صحرا بحال خود بگذاردش و اگر یابید آن  مي
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ك شهر، پس او اختیار دارد میان آن سه چیز: از ذبح و خوردنش و غرامت را در نزدی

 قیمتش، یا به رایگاني مصرف آن دادن و یا فروختن و نگهداري قیمتش.

یق، فأخذه وتربیته و  :فصل ر
ّ

 یعل واجبةکفالته وإذا وجد لقیط بقارعة الط

 في ید أمین، و . یةالکفا
ّ

إن الحاکم منه، و جد معه مال أنفق علیه فإن و لا یقرّ إلا

 فنفقته في بیت المال.لم یوجد معه مال 
  :فصل

و هر گاه یافته شد بچة افتاده در میانة راه، پس برداشتنش و پرورشش و 

بعضي از مسلمانان این کار را که اگر (نگهداریش واجب است بر سبیل کفایت 

، همه عاصي کردند از گردن همه آید، و اگر هیچکدام او را بر نداشتند و ضایع شد

و مبادا که اگر دست (شود مگر در دست شخص با امانت،  . و گذاشته نمي)شوند

. و هر گاه همراه لقیط یعني بچه افتاده در )امانت باشد ادّعاي بردگي او نماید آدم بي

پردازد.  کوچه مالي بود، حکومت شرع مصرف کودك را از آن مال همراه کودك مي

زیرا مفتي حاکم شرعي است) و اگر  ،فتیان هستند(قصد از حاکم در کتب فقه م

 همراه کودك مالي نبود، پس مصرف کودك در بیت المال است.

 قبولها لمن قام بالأمانة فیها و  یستحبّ أمانة، و  والودیعة :فصل
ّ

لا یضمن إلا

 بالتّ 
ّ

علیه أن یحفظها في حرز و المودع،  یعلفي ردّها قول المودَع و  ي،عد

 تلفت ضمن. یعلیها حتّ  م یخرجها مع القدرةوإذا طولب فلمثلها، 
 :فصل

و ودیعه به معني سپرده، امانت است. سنّت است پذیرفتن سپرده براي کسي که 

تواند  داند امانت مردم را مي داري در آن بنماید (یعني کسي که مي ایستادگي به امانت

ه امانت داري نگهداري نماید، سنّت است براي او قبول کردن آن و کسي که اعتماد ب

خود ندارد، روا نیست سپردة مردم را تحویل بگیرد) و کسي که امانت را پذیرفت 

ي بنماید، (و آنکه دستبُرد در آن بنماید، و  غرامت نمي
ّ

کشد مگر در صورتي که تعد



ید و فروش  ٧٩   و غیر آن از معاملات دیگرها  کتابی است در بیان خر

یا در جاي مانند آن، جایش ندهد). و گفتار کسي که سپرده نزد او است، پذیرفته 

و هر گاه کسي که امانت نزد او است  در جاي مانندش. است گرفته آنکه نگهدارش

مطالبه شد بر پس دادنش بر صاحب امانت و پس نداد تا آنکه تلف شد غرامتش 

 کشد. مي





 
 
 

ِ رَ الفَ  ابُ تَ كِ    وَ  ضِ ائ
ْ
 اايَ صَ وَ ال

 و : والوارثون من الرّجال عشرة
ّ

إن الإبن وابن الإبن وإن سفل، والأب والجد

 وج،الزّ وابن العمّ وإن تباعدا، و  العمّ و تراخي، إن لا، والأخ وابن الأخ و ع

 ،مّ الأ بن، و سبعة: البنت، وبنت الا اء الوارثات من النسّ المعتق. و  یوالمول

 و 
ّ

 .وجة والمولاة المعتقةالزّ و الأخت، ة، و الجد

 ها سفارش بران و میراث ۀکتابیست در بیان بهر 
زیر رود (مانند قدر ب : پسر است و پسر پسر و هرده کسندبران از مردان  و میراث

و پدر است و پدر بزرگ و هر قدر بالا رود (مانند پدر پدر پدر پسر پسر پسر پسر) 

و عمو و پسر پدر) و برادر و پسر برادر و اگر دور شود (مانند پسر پسر پسر برادر) 

و میراث عمو و اگر دور شوند (مانند پسر پسر پسر عمو) و شوهر و آقاي آزاد کننده. 

ه که مادرِ ز زنان هفت کسندبران ا
ّ

مادر یا مادر پدر باشد،  : دختر پسر، و مادر، و جد

 بي آزاد کننده. و زوجه بمعني همسر، و بي

لب. والزوجان و : خمسةمن لا یسقط بحال و من لا یرث الأبوان وولد الصُّ

 اتل، و القمّ الولد، والمکاتب، و أ، و رالمدبّ سبعة: العبد، و بحال 
ّ

أهل و المرتد

 
ّ
ثمّ الأخ للأب  أبوه، ثمّ  الأب، ثمّ  ابنه، : الإبن، ثمّ وأقرب العصبات ن.تیمل

 و 
ُ
 الترتیب،هذا  یالعمّ علالأخ للأب، ثمّ مّ، ثمّ ابن الأ ثمّ ابن الأخ للاب و  ،مِّ الا

في کتاب  المعتق. والفروض المذکورة یعدمت العصبات فالمول فإن ابنه، ثمّ 

من، و وال بع،الرّ و  صف،النّ  :ةستّ  یالله تعال
ّ
 ث

ّ
لث، و  لثان،الث

ُّ
دس، السُّ والث

خت من الأب و خمسةفالنّصف فرض 
ُ
خت الأ : البنت، وبنت الإبن، والا

ُ
مّ، والا
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بع فرض اثنینالزّوج إذا لم یکن معه ولد. من الأب، و  الزّوج مع الولد، أو : والرّ

 الزّوجات مع عدم الولد أو ولد الأبن.ولد الإبن وهو فرض الزّوجة و 

: زن و شوهر و پدر و مادر و افتند پنج کسند نمي هیچگاه از میراثکساني که و 

: برده، و برد هفت کسند ه هیچگاه میراث نميپسر و دختر از کمر میّت. و کساني ک

و اي که از آقایش فرزند دارد،  بردهو شود،  اي که پس از مرگ آقایش آزاد مي برده

که (و برگشته از دین، و مردم دو دین  اي که خود را از آقایش باز خریده و کشنده، برده

  یهودي میراث نصراني نمي
ً
پسر است، دگر پسر : ها عصبهو نزدیکترین . )برد مثلا

دگر پسر برادر ر برادر پدر و مادري، دگر برادر پدري، پسر، دگر پدر، دگر پدر پدر، دگ

پدر و موي عدگر پسر برادر پدري، دگر عمو به این ترتیب که اوّل پدر و مادري، 

 عموي پدري، دگر پسر مادري، دگر عموي پدري، دگر پسر عموي پدر و مادري،

میراث بران که هاي  برد. و بهره نباشند پس آقاي آزاد کننده میراث ميها  پس اگر عصبه

و چهار یك، و هشت  ،: نیمشش بهره استدر قرآن کلام الله مجید یاد شده است، 

: دختر و دختر . پس نیم بهرة پنج کس استشش یك  یك، و دو سه یك، و سه یك و

پسر، و خواهر پدر و مادري، و خواهر پدري، و شوهر هر گاه همراه او فرزند یا فرزند 

شوهر همراه فرزند یا فرزند پسر، و آن  :نباشد. و چهار یك بهرة دو کس استپسر 

 بهرة یك یا چند زن است، هنگامي که فرزند یا فرزند پسر همراهشان نباشد.

 و 
ّ
لثان فرض زّوجات مع الولد أو ولد الإبن. و الفرض الزّوجة و  نمُ الث

ّ
الث

 البنتین، وبنتي الإبن، والأختین من الأب و  :ربعةأ
ُ
والأختین من الأب،  ،مّ الا

 و مّ إذا لم تحجب، : الأ والثلث فرض اثنتین
ً
من الإخوة هو للإثنین فصاعدا

أو مع الولد أو ولد الإبن  مّ الأ : سبعةفرض دس السُّ و مّ. الأخوات من ولد الأ و 

ة عند عدم الامّ، ولبنت الإبن 
ّ

 من الإخوة والأخوات، وهو للجد
ً
اثنین فصاعدا

رض هو ف، و الامّ مع بنت الصّلب، وهو للاخت من الأب مع الأخت من الأب و 
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 عند عدم الأب،الأب مع الولد أو ولد الإبن و 
ّ

هو فرض الواحد و  فرض الجد

 من ولد الامّ.

سر. و دو سه یك همراه فرزند یا فرزند پهرة یك یا چند زن است و هشت یك ب

: دو دختر، و دو دختر پسر، و دو خواهر پدر و مادري، و دو بهرة چهار کس است

اش کم کرده نشد و  : مادر وقتي که بهرههر پدري. و سه یك بهرة دو کس استخوا

: بهرة هفت کس استمادري. و شش یك  بهرة دو تا یا بیشتر از برادران و خواهران

مادر همراه فرزند یا فرزند پسر یا همراه دو تا یا بیشتر از برادران و خواهران میّت، و 

که مادر نباشد، و بهرة دختر پسر همراه هنگامي سبهرة مادر مادر و یا مادر پدر، 

دختر میّت است، و بهرة خواهر پدري همراه خواهر پدر و مادري است، و بهرة پدر 

و بهرة پدر پدر است وقتي که پدر نباشد، و  ت،یا فرزند پسر میّ ه فرزند است همرا

 بهرة یك شخص از برادر یا خواهر مادري است.

ات بالأمّ، و 
ّ

مع أربعة: الولد،  مّ یسقط ولد الأ و الأجداد بالأب. و تسقط الجد

. وولد الإبن، والأب، و 
ّ

بن، وابن ثلاثـة: الإ  ویسقط الأخ للأب والأمّ معالجد

 ن، والأب. و الإب
ّ
 وأربعةالأمّ. و  بالأخ للأبلاثة ویسقط ولد الأب بهؤلاء الث

والأخ من الأب.  ،الأمّ الإبن، وابن الإبن، والأخ من الأب و  :أخواتهم بونیعصّ 

عصبات بنو الأخ و وبنو الأعمام، وأربعة یرثون دون أخواتهم وهم: الأعمام، و

 المعتق. یالمول

پدر به مادر، که هر گاه میّت، مادر داشته باشد، افتند مادران مادر و مادر  و مي

افتند پدران پدر به پدر، که هر گاه  برند. و مي مادر پدر و مادر مادر او میراث نمي

ي، 
ّ
د برادر و خواهر مادري افتن و ميبرد.  پدر داشته باشد، پدر پدر میراثش نميمتوف

چه پسر و چه دختر، برادران  فرزند داشته باشد: به فرزند که هر گاه میّت، به چهارکس

فرزند  پسر، که اگر میّت داراي برند. و به فرزند و خواهران مادري میّت میراث نمي

پسر باشد، چه پسر پسر و چه دختر پسر، برادران و خواهران مادري میّت میراث 
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برند. و به پدر، که اگر میّت، پدرش زنده باشد، برادران و خواهران (مادري)  نمي

باشد، برادران و پدر پدرش زنده برند. و به پدر پدر، که اگر میّت،  نميمیراث 

و خواهران پدری به پسر، و برادران افتند  می برند. و نمی دري میّت میراثخواهران ما

پسر پسر، و پدر، و برادران و خواهران پدر و مادری. و چهار کسند که بازوگیر 

پسر  ر پدر و مادری، و برادر پدری کهبرادپسر، پسر پسر، : شوند می خواهرانشان

برد، و  می برد، و پسر پسر میراث می و دختر که خواهر او است میراثبرد،  می میراث

برد، و  می برد، و برادر پدر و مادری میراث می خواهرش یعنی دختر پسر میراث

برند  می برد. و چهار کسند که خودشان میراث می خواهرش، خواهر پدری میراث

پسران برادر، و عصبه  ،: عموهابرند، و ایشان عبارتنداز نمی راثخواهرانشان میولی 

 برند، ولی خواهرانشان، دختران عمو، میراث می زیرا عمو میراث ،آقای آزاد کننده

برد، ولی دختر آقای آزاد  می برند، وعصبه آقای آزاد کننده میراث برده آزاد شده نمی

 برد. نمی کننده، میراث برده آزاد شده را

من  يهبالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. و  ةتجوز الوصیّ و  :فصل

لث، فإن زاد وقف 
ُّ
  ةلا تجوز الوصیّ علی إجازة الورثة. و الث

ّ
أن یجیزها لوارثٍ إلا

ک و الوصیّ تصحّ الورثة. و  يباق
ّ
 متمل

ّ
 بالغ عاقل لکل

ّ
سبیل الله  يفة من کل

فیه خمس خصال: الإسلام، والبلوغ، ة إلی من اجتمعت تصحّ الوصیّ لی. و تعا

 .والأمانة، ةیّ الحرّ والعقل، و 
  :فصل

: ده تومان وصیّت ن به چیز معلوم، (مثل اینکه بگویدو درست است وصیّت نمود

وصیّت کردم : یک چیزی (مثل آنکه بگوید، و به چیز نامعلوم، )کردم برای مسجد

اگر خودش بیان چیز است؟ شود که آن چیز کدام  می برای خیر، که از خودش سؤال

 . و درست است وصیّت به چیزی که در وقت وصیّت)کنند می بیاناش  نکرد، ورثه

، و ): این ده کیسه برنج را برای فقراء وصیت نمودم(مثل اینکه بگویدموجود است، 
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 مثل اینکه ثمره نخل که(به چیزی که در وقت وصیّت معدوم است و موجود نیست، 

. و وصیّت از سه )وصیّت نمودم برای آب انبار ساختنکند،  می ثمرشش ماه بعد از 

یک مال وصیّت کننده است، که پس از مرگش آنچه بماند سه یک آن در وصیّتش 

شود، پس اگر زیاده بر سه یک وصیّت نمود، در زیاده از سه یک موقوف  می مصرف

که سه یک باشد،  از تر کم بهمرگش، و اگر وصیّت بعد از  است بر اجازه میراث بران

شود، و بقیّه برای میراث بران هر گاه  می وصیّت شده از مالش انداختههمان مقدار 

وصیّت بعد از  شود، می بدهی نداشته باشد. اگر بدهی داشته باشد، اوّل بدهی داده

شود، و بقیه برای میراث بران. و  می بدهی بماند، بیرونبعد از  از سه یک آنچه

مرگ وصیّت بعد از  برای میراث بر مگر اینکه باقی میراث براندرست نیست وصیّت 

وصیّت کردن کسی که بالغ و عاقل باشد و وصیّت کننده اجازه دهند. و درست است 

یعنی  ;در راه خدا باشد برای چیزی نماید که بتواند مالک شود، مثل مسجد و وصیّت

جا وصیّ معیّن کردن وصیّت در معصیت روا نیست. تا اینجا وصیّت بود و از این

خود برای بعد از  است که هر گاه کسی دارای فرزندان خردسال باشد، خوب است

امینی معیّن کند. و درست است  وصیّ و مالشان، سرپرستی و نگهداری خردسالان 

مسلمان باشد، بالغ : ید وصّی دارای این پنج خصلت باشدوصّی معیّن کردن ولی با

 د، امین باشد، تا در وصایت خود امانت داری نماید.باشد، عاقل باشد، آزاد باش





 
 
 

 عَ تَ ا �َ مَ وَ  حِ كَا النِّ  ابُ تَ كِ 
َّ
ِ  قُ ل  اايَ ضَ القَ وَ  مِ حكَا الأ نَ ه مِ ب

للحرّ أن یجمع بین أربع حرائر، یجوز و لیه. مستحبّ لمن یحتاج إالنکاح 

  ةأمالحرّ لا ینکح و للعبد بین اثنتین. و 
ّ

خوف : عدم صداق الحرّة و بشرطین إلا

ة لغیر : أحدها نظره إلی أجنبیة علی سبعة أضربلی المرأنظر الرّجل إالعَنت. و 

انحاجة فغیر جائز، و 
ّ
نظره إلی زوجته أو أمته، فیجوز أن ینظر إلی ماعدا  يالث

الث نظره إلی ذوات محارمه أو أمته المزوّجة، فیجوز فیما  الفرج منهما.
ّ
والث

رّة والرّکبة. والرّابع النّظر لأجل النّکاح فیجوز إلی الوجه  عدا ما بین السُّ

ت
ّ
ین. والخامس النظر للمداواة، فیجوز إلی المواضع ال

ّ
یحتاج إلیها.  يوالکف

هادة أو للمعاملة فیجوز النّظر إلی الوجه خاصّة. والسّابع 
ّ

والسّادس النّظر للش

ت
ّ
ا. یحتاج إلی تقلیبه يالنّظر إلی الأمـة عند ابتیاعها، فیجوز إلی المواضع ال

 بول
ّ

اهدان  يّ عدل. ویفتقر الول يوشاهد يّ فصل: ولا یصحّ عقد النّکاح إلا
ّ

والش

یّ  کورة، والعدالةإلی ستّة شرائط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرّ
ّ

  ة، والذ
ّ

إلا

مّیّ 
ّ

ه لا یفتقر نکاح الذ
ّ
 السّیّد. ة إلی إسلام الولیّ، ولا نکاح الأمة إلی عدالةأن

وئی و آنچه به آن تعلّق دارد از در بیان زناشکتابیست 
 ها داستان ها و حکم

برای کسی که حاجت به زناشوئی داشته باشد. و درست زناشوئی سنّت است، 

است برای مرد آزاد، جمع نمودن میان چهار زن آزاد، که با چهار همسر آزاد زناشوئی 

اند زن کنیز را تو نمی و مرد آزادو برای برده روا است جمع دو زن به زناشوئی. کند. 

و روا شوند،  می بگیرد (زیرا اگر کنیز بگیرد، فرزندانش از کنیز، بردگان آقای کنیز
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: نداشتن مگر به دو شرطنیست که یک نفر سبب شود فرزندانش به بردگی افتند) 

و نظر کردن مرد بسوی زن بر مهریّه زن آزاد، و ترسیدن افتادن در عمل شنیع زنا. 

نظر کردن مرد به زن بیگانه بدون حاجت است، که ها  آن از: یکی استهفت گونه 

روا نیست. دوم نظر کردن مرد بسوی زوجه و کنیزش که درست است نظر کردن به 

و  زیرا نظر به شرمگاه آن دو مکروه است. ،همه بدن زوجه و کنیزش غیر از شرمگاه

درست یش یا کنیزش که شوهر دارد، پس ها محرم شخص به سویسوم نظر کردن 

است نظر کردن به سوی تمام اعضایشان غیر از میان ناف و زانو. و چهارم نظر کردن 

برای زناشوئی است، که درست است نظر کردن بسوی رو و دو کف دست. و پنجم 

نظر کردن برای درمان کردن، پس درست است نظر کردن پزشک بسوی جاهایی از 

کردن برای گواهی دادن و یا معامله  بدن که نیاز به درمان داشته باشد. و ششم نظر

بسوی کنیز که درست است نظر کردن بسوی رو و بس. و هفتم نظر کردن نمودن، 

موقع خریدنش، پس درست است نظر کردن بسوی جاهایی از بدنش که در خرید و 

 شود. می فروش آن به آن جاها نظر

  :فصل
ر دو گواه درستکار. و درست نیست بستن عقد زناشوئی مگر به اذن ولیّ و حضو

 :طو دو گواه نیازمندند بسوی شش شرو ولیّ 

 -٦مرد بودن  -٥آزادی  -٤خردمندی  -٣بالغ بودن  -٢مسلمانی  -١

درستکاری. مگر اینکه در شوهر دادن زنی که کافر ذمّی است نیازی به مسلمانی ولیّ 

 او نیست، و شوهر دادن کنیز نیازی به درستکاری آقایش ندارد.

ول
ُ
 أبوالأب ثمّ الأخ للأب و  الأب ثمّ  الولاة يوا

ّ
الأخ للآب ثمّ الأمّ ثمّ الجد

الأخ للأب و الأمّ ثمّ ابن الأخ للأب ثمّ العمّ ثمّ ابنه علی هذا التّرتیب، فإن ابن 

لا یجوز أن یصرّح ثمّ عصباته ثمّ الحاکم. و المعتق  يعدمت العصبات فالمول

  ةبخطب
َّ

تها. والنّساء علی بعد انقضاء ینکحها لها و یجوز أن یعرّض ة، و معتد
ّ

عد
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 إجبارها علی النّکاح، : ثیّباتضربین
ّ

، وأبکار. فالبکر یجوز للأب والجد

یب لاو 
ّ
 بعد بلوغها و  الث

ّ
المحرمات بالنّصّ : و إذنها. فصلیجوز تزویجها إلا

خت، ، والأ إن سفلتالبنت و إن علت، و ، وهنّ الأمّ و : سبع بالنّسبأربع عشرة

مّ المرضعة، اثنتان بالرّضاع: الإ خت. و الأ بنت وبنت الأخ، و ،ةالعمّ و والخالة، 

بیبةةأربع بالمصاهر والأخت من الرّضاع. و  إذا دخل بالأمّ،  : أمّ الزوجة، والرّ

 .وجةأخت الزّ  يهوزوجة الأب، وزوجة الإبن، وواحدة من جهة الجمع و 
در و مادری، دگر ها، پدر است، دگر پدر پدر، دگر برادر پ ولیترین  و مستحقّ 

برادر پدری، دگر پسر برادر پدر و مادری، دگر پسر برادر پدری، دگر عمو، دگر پسر 

عموی پدر و مادری، دگر عموی پدری، دگر پسر که اوّل (عمو، به همان ترتیب 

نباشند پس آقای آزاد ها  . اگر عصبه)دگر پسر عموی پدریعموی پدر و مادری، 

او که های  آزاد کننده عصبهآقای  دگر پس ازبرد،  می اش شدهکننده که میراث برده آزاد 

برند، پس از آن حاکم (و مقصود از آن حاکم شرعی  می میراث برده آزاد شده شان

. و )دهد می آن زن را که هیچ ولیّ دیگری ندارد به شوهر(باشد) است که مفتی 

 گفتگوی خواستگاری زنی نمودن که در عده است
ً
و درست . درست نیست صریحا

: مانند تو تگاری او نمودن، (مثل اینکه بگویداست که به پهنای سخن اشاره به خواس

  اش. ن عدهبه آخر رسیدبعد از  تواند به زنی بگیرد می . و او را)شود نمی پیدا

 پس دوشیزه، روا است برای پدر و پدردوشیزگان و بیوگان.  اند: و زنان بر دو گونه

و بیوه، درست نیست شوهر دادنش مگر پس از هر گرفتن، مجبور کردنش بر شو پدر

 رسیدن به سنّ بلوغ و اجازه دادنش.

  :فصل
فت تا به نسب ه اند: به نصّ قرآن، چهاردهها  آن باو زنانی که حرام است زناشوئی 

و دختر و اگر چه پائین رود، مانند  -٢مادر و اگر چه بالا رود،  -١: و آنان عبارتنداز

و عمّه که خواهر پدر  -٥ و خاله یعنی خواهر مادر، -٤و خواهر،  -٣دختر دختر، 
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ند به سبب شیر و آن دو و دختر خواهر. و دو تا حرام هست -٧و دختر برادر  -٦باشد، 

 و خواهر شیری. -٢مادر شیرده  -١ :عبارتنداز

و پی زاده  -٢ مادر زن، -١: به سبب زناشوئی و آنان عبارتندازو چهار تا حرامند 

و  و زن پسر. -٤ و زن پدر، -٣هر گاه شوهر مادرش، دخول به مادرش نموده باشد، 

 یکی از جهت جمع کردن و آن خواهر زن است.

من الرّضاع یحرم ولا بین المرأة وخالتها. و  تها،و عمّ  لا یجمع بین المرأةو 

، البرص، و الجذام، و : بالجنونما یحرم من النّسب. وتردّ المرأة بخمسة عیوب

، البرص، و الجذام، و : بالجنونعیوب بخمسةیردّ الرّجل و  ، والقرن.رتقالو 

  .ةالعنّ ، و الجبّ و 
فإن لم یسمّ صحّ العقد. ووجب  کاح،النّ  يالمهر ف ةتسمی یستحبّ و : فصل

: أن یفرضه الزّوج علی نفسه، أو یفرضه الحاکم أو یدخل بها المهر بثلاثة أشیاء

 الصّداق و لیس لأقل ر المثل. و مهفیجب 
ٌّ

کثره حد . ویجوز أن یتزوّجها لا لأ

خول نصف المهر.یسقط علی منفعة معلومة. و 
ّ

لاق قبل الد
ّ

 بالط
 من عذر. إلیها واجبةة، والإجابة علی العرس مستحبّ  والولیمة: فصل

ّ
 إلا

اش  و میان زنی و خاله اش، نیست که جمع کرده شود میان زنی و عمّهو درست 

عمّه و یا خاله زنی را ازدواج نماید مادامی که آن  در نکاح یک شوهر. (و اگر بخواهد

گردد، مگر وقتی  نمی زن در عقد زناشوئی او است، عقد عمّه و یا خاله آن زن منعقد

شود از شیرخواری آنچه از نسب حرام بود (از  می و حرامکه آن زن را طلاق دهد) 

با پسری که نزد نسب مادر حرام است، از شیر هم مادر شیرده حرام است زناشوئیش 

 ،: به دیوانگیشود زن به پنج عیب می و پس داده او شیر خورده است و بر این قیاس).

(یعنی اگر  .و گرفتن استخوان در فرج ،و گرفتن گوشت در فرج ،و پیسی ،و خوره

ی پنجگانه ها عیب یک از آنمردی با زنی عقد نکاح نمود و معلوم شد که زن دارای 

اگر فسخ به یکی سخ نکاح نماید و فائده این فسخ آن است که تواند ف می است، مرد
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پس  شود)، و نمی زن باشد، مهریه چیزی لازم شوهر فقبل از تصرّ  ها عیب از آن

و نداشتن آلت مردی  ،و پیسی ،و خوره ،: به دیوانگیشود شوهر به پنج عیب می داده

پس از عقد معلوم  (یعنی اگر زنی شوهری گرفت و .و نامردی ،که بریده شده باشد

تواند فسخ نکاح  می ی پنجگانه در شوهر هست، زنها عیب شد که یکی از آن

تصرّف بود، آن زن حقّ مهری نماید، و وقتی که خود زن فسخ نمود و فسخ پیش از 

 .)ندارد

 :فصل
نامی از مهر برده و سنّت است نام مهر بردن در عقد نکاح، پس اگر در عقد نکاح 

به اینکه  -١: شود مهر به یکی از سه چیز می اجبیح است. و ونشد عقد نکاح صح

معیّن نماید و اش  برای زوجهای  خود شوهر پس از عقد و قبل از تصرّف مهریه

و  ،به تعیین مهر از شوهر راضی نشوداش  زوجهیا اینکه  -٢راضی شود، اش  زوجه

مقدار آن بیان شود،  حاکم مهر آن زن را معیّن نماید. قصد از معیّن کردن آن است که

و یا اینکه شوهر آن زن را تصرّف نماید و مهرالمثل آن زن لازمش شود. و صداق  -٣

ی برای
ّ

بلکه درست است زنی را به یک دانه (آن نیست،  تر کم که کابین است حد

 مهر هم )ًخرما به نکاح آوردن مثلا
ّ

 (توان تعیین کرد، نمی و همچنان بیشترین حد

. و درست است که زنی را بر منفعت چیز )لیاردها مهر زنی قرار دادتوان می می بلکه

 مهریه زنی باسواد کردنش (معلومی زناشوئی نماید. 
ً
قرار دهد، و یا تعلیم قرآن مثلا

او را طلاق داد، نصف اش  و هر گاه شوهر قبل از تصرف زوجه، )نمایداش  مهریه

 بدهد. اش جهافتد و فقط نصف مهر لازم او است که به زو می مهر

 :فصل
شد به سوی و رفتن کسی که دعوت ی دادن بر عقد زناشوئی سنت است. و شیرین

به اینکه بیمار باشد و نتواند آنجا آن واجب است، مگر اینکه عذر داشته باشد، 

 حاضر شود.



 لإختصارکتاب مشهور به ابوشجاع موسوم به غایة ا   ٩٢

ر لا یدخل علی غیالقسم بین الزّوجات واجبة، و  يالتّسویة فو : فصل

تخرج و أراد السّفر أقرع بینهنّ إذا المقسوم لها لغیر حاجة، و 
ّ
تخرج لها  يبال

، وبثلاث لیال إن خصّها بسبع لیالٍ إن کانت بکرا ة. و إذا تزوّج جدیدالقرعة

 النشو کانت ثیّبا. وإذا خاف نشوز المرأة و 
ّ

ز هجرها، فإن عظها فإن أبت إلا

 نفتها. بالنشوز قسمها و یسقط ضربها، و أقامت علیه هجرها و 
ز علی عوض معلوم وتملک به المرأة نفسها، ولا رجعة الخلع جائو : فصل

 بنکاح جدید، ویجوز الخلع ف
ّ

هر وف يله علیها إلا
ّ

لا یلحق الحیض. و  يالط

لاق. ةالمختلع
ّ

 الط
 :فصل

تواند بر زنی که  نمی و شوهر واجب است. ها زن بین و یکسان نمودن در نوبت

 مثل بیماری زنی کهنیست بدون حاجت داخل شود. (اما برای حاجت اش  نوبت

در این حالت داخل شدن شوهر بر او شوهر نیاز دارد، نیست و به پرستاری اش  نوبت

را با ها  و هر گاه شوهر قصد مسافرت نماید و بخواهد یکی از آن زوجه .روا است)

بیرون آمد با خود به سفر اش  و همان که قرعه ها، آن خود ببرد، باید قرعه اندازد میان

را به آن زن نو دهد اختصاص گاه زنی به تازه گرفت (غیر از زوجه سابقش)  برد. و هر

هفت شب اگر دوشیزه باشد، و به سه شب اگر بیوه باشد. و هر گاه شوهر ترسید از 

و اگر  ،دهد و نصیحت کندزن، به اینکه نافرمانی را از او دید، آن زن را پند نافرمانی 

را در سخن و خوابگاه ترک نماید. پس اگر ترک سودمند نشد و ماند بر نافرمانی، او 

 . وسخن و خوابگاه با او سودی نداد و بر نافرمانی بماند، او را ترک نماید، و بزندش

 اش. و نفقه افتد به نافرمانی زن، نوبت می

  :فصل
خلع عبارت است از این (و خلع نمودن روا است در مقابل عوض معلومی. 

به یک تومان، و : من خلع با تو نمودم گوید می اش ست که شوهری به زوجها
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ظ هم بگویداش  زوجه
ّ

، که پس از تلف
ً
: من قبول خلع از تو نمودم به یک تومان مثلا

و از زیر ارتباط زناشوئی با (شود،  می زن مالک نفس خود، )به این صیغه خلع

مگر تواند رجوع در آن زن نماید  نمی شوهر )بدین معنی که ،آید می شوهرش بیرون

در حال پاکی و قاعده به عقد نکاح از نو و با رضایت زن. و درست است خلع نمودن 

یعنی زنی که سر خود را از ( ،رسد به زنی که خلع نموده طلاق نمی شدن زن. و

تواند  نمی بیرون رفته است و آن شوهر شوهر خرید به خلع که در اینحال از همسری

 .)شود نمی زن بیگانه واقع زیرا طلاق بر، طلاقی بر او جاری کند

لاق ضربان :فصل
ّ

یح والط یح ثلاثة ألفاظ: صر لاق، : وکنایة. فالصّر
ّ

الط

لاق إلی النّیوالفراق، و السّراح، و 
ّ

یح الط  لفظ لا یفتقر صر
ّ

ة. والکنایة: کل

لاق و 
ّ

طلاقهنّ  ي: ضربٌ فبانالنّساء فیه ضر ة. و النّیغیره، یفتقر إلی احتمل الط

لا ةذوات الحیض. فالسّنّ هنّ ة وبدعة، و سنّ 
ّ

طهر غیر مجامع  يق فأن یوقع الط

لاق ف فیه، والبدعة
ّ

ضربٌ لیس طهر جامعها فیه. و  يالحیض أو ف يأن یوقع الط

 عةالمختلوهنّ أربع: الصغیرة، والآیسة، والحامل، و  ،عةلا بدسنّة و طلاقهنّ  يف

ت
ّ
 لم یدخل بها. يال

  :فصل
، به معنی پوشیده. پس نی آشکار، و کنایهبه مع ،: صریحطلاق بر دو قسم استو 

ظ فراق، و لفظ سراح (که : لفظ طلاق، و لفتند طلاق باشد سه لفظ اسآنچه آشکار

و بریدگی پیوند زناشوئی در این سه لفظ در رسانیدن جدائی زن و شوهر و هِشتَنِ زن 

از  آشکارند) و کنایه عبارت از هر لفظی است که احتمال طلاق و غیر طلاق دارد،

 هر گاه گفت به این راه باید قصد طلاق با آن همراه باشد، تا طلاق واقع شود. 
ً
(مثلا

 مُ  أنتِ  اش: زوجه
َّ

 رساند که شوهر او را طلاق داده می آشکارا –ه ای شتَ تو هِ  – ةلقط

 به عربی: (: من کاری به کار تو ندارم، گفتاش  است. و هر گاه به زوجه
َ

 هُ لا أند

الفاظ هم امکان دارد که شوهر از راه تهدید و ناپسندی رفتار به نه که اینگو ،)کِ ربُ سَ 
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کاری به کار او اش  زن بگوید، و هم احتمال دارد که به سبب جدائی او از زوجه

نداشته باشد. چون هر دو احتمال دارد، هر گاه شوهر در گفتن این الفاظ قصد طلاق 

طلاق واقع نیست. داشته باشد، شود، و اگر قصد طلاق ن می داشته باشد، طلاق واقع

شود به قسم  می اگر زوجه در قصد طلاق از شوهر تردید داشته باشد، شوهر تصدیق

طلاق بوده، طلاق که طلاق نداشته است. اما اگر شوهر اعتراف نماید که قصدش 

قسمی که در طلاق آنان سنّت و  اند: . و زنان در طلاق بر دو گونه)شود می واقع

شوند. و سنّت در طلاق اینگونه زنان  می ست، و آنانند زنانی که قاعدهبدعتی موجود ا

آن است که شوهر طلاقشان را در حال پاکی و آن هم پاکیی که در آن پاکی شوهر با 

کرده، واقع سازد. و بدعت در طلاق آنگونه زنان چنان است که شوهر ناو نزدیکی 

قشان را در پاکیی بیندازد که در آن طلاقشان را در حال حیض بیندازد، و یا اینکه طلا

نّت و بدعتی پاکی با آن زن نزدیکی نموده باشد. و قسمی از زنان در طلاقشان س

: زن خردسال که قاعده نشده است، و پیره زن که به یائسگی نیست، و آنان چهارند

شود، و زن باردار، و زنی که قبل از اینکه شوهرش او را تصرّف  نمی رسیده و قاعده

 ک
ُ

 لع نمود.ند، با شوهرش خ

 يتثناء فیصحّ الإسوالعبد تطلیقتین، و الحرّ ثلاث تطلیقات یملک و : فصل

لاق إذا وصله به، و 
ّ

رط. و تعلیقه بالصّفیصحّ الط
ّ

لاق قبل ة والش
ّ

لا یقع الط

 المکره. و  ائم،النّ جنون، و المو ، يّ : الصبوأربع لا یقع طلاقهم کاح.النّ 
ق امرأته واحدة :فصل

ّ
 فله مراجعتها أو اثنتین  وإذا طل

ّ
 تها،ما لم تنقض عد

تها 
ّ

 له نکاحها بعقد جدفإن انقضت عد
ّ

من  يتکون معه علی ما بقید و حل

لاق، 
ّ

 الط
ً
ها ثلاثا

ّ
 بعد وجود خمس شرائطلم فإن طلق

ّ
 له إلا

ّ
: إنقضاء تحل

تها منه، 
ّ

انقضاء ا بغیره، ودخوله بها وإصابتها، وبینونتها منه، و تزویجهو عد

ها
ّ
  منه. عدت
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 :فصل
و مرد آزاد مالک سه طلاق است، و مرد برده دارنده دو طلاق است. و درست 

 گفت به استثناءاست 
ً
 در طلاق هر گاه استثناء را همراه طلاق یاد نمود (مثلا

  اش: زوجه
َ

ث
َ

الِقٌ ثلا
َ

اتٍ أنتِ ط
َ

طلِیق
َ
ةت

َ
 وَاحِد

ّ
 ،. توبه سه طلاقی مگر یک طلاقإلا

ق نمودن طلاق به صفت یعنی از سه طلاق دوتای
ّ
ش واقع است) و درست است معل

: اگر به خانه تقی رفتی به طلاق هستی، که هر بگویداش  شرط (مثل آنکه به زوجه و

شود طلاق پیش از زناشوئی (زیرا  نمی و واقعافتد)  می طلاقشگاه به خانه تقی رفت 

پس طلاق شرط وقوع طلاق این است که طلاق داده، زوجه طلاق دهنده باشد، 

 ار کسند که طلاقشان واقعو چه .زنانی که زوجه او نیستند ارزش ندارد)دادن به 

: کودک، دیوانه، شخصی که در خواب است، و کسی که به زور گرفته شد شود نمی

 ندهد، کشتهاش  که طلاق دهد. (به اینکه به وی تهدید شد، اگر طلاق از زوجه

 داشت و تهدید شده همی کردن این تهدید شود، و تهدید کننده هم توانائی عمل می

نداشت. تهدید به حسب اشخاص به گریختن یا دیگری به کمک خواستن ای  چاره

 آبروئی شان در انظار هم اکراه نامیده کند. تهدید مردم آبرومند به بی می تفاوت

 شود). نمی شود، و طلاق کسی که مجبور شد به طلاق به شرح بالا واقع می

  :فصل
رسد او را  می داد یک طلاق و یا دو طلاق، پساش  گاه مرد آزاد طلاق زوجهو هر 

ه  اش، به خانهاش  بازگشت دادن زوجه
ّ

ه آن زن نگذشته باشد، پس اگر عد
ّ

مادامی که عد

زن طلاق داده شده به یک و یا دو طلاق گذشت، در این حال روا است برای او عقد 

زن طلاق داده شده که یک و یا دو طلاق گرفته  زناشوئی بستن با آن زن از نو، و هر گاه

ه
ّ

، به عقد نکاح نو به خانه آورد، این زن با همین شوهر بر بقیّه گذشته بوداش  بود و عد

یعنی اگر پیشتر دو طلاق داده است حالا در این عقد فقط یک طلاق  ;طلاق هستند

این زن بر طلاق را سه طلاق گفت، پس از سه طلاق اش  دیگر دارد. اگر شوهر زوجه
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بگذرد، اش  دهنده تواند با شوهر سه طلاق می حرام است، و موقعی این زناش  دهنده

و شوهر دیگری اختیار نماید، و این شوهر بعدی آن زن را تصرّف کند، و با او نزدیکی 

هر و عده آن زن از شوهر بعدی بگذرد. نماید، و آنگاه شوهر بعدی طلاق آن را بگوید، 

این دستور (تواند با او ازدواج نماید.  می ج شرط بجا آمد، شوهر قبلی زنگاه این پن

که هر گاه شوهری زوجه خود را سه طلاق داد، تا شوهر دیگری  ره اسلاممطهّ شریعت 

تواند، خود درسی آموزنده است که مردمی که به  نمی نگیرد، ازدواج با شوهر قبلی

فدای چیزهای جزئی نمایند ی زناشوئی را خرده گیری و بهانه جوئی پردازند و نیک بخت

و از بی کفایتی نتوانند یکدیگر را اصلاح کنند، باشد به دوری از همدیگر، و معاشرت 

با شوهری دیگر، مزه جدائی را بچشند و درس عبرت گیرند. و طلاق همیشه باید 

یعنی وقتی که به هیچ وجه سازش بین زن و شوهر میّسر نشد،  ،آخرین علاج باشد

اقدام به طلاق شود، همچنان که اگر دستی زخم شد تا امید بهبودیش است قطع 

 .)نکنند، مگر وقتی که ترس سرایت و تلف همه بدن باشد

 أو مّدة تزید علی أربعة أشهر فهو إذا حو  :فصل
ً
لف أن لایطأ زوجته مطلقا

یئ أشهر، ثمّ  لک أربعةیؤجّل له إن سألت ذمول و 
َ

أو  التّکفیرة و یخیّر بین الف

ق علیه الحاکم. 
ّ
ق، فإن امتنع طل

ّ
 الطلا

هار أن یقول الرّجل لزوجته أنت علو : فصل
ّ

  يَّ الظ
ُ
فإذا قال لها  ،يمّ کظهر ا

لاق ذالک و 
ّ

 و لم یتبعه بالط
ً
 صار عائدا

ّ
ارة عتق رقبة مؤمنة :ارةلزمته الکف

ّ
 والکف

ین بالعمل و  وب المضرّةمن العی ةسلیم الکسب، فإن لم یجد فصیام شهر

 ستّین فإطعام بعین، فإن لم یستطع متتا
ّ

، ولا یحل
ّ

 مسکین مد
ّ

مسکینا، لکل

ر.للمظاهر و 
ّ

 طؤها حتّی یکف
 :فصل

تی برای اش  و هر گاه قسم یاد نمود مردی بر اینکه نزدیکی با زوجه
ّ

ننماید، و مد

ت بیش از چهار ماه معیّن نمود، پس او، ایلاء کننده 
ّ

قسم خود معیّن نکرد، یا مد
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. در اینحال اگر )ء عبارت است از سوگند بر نزدیک نشدن به زوجه استایلا(است. 

ت گذاری نمود، تا چهار ماه مهلت به شوهر او دادهدرخواست اش  زوجه
ّ

 مد

ت با زوجه می
ّ

به شوهر نامبرده اختیار نزدیکی ننمود، اش  شود. چنانچه در این مد

اره این سوگند  کی نمایدشود که یا از سوگند خود رجوع کند و به زن نزدی می داده
ّ

و کف

شود) بدهد، و یا اینکه طلاق  می آید، فصل بعد از این بیان می ظهار(که در فصل 

بدهد. پس اگر خودداری نمود و نه طلاق و نه رجوع نمود که نزدیکی با اش  زوجه

 سازد.  می نماید، در این حالت حاکم شرع یک طلاق زوجه نامبرده را واقعاش  زوجه

  :فصل
تو بر من «بگوید: اش  آن است که مردی به زوجهظهار یا مظاهره عبارت از  و

 بدنبال اش  ، که هر گاه چنین گفتاری به زوجه»مانند کمر مادرم هستی
ً
گفت و فورا

اراش  آن طلاق زوجه
ّ

ه نداد، گردید رجوع کننده در گفتار خود و لازم او گشت کف

مثل کمر مادرم هستی، وقتی این لفظ : تو بر من (یعنی وقتی که شوهر به زنش گفت

 بدنبال آن طلاقش بگوید می تحقق
ً
زیرا به طلاق گرفتن زن و حرام  ،یابد که فورا

را اش  شود. ولی اگر بدنبال آن لفظ طلاق زوجه می شدنش بر شوهر مانند کمر مادر

ن در آای را گفته و توهین به مادر خود نموده است که جبران  واقع نکرد، گفتار بیهوده

اره
ّ

اره است) و کف
ّ

: عبارت است از آزاد کردن یک گردن مسلمانی یعنی برده دادن کف

رساند. اگر برده  می یی که زیان به کار و کسبها عیب که سلامت باشد ازمسلمانی 

مسلمان را نیابد که آزاداش کند، پس دو ماه پی در پی به روزه رود، پس اگر روزه 

د، پس خوراک به شصت بینوا بدهد، به هر مسکینی یک داری دو ماه پی در پی نتوان

 که چهار قیاس و نیم باشد از قو
ّ

. و روا نیست بر مرد مد
ّ

ظهار گوینده ت غالب محل

اره دادن. (ایلاء و اظهار از نظر اذیّت 
ّ

نزدیکی با آن زن مظاهره شده مگر پس از کف

 زوجه و بی احترامی هر دو حرامند).
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 :کلمات
. ننمایداش  آنکه نزدیکی با زوجه :(أن لایطأ زوجته). اد نمودسوگند ی :(حلف)

لاء کننده است. و ایلاء همان قسم خودداری از نزدیک شدن پس او ای :(فهو مول)

ت  :ل له)(یؤجّ  .به زوجه است
ّ

اگر  :(إن سألت). شود می برای آن شوهر گذاشتهمد

ت گذاری نمود اش  زوجه
ّ

ن چهار ماه از روز شتپس از گذ :)(ثمّ یخیّردرخواست مد

یعنی برگشتن از گفتار  :ة)(الفیئ .میان دو چیزدهند  می ایلاء گفتن شوهر را اختیار

مشتق از ظهر به معنی کمر است. ظهار  :(اظهار)نمودن اش  نزدیکی با زوجهخود و 

 ،تو بر من مانند کمر مادرم هستی اش: هو مظاهره عبارت است از گفتن شوهر به زوج

ِينَ ٱ﴿ ول آیه مظاهرهسبب نزچون  ا هُنَّ  �َّ يَُ�هِٰرُونَ منُِ�م مِّن �سَِّآ�هِِم مَّ
َ�تٰهِِمۡۖ  مَّ

ُ
  .]٢[المجادلة:  ﴾...أ

هرت یافته است. و گرنه اگر به این لفظ ش اند، گفته درباره کسی است که این لفظ

) : مانند سینه مادرم هستی، همبگوید
ً
جوع : گردید رهمان حکم را دارد. (صار عائدا

: گردن، و قصد از آن برده (رقبة) .کننده در سخن خود و پس گیرنده گفتار خود

 است.

 أن یقیم البیّن ذا رمی الرّجل زوجته بالزّنا فعلیهوإ :فصل
ّ

 القذف إلا
ّ

أو  ةحد

أشهد  :اسمن النّ  ةجماع يالجامع علی المنبر ف يیُلاعن فیقول عند الحاکم ف

ن
ّ
هذا الولد أنّ و  نا،الزّ من  فلانة يرمیت به زوجتفیما لمن الصّادقین  يبالله إن

ة الخامسة بعد أن یعظه المرّ  يیقول فو  ات،، أربع مرّ يلیس منّ من الزّنا و 

ق بلعانه لعنة الله إن کنت من الکاذبین. و  يَّ : وعلالحاکم
ّ
: خمسة أحکامیتعل

 عنه
ّ

 علیها، وزوال الفرش، ونف ووجوب ،سقوط الحد
ّ

یمالولد، و  يالحد  التّحر

 و علی الأبد. 
ّ

: أشهد بالله إنّ فلانا هذا لمن فتقولعنها بأن تلتعن یسقط الحد

المرّة الخامسة بعد أن  يفتقول به من الزّنا، أربع مرّات، و  يانالکاذبین فیما رم

 ادقین.غضب الله إن کان من الصّ  يّ : و علیعظها الحاکم
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 :فصل
هم کرد، پس واجب است بر را به عمل زنا متّ اش  و هر گاه دشنام داد مردی زوجه

 تهمت 
ّ

که هشتاد چوب به او زنند، مگر آنکه گفتار خود را به گواهان ثابت آن مرد حد

روی منبر در حضور  کند، یا لعان نماید. و لعان چنین است که بگوید نزد حاکم و

 از راست گویانم در آنچه نسبت  می : گواهیگروهی از مردم
ً
قا

ّ
دهم به خدا که محق

 این فرزند از زنا است و از من  به زوجه
ً
قا

ّ
ام فلانه، گفته ام از زناکاریش، و محق

نیست، چهار بار آن جمله را تکرار نماید. و بگوید بار پنجم هر گاه وعظ و پند حاکم 

: و نفرین خدا بر من باد اگر باشم از از گفتن بار پنجم سودمند نیفتاد برای جلوگیری

قلعان شوهدروغگویان. و به این 
ّ
 تهمت از  -١ :گیرد می ر پنج حکم تعل

ّ
افتادن حد

 زنا بر آن زن،  -٢او، 
ّ

میان آن زن و و نیست شدن زناشوئی از  -٣و واجب شدن حد

و  -٥و نیست شدن نسب آن فرزند از آن مرد لعان کننده،  -٤ اش، شوهر لعان کننده

 زن می حرام شدن آن زن بر مرد لعان کننده برای همیشه. و
ّ

زن به اینکه ا از آن افتد حد

  دهم که این فلان (و نام ببرد) می : گواهین زن هم لعان نماید و چنین بگویدآ
ً
قا

ّ
محق

هار بار این جمله از دروغگویان است در آنچه از زناکاری به من نسبت داده است، چ

و بار پنجم هر گاه وعظ و پند حاکم در خودداری از گفتن پنجمین بار  ،را بگوید

: و بر من باد خشم خدا اگر او (نام ببرد) از گوید می یفتاد، بار پنجمسودمند ن

 راستگویان باشد.

ة علی ضربین :فصل
ّ

ی عنهاوالمعتد
ّ
ی ، و : متوف

ّ
غیر متوفی عنها، فالمتوف

تها بوضع الحمل و عنها إن ک
ّ

 فعد
ً
 انت حاملا

ً
تها أربع أشهر  إن کانت حائلا

ّ
فعد

ی عنها إن کو ، اعشر و 
ّ
تها بوضع الحمل وإن کانت انت حغیر المتوف

ّ
 فعد

ً
املا

 وه
ً
تها ثلاثة قروء، وه يحائلا

ّ
 إذا کانت  يمن ذوات الحیض فعد

ّ
الأطهار إلا

قفعدتها ثلاثة أشهر. و  صغیرة أو آیسة
ّ
ة علیها.  ةالمطل

ّ
خول بها لا عد

ّ
قبل الد

ة الأمة
ّ

  وعد
ّ

 ، وبالأقراء أن تعتّد بقرائن وة الحرّةبالحمل کعد
ّ

ة هور عن الوفابالش
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ین وخمس لیال، و   بشهر
ّ

ت أن تعتد
ّ

 بشهر و نصف فإن اعتد
ّ

لاق أن تعتد
ّ

عن الط

ین کان أولی.  بهشر
  :فصل

ه و زنانی
ّ

غیر  زنی که شوهرش وفات نموده و عدۀ اند: گیرند بر دو قسم می که عد

ه وفات نشسته است، اگر باردار باشد که  می وفات
ّ

هگیرد. امّا زنی که عد
ّ

او به  عد

ۀ  می آخرن به زایما
ّ

ه گرفتن رسد، و اگر باردار نباشد، پس عد
ّ

او چهار ماه و ده روز عد

، که است. و امّا زنی که شوهرش وفات ننمو
ً
ر اینحال دده بلکه او را طلاق داده مثلا

ه
ّ

پذیرد و اگر باردار نباشد، بلکه از  می به زائیدن بچّه پایاناش  اگر باردار باشد، عد

ۀ او به گذشتن سه پاکی به سر شوند، پس می زنانی باشد که قاعده
ّ

و اگر رسد.  می عد

شوند مانند پیرزن،  نمی و یا قاعدهاز زنانی باشد که قاعده نشده مانند زن خردسال 

ۀ 
ّ

زنی که پیش از دخول  زن خردسال و پیرزن گذشتن سه ماه است. و اماپس عد

ه ای بر او نیست. و امّا 
ّ

ۀ کنیز که اگر بارداشوهر به او، طلاق داده شد، که عد
ّ

ر عد

ۀ 
ّ

هباشد که در این حال چه از عد
ّ

 به زائیدن بچّه به سراش  وفات و چه غیر وفات، عد

ۀ کنیز به پاکی به گذشتن دو پاکی پایانرسد،  می
ّ

ۀ کنیز به ماه از  می و عد
ّ

پذیرد، و عد

ۀ کنیز به ماه از عّدۀ طلا
ّ

ۀ وفات به گذشتن دو ماه و پنج روز است، و عد
ّ

ق به عد

ه بگیرد بهتر است. می گذشتن یک ماه و نیم به آخر
ّ

 رسد، و هر گاه دو ماه عد

ة: فصل
ّ

السّکنی  یجب للبائنة، و النّفقالسّکنی و  ةالرجعیّ  ویجب للمعتد

. و دون النّفق
ً
 أن تکون حاملا

ّ
ی عنها زوجها الإحداد، ة إلا

ّ
یجب علی المتوف

ب و  یِّ
ّ

ینة والط ی علی الموهو الإمتناع من الزّ
ّ
 عنها زوجها والمبتوتة ملازمةتوف

 لحاجة
ّ

 . البیت إلا
إن  بها حتّی یستبرئهاستمتاع حرم علیه الإ  مةمن استحدث ملک أو: فصل

هور بشهر، و 
ّ

إن کانت من ذوات الحیض بحیضة، وإن کانت من ذوات الش
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 لوضع. و کانت من ذوات الحمل با
ُ
نفسها الولد استبرأت  مّ إذا مات سیّد ا

 .کالأمة
  :فصل

که او را طلاق رجعی اش  واجب است بر شوهر دادن نفقه و خانۀ نشیمن به زوجه

را طلاق رجعی داد به اینکه سه طلاق او اش  داده است (که هر گاه شوهری زوجه

ه است، نشیمن و مصرف او لازم شوهر است) نگفت، پس مادامی 
ّ

که آن زن در عد

ۀ رجعی نشسته است، حکم(
ّ

او و نشیمن ا دارد در اینکه نفقه زوجه ر و زنی که در عد

ۀ لازم 
ّ

 رجعیّه زن و یا شوهر مرد، میراث یکدیگرشوهر است، و در اینکه اگر در عد

تواند، و در اینکه  می برند، و از اینکه اگر شوهر بخواهد طلاق دیگرش بیندازد، می

طلاق . و واجب است بر شوهر برای زنی که )توان با او گفت می ایلاء و ظهار و لعان

امّا نفقه زنی که بائن گرفته به اینکه خلع نموده و یا سه طلاق گرفته است، نشیمن او، 

طلاق بائن گرفته است لازم بر طلاق دهنده نیست، و لازم است بر زنی که شوهرش 

ۀ وفات است
ّ

 وفات نموده دوری جستن از زیبائی و بو خوشی که تا موقعی که در عد

تواند بکار برد. و واجب  نمی و سرمه و غیره و بو خوشیی زیبا و زیورآلات ها لباس

است بر زنی که شوهرش در گذشته است، و همچنان زنی که طلاق قطعی گرفته 

ه داری در خانه نشیند و بیرون نروند مگر برای 
ّ

ت عد
ّ

است لازمشان است که در مد

 حاجت.

 :فصل
حرام است بر او و کسی که به دست آورد کنیزی را به خرید و یا به غیر آن، 

 به اینکه اگر آن کنیز قاعدهنزدیکی با آن کنیز تا آنکه پاکی بچه دانش را بداند، 

شود که خردسال و یا پیرزن  نمی بگذرد، و اگر کنیز قاعدهاش  شود یک قاعده می

کنیز باردار باشد، باید به او نزدیک نشود تا بچّه را بدنیا  است، یک ماه بگذرد، و اگر

گاه آقای کنیزی که فرزند از آقایش دارد، بمیرد آن کنیز باید مانند کنیز  آورد. و هر
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پاکی بچّه دان خود را به قاعده شدن و یا گذشتن یک ماه پس از مرگ آقایش، یقین 

 کند.

 صار الرّضیع ولدها بشرطینبلبنها  وإذا أرضعت المرأة :فصل
ً
: ولدا

انو له دون الحولین،  أحدهما أن یکون
ّ
ضعه خمس رضعات أن تر  يالث

 له، و جها متفرّقات. یصیر زو 
ً
 من یحأبا

ّ
ع التّزویج إلیها وإلی کل

َ
رم علی المرض

درجته، أو  يولده دون من کان فحرم علیها التّزویج إلی المرضع ویناسبها، و 

 منه. ةأعلی طبق
  :فصل

گردد آن کودک فرزندش به دو  می و هر گاه زنی شیر داد به شیر خودش کودکی را،

و دوم اینکه شیر به او دهد پنج  ،از دو سال داشته باشد تر کم یکی آنکه کودک :شرط

گردد شوهر آن زن شیرده پدر آن کودک شیرخوار، و  می شیر دادن جدا از همدیگر. و

زناشوئی با آن زنی که شیر به او داده است، و همچنان حرام است بر آن شیرخوار 

کسی که نسبتی با آن زن شیرده داشته باشد.  حرام است بر آن شیرخوار زناشوئی با هر

ه اش، (مانند مادر آن زن، عمّه
ّ

و غیره) و حرام است بر آن زن شیرده اش  خاله اش، جد

زناشوئی با آن پسری که شیر او خورده است. و همچنین با فرزندان آن پسر شیرخوار، 

انند زناشوئی با آن زن شیرده با کسانی که در درجه شیرخوار هستند، ماما زناشوئی 

برادر آن طفل و یا با کسانی که بالاتر از آن طفل شیرخوار هستند، مانند زناشوئی زن 

 ،شیرده آن بچه با پدر آن بچه و یا عمویش که روا است و مانعی ندارد. الحاصل

زناشوئی نماید، و نه اش  تواند با مادر شیری نمی طفل شیرخوار موقعی که بزرگ شد

آنان را تواند  نمی زن و نه با شوهر آن زن. پدر طفل هم برای طفلش هم با محارم آن

زناشوئی یعنی طفل شیرخوار از شیرده و شوهر و محارم او ممنوع از  ،به زنی بگیرد

تواند با پسری  نمی است، چه در حال طفلی و چه در موقع بزرگیش. و زن شیرده هم

سر شیرخوار و نه پسرانش. و که شیر او خورده است، زناشوئی نماید نه با آن پ
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تواند با آن بچه و یا  نمی همچنین شوهر زنی که به بچه شیرخواره شیر داده است

تواند با شوهر آن زن شیرده و فرزندان آن  نمی فرزندانش زناشوئی کند. و آن بچه هم

تواند زناشوئی کند. موضوع رضاع و  نمی شوهر، و اگر هم از غیر آن زن باشند،

وضوع بسیار مهمی است که باید زنان و مردان آن را ثبت کنند و بنویسند و شیردادن م

 گواه بر آن بگیرند، مبادا که به مرور ایّام و غفلت باعث نکاح محارم شود.

المولودین، فأمّا ة للوالدین و العمودین من الأهل واجب ةنفقو : فصل

أمّا الجنون، و بشرطین: الفقر والزّمانة، أو الفقر و  الوالدون فتجب نفقتهم

أو الفقر  مانةالزّ ثة شرائط: الفقر والصّغر أو الفقر و المولودون فتجب نفقهم بثلا

فون من العمل ما لا یطیقون. ونفقة الرّقیق والبهائم واجبة و الجنون. و 
ّ
لا یکل

رة ين نفسها واجیة، وهم ةالممکنّ  ونفقة الزوجة
ّ

 ، فإن کان الزّوج مقد
ً
موسرا

ان من غالب قوتها
ّ

إن کان یجب من الإدم والکسوة ماجرت به العادة، و و ، فمد

 
ً
 معسرا

ّ
من غالب قوت البلد وما یأتدم به المعسرون ویکسونه، وإن کان فمد

 ونصف ومن الإدم والکسوة الوسط، و 
ّ

 فمد
ً
یخدم مثلها إن کانت ممّن متوسّطا

کذلک إن أعسر عسر بنفقتها فلما فسخ النّکاح، و إن أفعلیه إخدامها. و 

خول.بالصّ 
ّ

 داق قبل الد
 :فصل

: برای زایندگان، پدران و ندان واجب استو نفقۀ دو ستون نسب از خویشاو

مادران. و برای زائیده شدگان، پسران و دختران. امّا نفقۀ زایندگان، پدران و مادران که 

و یا تهیدستی و دیوانگی. امّا اگر  ،: تهیدستی و زمین گیریشود به دو شرط می واجب

توانگر و یا تندرست و کارگر باشند که نفقه شان در حالشان و بر خودشان  زایندگان

: تهیدستی و خردسالی، و یا شود به سه شرط می ه فرزندان واجبو نفقاست. 

امّا اگر فرزند دارای مال باشد، و یا تهیدستی و زمین گیری، و یا تهیدستی و دیوانگی. 

ر خودشان و در مالشان است، و لازم اینکه بزرگ و تندرست باشند، که نفقه شان ب
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پدر و مادر نیست. و نفقۀ بردگان و حیوانات بر صاحبانشان واجب است، کسی که 

و پوشاک لائق و راحتشان به شکم پُری نفقه دادن به برده دارای برده و یا حیوان باشد، 

 به معروف بر او لازم است، و در حیوان سیر کردنشان و کار به حساب لازم صاحب

تواند برده و یا حیوان را به کار بیش از  نمی حیوان است. و آقای برده و صاحب حیوان

توانائی شان وادار نماید. و مصرف زنی که در فرمان شوهر است، واجب است بر 

 
ّ

شوهر، و آن نفقۀ زوجه معیّن شده است که اگر شوهر توانگر باشد، پس روزی دو مد

ورش و پوشاک به حسب عادت توانگران، بر از غالب خوراک آن زن، و از نان خ

 که شوهر واجب است. و اگر شوهر بی چیز و بینوا باشد، 
ّ

پس هر روزی که یک مد

 و از نان خورش و پوشاک به حسب 
ّ

چهار قیاس و نیم باشد از غالب خوراک محل

کنند. و اگر شوهر میانه حال باشد، پس  می پوشند و خورش می آنچه مردم بی چیز

 و نیم که هفت قیاس کم ربع باشد، از خوراک غالب مردم شهر و  هر روزی
ّ

یک مد

اش  باید بدهد. و اگر زوجه از خانوادهاش  از نان خورش و پوشاک هم میانه، به زوجه

باشد که دارای خدمتکار هستند، پس لازم شوهر است خدمتکار گرفتن برای 

عاجز ماند، پس چیزی  به سبب بیاش  و اگر شوهر از دادن مصرف زوجه اش. زوجه

زن او حقّ فسخ نکاح را دارد. و همچنین اگر شوهری با زنی عقد نکاح بسته بود، و 

 از پرداخت صداق آن زن، عاجز ماند، هر گاه آن زن را تصرّف نکرده است، آن زن

 تواند فسخ نکاح نماید. می

ع بحضانته إلی سبأحقّ  يمنها ولد فهله وإذا فارق الرّجل زوجته و : فصل

م البه. وشرائط الحضانة سبعسنین ثمّ یخیّر بین أ
ّ
، : العقلبویه فأیّهما اختار سل

یّ و  ینة، و الحرّ
ّ

 ، و الد
ّ

 منها ة والأمانة، والإمامة، و العف
ّ

الخلومن زوج، فإن اختل

 شرط سقطت.
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 :فصل
 در اش  جدائی نمود به اینکه طلاق زوجهاش  و هر گاه مردی با زوجه

ً
داد، مثلا

گهداری آن فرزند آن زوجه فرزند داشت، پس آن زن به پرورش و نحالی که از 

پس از اینکه پدر آن فرزند است، تا آنکه فرزند به هفت سالگی برسد، مستحق تر از 

کدام از پدر و مادر را  دهند تا هر می طفل را اختیارطفل به هفت سالگی رسید، 

ار نمود، شب و روز به نزد شود. ولی اگر دختر مادرش را اختیبه او سپرده بخواهد، 

ماند. ولی اگر پسر برای مادرش اختیار نمود، روزها باید نزد پدرش  می مادرش

طفل وقتی و نگهداری و پرورش قیام نماید. و این حقّ حضانت باشد، تا به تربیتش 

: ، و آن هفت شرط از این قرار ا ستکه دارای هفت شرط باشدکه برای مادر است، 

مقیم شهر بودن، نداشتن ، دینداری، پاکدامنی، امانت داری، خردمندی، آزادی

لل یافت، حقّ حضانت مادر ساقط
َ

 شوهر. پس اگر یکی از این هفت شرط خ

 اگر شوهر گرفت حق حضانتشود،  می
ً
شود، یا اگر مادر دیوانه  می ساقطاش  مثلا

 ساقطاش  وهر گرفت حق حضانتل شندارد، یا اگر مادر طف حقّ حضانتبود، 

ندارد، یا اگر مادر طفل پاکدامن نبود،  ا اگر مادر دیوانه بود، حقّ حضانتشود، ی یم

به پدرش تحویل داده شود. و اگر پدر  حقّ نگهداری بچه نزد خود ندارد، و باید بچّه

 قصد انتقال از آن شهر نمود باید بچّه به پدرش تحویل داده شود.





 
 
 

 اتِ ايَ نَ الجِ  ابُ تَ كِ 
عمد خطأ، فالعمد : عمد محض، وخطأ محض، و أضرب القتل علی ثلاثة

قصد قتله بذالک فیجب یعمد إلی ضربه بما یقتل غالبا وی المحض هو أن

ظ القود علیه، فإن عفا عنه وجبت دیة
ّ
الخطأ و  مال القاتل. يف ة حالةمغل

 فیيالمحض أن یرمی إلی ش
ً
قود علیه بل تجب علیه قتله فلا ء فیصیب رجلا

ف دیة
ّ

عمد الخطأ أن یقصد ضربه ثلاث سنین. و  ية فمؤجّل عاقلةة علی المخف

 فیموت فلا قود علیه بل تجب دیةبما لا یقتل غالب
ً
ظ ا

ّ
 ةمؤجل ةعلی العاقل ةمغل

 ثلاث سنین. يف

 ها جنایت کتابیست در بیان
: عمد خالص، و خطای ه استجنایت به معنی بزهکاری. کشتن بر سه گون

پس عبارت از این است که به عمد بزند  ،صرفخالص، و سوم عمد بخطا. امّا عمد 

مثل زدن  (قصد کشتن او هم به آن چیز نماید،کسی را به چیزی که کشنده است. 

قصاص بر او کسی را کشت، تفنگ  کسی به شمشیر و یا تفنگ که هر گاه شخصی به

. پس اگر ولیّ مقتول از کشنده گذشت نمود تا خون بها بگیرد، که در )واجب است

آید) و به فوری در  می ال خون بهای سنگین شده (که تفصیل آن در فصل بعداین ح

یعنی کشنده بعد هر گاه مورد گذشت ولیّ مقتول قرار ( ،شود می مال کشنده لازم

 از مال خود خونبهای کشته شده را بپردازد.
ً
 گرفت در مقابل خونبها، باید کشنده فورا

از چیزی بیندازد و در مردی اصابت  عبارت از این است که تیر را ،و خطای صرف

زیرا قصد او تیر انداختن به آن  ،کند و او را بکشد، قصاص بر تیر اندازنده نیست
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بلکه خونبهای سبک شده (که حکم تفصیل آن در فصل بعد آید) لازم  شخص نبوده،

ت
ّ

سه سال خونبهای کشته شده را بپردازند. و عمد  عاقله تیر اندازنده است که به مد

عبارت از این است که قصد زدن کسی نماید به چیزی که در غالب احوال  ،خطاب

زدن به آن کشنده نیست، ولی آن شخص از زدن آ ن بمیرد، که در این حال قصاص 

روی زننده نیست، بلکه خونبهای سنگین شده (که تفصیل در فصل بعد بیاید) لازم 

ت سه سال
ّ

خون بهای کشته شده را  عاقلۀ کشنده است، که عاقلۀ کشنده به مد

 بپردازند.

 :مثال قتل عمد
که اگر کسی را به تیر تفنگ کشت قصاص زدن کسی به تفنگ به قصد کشتنش، 

لازم کشنده است، و اگر مورد عفو از طرف ولیّ مقتول شد در مقابل خون بها پس 

 سنگین شد لازم او است.خونهای 

 :مثال قتل خطا
تیر اندازنده او را ندیده از آنجا عبور کند و تیر انداختن از کبک ولی شخص که 

مورد اصابت تیر شود، که این را قتل خطا نامند. و بر تیر اندازنده قصاص نیست، 

ت سه سال 
ّ

بلکه خون بهای سبک شده لازم عاقله تیراندازنده است، که در مد

 بپردازند.

 :ال قتل عمد خطامث
 
ً
 او را کشت که قلم کشنده نیسزدن کسی به نی قلم، که غالبا

ً
ت، ولی تصادفا

است که کشنده  چون قصد زدن نموده است، حکم عمد را دارد و چون به نی قلم زده

آمیخته از عمد و خطا است. که قصاص بر  ةلجملنیست، حکم خطا دارد. و فی ا
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بلکه خونبهای سنگین شده لازم عاقله زننده است، که در مدت سه  زننده نیست،

 را بپردازند. سال خون بهای مقتول

، و : بعةشرائط وجوب القصاص أر و 
ً
 عاقلا

ً
أن لا یکون أن یکون القاتل بالغا

 
ً
وتقتل  رق.ّ  : بکفرٍ أولا یکون المقتول أنقص من القاتل أنو للمقتول، والدا

 الجماعة بالواحد. و 
َّ

 يلنّفس یجر ا يالقصاص بینهما فشخصین جری  کل

رائط  يفشرائط وجوب القصاص الأطراف، و  يبینهما ف
ّ

الأطراف بعد الش

والیسری  يبالیمن يالإسم الخاص، الیمن ي: الإشتراک فالمذکورة إثنان

 عضو 
ّ

رفین شلل. وکل
ّ

خذ من مفصل ففیه أبالیسری، وأن لا یکون بأحد الط

 ف يلا قصاص فالقصاص، و 
ّ

 .ضحةالمو  يالجروح إلا
قل، و : آنکه باشد کشنده بالغ، و عای واجب شدن قصاص چهار استها شرط و

شود) و آنکه  نمی کشنده زاینده کشته شده نباشد (زیرا پدر مقابل کشتن کشته آنکه

از کشنده نباشد، پس اگر کشنده مسلمان باشد و کشته شده کافر  تر کم کشته شده

شود. و اگر کشنده برده آزاد باشد، که آزاد در  نمی باشد، مسلمان در مقابل کافر کشته

از آزاد و مسلمان هستند در ارزش.  تر کم زیرا برده و کافر ،شود نمی مقابل برده کشته

شود گروهی در مقابل یک نفر، که اگر هزار نفر همدست شوند در کشتن  می و کشته

 شوند. می یک نفر و آن یک نفر را بشکند، همه آن هزار نفر در مقابل یک نفر کشته

در مقابل یک نفر کشته  (زیرا قصاص برای جلوگیری از قتل است، و هر گاه چند نفر

و هر دو کسی که در کشتن میانشان شود)  می نشوند، دستاویزی برای تبهکاران

 اگر  می قصاص باشد، قصاص در بریدن دست و پا هم به میانشان جاری
ً
شود، مثلا

شود و  می شخص کافر آزادی کافر آزاد دگری را کشت، قصاص در بینشان جاری

شند، و اگر کافر آزادی دست کافر آزاد دگری را برید، ک می کشنده را در مقابل کشته

 ی واجب شدن درها شرط برند. و می دست برنده را در مقابل دست بریده قصاص

: یکی همانند گانه که یاد شد، دو شرط دیگر استی چهارها شرط آنبعد از  ها اندام



 لإختصارکتاب مشهور به ابوشجاع موسوم به غایة ا   ١١٠

و شود،  می در مقابل دست راست بریدهدر اسم خاص، یعنی دست راست  بودن

دست چپ در مقابل دست چپ. (یعنی اگر کسی دست چپ دیگری را برید، دست 

گیرند) دوم اینکه در سلامتی اعضاء  می برند، بلکه دست چپ از او نمی راست او را

و هر عضوی برند.  نمی هم مثل هم باشند. پس دست سالم را در مقابل دست فلج

 
ً
اگر کسی دست دیگری را از  که از پیوندش برداشته شد، قصاص در آن است، مثلا

زیرا در کشیدن از پیوند همانندی  ،شود می آرنج کشید، دست او از آرنج کشیده

ها مگر زخمی که به استخوان  حاصل است. و قصاص نیست در زخم و خراش

 برسد.

یة علی ضربین: فصل
ّ

ظوالد
ّ
ف ة: مغل

ّ
ظة مائة من الإبل. ةومخف

ّ
: فالمغل

 
ّ

فه مابطونها أولادها، و  يربعون خلفه فأو  عةثلاثون جذة و ثلاثون حق
ّ

ئة المخف

 من الإبل
ّ

ة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون : عشرون حق

قیل ینتقل إلی عدمت الإبل انتقل إلی قیمتها، و  عشرون بنت مخاض، فإنو 

لث، وتغلظ دیة  يثنألف دینار أو ا
ّ
ید علیها الث عشر ألف درهم. وإن غلظت ز

ذارحم  الأشهر الحرم أو يفالحرم أو قتل  ي: إذا قتل فثة مواضعثلا يالخطأ ف

ثلث  يّ والنّصران يّ محرم. ودیة المرأة علی النّصف من دیة الرّجل، ودیة الیهود

: يفس فالنّ  ففیه ثلثا عشردیة المسلم. وتکمل دیة يّ دیة المسلم، وأمّا المجوس

جلین، والأنف، والأذنین، و  والجفون الأربعة، ن، العینیقطع الیدین، والرِّ

فتین، وذهاب الکلام، و 
ّ

سان، والش
ّ
 ذهاب البصر.والل

  :فصل
: خون بهای سنگین شده و سبک شده. خون بهای و خون بهاء بر دو گونه است

و سی ماده شتر  ،: سی ماده شتر سه سالهنگین شده یکصد شتر است از سه نوعس

های  خون در شکمشان باشد. و و چهل ماده شتر باردار که بچّه هایشان ،چهار ساله

بیست ماده شتر سه ساله، و بیست ماده شتر : یکصد شتر است از پنج نوعسبک شده 
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تر دو ساله، و بیست ماده شتر شچهار ساله، و بیست ماده شتر دو ساله، و بیست نر 

را باید داد. و یک قول ضعیفی ها  آن یک ساله. پس اگر شتر نباشد، بجای آن قیمت

گر شتر نباشد بجای آن، یا یکهزار مثقال طلا و یا دوازده هزار درهم. و اگر است که ا

یعنی در طلا به یکهزار و سیصد و  ،شود می سنگین کرده شد، سه یکی بر آن افزوده

 شود، و در نقره به شانزده هزار درهم رسانیده می سی و سه مثقال و ثلث رسانیده

هر : شود در سه جا می ، سنگین کردهخطا که سبک شده بودشود. و خون بهای  می

شود، و یا  می گاه در حرم مکه کسی را بخطا کشت که خون بهای سنگین شده لازم

ی حرام یعنی در ذیقعده و ذیحجّه و محرّم و رجب، کسی را کشت به ها ماه اگر در

گردد، و یا اگر کسی را کشت بخطا که با  می خطا که خون بهای سنگین شده لازم

یشی و محرمیّت دارد، که خون بهای سنگین شده لازم آید، و خون بهای کشنده خو

یعنی اگر مردی زنی را کشت به خطا و خون بها  ،خون بهای مرد استزن نصف 

لازم شد، که خون بهای زن نصف خون بهای مرد است. اما اگر مردی به عمد زنی را 

 مد که قصاص واجبشود، و در قتل ع می کشت که کشنده در مقابل کشتن زن کشته

و نصرانی سه یک خون بهای زن و مرد یکسانند. و خون بهای یهودی شود  می

و مسلمان است. امّا مجوسی که خون بهای او پانزده یک خون بهای مسلمان است. 

آید هر گاه دو دست  می شود خون بهای یک شخص یعنی یکصد شتر لازم می کامل

ید، و یا بینی کسی را برید، و یا دو گوش کسی کسی را بریده، و یا دو پای کسی را بر

ند، و یا پل
َ
و یا کها چهارگانه چشم کسی را برید،  را برید، و یا دو چشم کسی را ک

زبان کسی را برید، و یا دو لب کسی را برید، و یا بر اثر جنایت سخن کسی را قطع 

کسی را از بین کرد که دیگر از سخن گفتن محروم باشد، و یا بر اثر جنایت بینائی 

 شود. می یک خون بهای کامل لازمها  این برد. در هر یک از
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کر و 
ّ

مّ، وذهاب العقل، والذ
ّ

نثیین. وذهاب السّمع، وذهاب الش
ُ
 يوفالا

 عضو لا منفعة يوالسّنّ خمس من الإبل. وف، الموضوحة
ّ

م فیه حک کل

مّه یة الجنین الرّقیق عشر قیمةدته، و العبد قیم العدلین، ودیة
ُ
  .ا

م لوث یقع به ف يإذا اقترن بدعوو : فصل
ّ

  يالد
ّ

، يعالنّفس صدق المد

ع
ّ

یة، و  يّ حلف المد
ّ

 واستحقّ الد
ً
لوث فالیمین إن لم یکن هناک خمسین یمینا

ع
ّ

ارة يعلی المد
ّ

 ةسلیم منةمؤ قبةر عتق  علیه. وعلی قاتل النّفس المحرّمة کف

ین متتابعینعیوب المضرّةمن ال  .، فإن لم یجد فصیام شهر
و در رفتن قوّۀ شنوائی بر اثر جنایت، یکصد شتر است و همچنین در بردن قوّۀ 

 بویائی، و در رفتن عقل و در بریدن آلت مردی و در بریدن دو بیضه، در هر یک از

شود. و در زخمی که به استخوان برساند، و  می که یاد شده، یکصد شتر لازمها  این

ود، و در هر عضوی که فائده در آن نیست، ش می در کندن یک دندان پنج شتر لازم

 در بریدن آن هر
ً
 چه دو نفر عدل قیمت کردند، لازم مانند انگشت ششم دست مثلا

شود. و خون بهای برده قیمت او است. و خون بهای بچّه که برده باشد و در شکم  می

 مادر باشد، ده یک قیمت مادر او لازم است. 

  :فصل
افتد،  می که به آن نشانه در دلای  نشانه عای کشتن،و هر گاه همراه شد، با ادّ 

عی پنجاه قسم یاد
ّ

کند، و  می راست گفتن ادّعاء کننده، در این حال شخص مد

این پنجاه قسم برای گرفتن خون بهای (گردد.  می مستحقّ خون بهای کشته شده

 هر گاه 
ً
انسته ددیده شد که شخصی کشته شده است، و مقتول را قسامه نامند. مثلا

 
ّ

نشد که کشنده او کیست ولیکن مقتول در محله ای افتاده بود که اهل آن محل

و یا اینکه دیدند یک نفر از روی مقتول بلند شد و سلاح  اند، دشمنی با مقتول داشته

ۀ دشمنانش، 
ّ
و بلند شدن یکی از دشمنانش از روی داشت، که افتادن مقتول در محل

عی با یاد  می ای است که در دل او، نشانه
ّ

عی را. و در اینحال مد
ّ

اندازد راستگوئی مد



 ١١٣   ها است در بیان جنایتکتابی 

نباشد، که ای  نشانه ، و اگر)گردد می کردن پنجاه قسم، مستحقّ خون بهای مقتول

عی علیه که مورد تهمت است، پنجاه قسم 
ّ

عی را دلیلی باشد، پس مد
ّ

راستگوئی مد

را به ناحق  کند. و واجب است بر کسی که دیگری می کند و خود را تبرئه می یاد

ارۀ قتل به ناحقّ عبارت است از آزاد کردن بردۀ مسلمانی که 
ّ

اره دادن. و کف
ّ

کشت، کف

کسب. پس اگر برده را از کار و ی زیان رساننده و بازدارنده ها عیب سالم باشد از

 د به اینکه نبود و یا توانائی خرید آن نداشت، پس دو ماه پی در پی روزه گیرد.نیاب





 
 
 

 دُودِ كتَِابُ الحُ 
ه الرّجمغیر محصن. و  ،محصن: علی ضربین يوالزّان

ّ
غیر ، و فالمحصن حد

یب عامٍ إلی مسافةالمحصن  ه مائة جلدة وتغر
ّ

شرائط الإحصان و القصر،  حد

یّ ، والعقل، و : البلوغبعةأر  نکاح صحیح. والعبد  ية، ووجود الوطء فالحرّ

 الحرّ، وحکم اللواط وإتیان البهاالأو 
ّ

هما نصف حد
ّ

من ئم کحکم الزّنا. ومة حد

 لا یبلغ بالتّعزیر أدنی الحدود.فیما دون الفرج عزّر، و ء يوط

 کتابیست در بیان حدود
 
ّ

 است، و حد
ّ

شود. کسی که به  می : بر فاصلۀ میان دو چیز گفته(حدود جمع حد

معصیت افتاد مثل این است که فاصلۀ میان طاعت و معصیت برداشته از حدود 

: زناکار ده است) و زناکار بر دو گونه استبه معصیت رسیطاعت و مرز آن گذشته 

 او سنگسار کردن است. و و زناکار غیر محصن.  ،محصن
ّ

امّا زناکار محصن که حد

ش 
ّ

یکصد چوب زدنش و یکسال به غربت فرستادنش تا زنا کار غیر محصن حد

 زنا کاریش شانزده فرسخ دور باشد. (به غربت فرستادن برا
ّ

ی که از محل
ّ
ی این محل

ش وسائلی پیش آمده که این عمل شنیع برایش فراهم گردیده 
ّ
است که شاید در محل

از وسائل آن عمل بتواند خود را اصلاح کند  غربت و دوریباشد، و با فرستادنش به 

و دوباره برایش تکرار نشود. همانطور که تشخیص اطبّاء و دوای مورد تجربه شان به 

نچه از حدود که شریعت معیّن فرموده است به نفع نفع بیمار است، همانطور هم آ

و  ،: بالغ بودن، خردمندیی محصن شدن چهار استها شرط است) وبزهکاران 

و داماد شدن در عقد نکاح صحیح که زن را تصرّف نماید. (هر گاه کسی که  ،آزادی
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ّ

م او رجبالغ و عاقل و آزاد است و داماد هم شده زنا نماید، او محصن بوده و حد

 آزاد است.  یعنی سنگسار کردن اوست)
ّ

شان نصف حد
ّ

و حکم لواط برده و کنیز حد

همان حکم زنا است. (لواط که عبارت از نزدیک شدن و نزدیک شدن با حیوانات 

 زنا است، با آن حال نشانۀ 
ّ

 آن حد
ّ

سقوط در پرتگاه مرد با مرد است با آنکه حد

ردی است. و تا کنون دیده نشده بدبختی و از دست دادن شرف انسانیت و جوانم

است که در حیوانات دو نر با هم جمع شوند، عملی که حتّی سگ هم از آن دور 

و (آید)  می است، چگونه نزد مردی که بقیّه ای از انسانیت در وجودشان باشد، پیش

و ضعیف اینکه ابوشجاع فرمود که جمع شدن با حیوانات حکم زنا دارد، قولی است 

 زنامعتمد این ا
ّ

. و کسی که نزدیکی )ست که موجب تعزیر و ادب دادن است، نه حد

 ادب داده )به اینکه رانش را به ران زنی کشید یا زنی را بوسید(در غیر شرمگاه نمود 

. و حاکم )باشد می و تعزیر که به معنی ادب دادن است در نظر حاکم(شود.  می

 شرابخوارگی و تر کم تعزیر را به
ّ

 آن چهل چوب است، نرساند.ین حدود که حد

 القذف بثمانیة شرائط إذا قذف غیرهو : فصل
ّ

 يثة منها ف: ثلابالزّنا فعلیه حد

 للمقذوف. وخمسة ف
ً
، وأن لا یکون والدا

ً
، عاقلا

ً
 يالقاذف وهو: أن یکون بالغا

، با :هوالمقذوف، و 
ً
 الحرّ أن یکون مسلما

ّ
. ویحد

ً
، عفیفا

ً
، حرّا

ً
، عاقلا

ً
لغا

 القذف بثلاأربعین. و ثمانین والعبد 
ّ

أو عفو  ةالبیّن مة: إقاثة أشیاءیسقط حد

لعان ف
ّ
 ، جةحقّ الزّو  يالمقذوف أو ال

 أربعین، و  :فصل
ّ

، یحد
ً
 مسکرا

ً
 أو شرابا

ً
غ به یجوز أن یبلومن شرب خمرا

ین: بالبیّنثمانین علی وجه التّعزیر، و   یجب علیه بأحد أمر
ّ

ة أو الإقرار. ولا یحد

 .ستنکاهء والا يبالق
  :فصل

: تو (مثل اینکه به دیگری گفت کهو هر گاه دیگری به زناکاری تهمت داد، 

 قذف)زناکاری
ّ

که آن هشتاد چوب است به  ، پس واجب است بر تهمت زننده، حد
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 -١: سه شرط که باید در تهمت زننده بجا آید و آن سه عبارت است از: هشت شرط

اینکه تهمت زننده، پدر تهمت داده  و -٣و عاقل بودنش،  -٢بالغ بودن تهمت زننده 

 قذف زده( ،شده نباشد
ّ

. و پنج )شود نمی زیرا پدر اگر تهمت زنا به فرزندش داد، حد

و خردمند  -٣ بالغ -٢مسلمان باشد،  -١ :است که در تهمت داده شده بجا آیدشرط 

 قذف برای شخص آزاد هشتاد چوب  -٥آزاد باشد،  -٤باشد، 
ّ

پاکدامن باشد. و حد

 قذف برای برده که اگر برده تهمت داد، چهل چوب زدهاس
ّ

 شو می ت، و حد
ّ

د. و حد

: بر پا داشتن گواهان به اینکه چهار نفر گواهی بدهند که افتد به سه چیز می تهمت

تهمت داده شده مرتکب زنا شده است، و یا اینکه تهمت داده شده از تهمت زننده 

به تفصیلی که  - داد ملاعنه نمایداش  وجهز گذشت نماید، یا اگر شوهر تهمت زنا به

 در فصل لعان گذشت.

 :فصل
شود به  می و کسی که آشامید خمر یا هر مشروب مست کننده ای را (خمر گفته 

مسکری که از آب انگور درست شود، و آنچه از غیر آب انگور باشد نَبِیذنامند، در 

ود چهل تازیانه. ش می حکم هر مست کننده ای از حیث حد یکسانند) حد زده

ودرست است که حاکم حد شرابخوار را به هشتاد تازیانه برساند برای ادب دادنش. 

م برای شود نزد حاک می وثابت ،شود بر شرابخوار به شرابخواریش می وحد واجب

ویا  ،: گواهان به اینکه به دو گواه ثابت شود شراب خردنشاجرای حد بر او به دو چیز

 شود به قئکردن ویا بوی مشروب از دهنش آمدن. نمی ، وحد زدهاقرار کردن شرابخوار

 وأن یسرق : فصل
ً
 عاقلا

ً
وتقطع ید السّارق بثلاثة شرائط: أن یکون بالغا

،
ً
مال  يف ةلا ملک له فیه، ولا شبه ،قیمته ربع دینار من حرز مثله نصابا

 قطعت رِ من مفصل الکوع، ف يالمسروق منه. تقطع یده الیمن
ً
جله إن سرق ثانیا

 قطعت یده الیسری ،الیسری
ً
 قطعت رجله  ،فإن سرق ثالثا

ً
فإن سرق رابعا

. ، فإن سرق بعد ذلک عزّر و يالیمن
ً
 قیل یقتل صبرا
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یق علی أر و : فصل ر
ّ

اع الط
ّ

، إن قتلوا ولم یأخذوا المال قتلواأقسام:  بعةقط

أیدیهم وإن أخذوا المال ولم یقتلوا تقطع  ،صلبواو  اقتلوا وأخذوا المال قتلو  فإن

 ولم یقتلوا، حُسِبوا أرجلهو 
ً
م من خلاف. فإن أخافوا السّبیل ولم یأخذوا مالا

 و 
ّ

 أخذ بالحقوق.وعزّروا، ومن تاب منهم قبل القدرة علیه سقط عنه الحد
  :فصل

، آنکه بدزد اشد وعاقل باشد: آنکه بالغ بشود دست دزد به سه شرط می وبریده

طلا است. از ظرف مانند آن بدزدد، خودش  نصاب دزدی را که قیمت آن ربع مثقلال

در مال دزدیده شده نداشته در آن مال دزدیده شده حق ملکیت نباشد. وشبهه هم 

شود،  نمی اما کودک نا بالغ وهمچنین دیوانه اگر دزدیدند، ودستشان بریدهباشد (

 از قیمت ربع مثقال طلا است، هم دست دزد بریده تر کم واگر مال دزدیده شده

 شود، واگر دزد از حرز ننموده مثلا از ثمر نخل خورده باشد، دست او بریده نمی

شود، مثلا پسر اگر مال پدر  نمی شود، واگر شبهه در آن مال دارد، دستش بریده نمی

شود  نمی شود، وپدر اگر مال فرزندش دزدید، دستش بریده نمی دزدید، دستش بریده

 ،ر یکی از شرکاء از مال شرکت دزدیدکسی که در مال حق مالکیت دارد، مثلا اگ

دزد از پیوند میان کف وساعد. راست شود دست  می وبریده .شود) نمی دستش بریده

اگر دومین بار دزدی نمود، پای چپش بریده شود. اگر سومین بار دزدی نمود، دست 

شود.  می شود. و اگر چهارمین بار دزدی نمود، پای راستش بریده می چپش بریده

برند، تا بریان شود واز خون  می بریدن محل بریدگی را در روغن داغ فرو پس از(

. واگر بعد از )شود می ریزی جلو گیری نماید. وقیمت این روغن از مال دزد پرداخته

ی شود. وقول می باز هم به دزدی ادامه داد ادب ،چهار بار وآن بریدن دست و پاها

اگر « :بمیرد، و حدیثی که فرموده استتا کردنش است کشتن او به صبر یعنی زندان 

 ، آن حدیث منسوخ است.»د کشته شودپنجمین بار دزدی نمو
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 کشند ولی مالشان را می را اگر مسافران -١ اند: وراهزنان بر چهار قسم :فصل

 کشند و مالشان را هم می اگر مسافران را -٢شوند،  می گیرند، فقط کشته نمی

گیرند،  می اگر مال -٣شوند،  می و هم به صلابه زدهشوند  می گیرند، که هم کشته می

شود؛ یعنی دست راست و  می کشند، که دست وپایشان بر خلاف بریده نمی ولی

پس اگر راه را ترساندند ولی نه مال را گرفتند ونه کسی  -٤شود.  می پای چپش بریده

که زندان  کنند می کنند، وترس در راهگذاران ایجاد می را کشتند بلکه فقط تهدید

که پیش از دست یافتن بر او، توبه ها  آن شوند، وکسی از می شوند، ادب داده می کرده

اگر مال کسی را  مثلا(شود به حقوق.  می افتد و مطالبهد، حد راهزنی از اومی ونم

 .)شود می گرفته باید پس بدهد واگر کسی را کشته است فقط کشته

یمه  نفسه أو يف يومن قصد بأذ :فصل فقاتل عن ذلک وقتل فلاضمان حر

 .أتلفته دابته ضمان ما عیله، وعلی راکب الدابة
وأن یخرجوا  ،ةمنع يشرائط: أن یکونوا فبثلاثة  يویقاتل أهل البغ :فصل 

قتل أسیرهم ولا یغنم مالهم ، ولا ی، وأن یکون لهم تأویل سائغمامالإ ةعن قبض

یحهم.   ولا یذفف علی جر
لا قتل ولم یغسل فإن تاب وإ ب ثلاثا،استتی سلامرتد عن الإ أومن : فصل

  مقابر المسلمین. يولم یصل علیه ولم یدفن ف
هما أن یترکها غیر معتقد لوجوبها أحد علی ضربین: وتارک الصلاة: فصل

ا، فلیستاب، أن یترکها کسلا معتقدا لوجوبه يوالثان ،حکم المرتدم فحکمه

 مسلمین. لا قتل حدا وکان حکمه حکم الفان تاب وصلی وإ
 :فصل

و کسی که قصد اذیّت او شد، به آزردنش یا آسیب رسانیدن به مالش یا دستبرد 

در ناموسش، و او دفاع نمود و در همین دفاع قصد بدکننده را کشت، پس غرامتی بر 

او نیست (زیرا دفاع از خود و مال و ناموس حقّ هر فردی است، و کسی که به قصد 
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م آورد و کشته شد، خون ندارد، و دفاع کننده را غرامتی اذیّت به یکی از آن سه هجو

لازم نیاید) و لازم است بر کسی که سوار بر حیوان است، اگر در آن موقع چیزی را 

تلف نمود، غرامت آن لازم سوار است. (زیرا موقعی که حیوان در اختیار سوار است، 

کشد. امّا  می نکرد، غرامتتواند آن را از تلف کردن باز دارد، اگر جلوگیری  می سوار

حیوانی که به اذیّت معروف نشده است و صاحب آن همراهش نیست، اگر به روز 

ه سبب تقصیر چیزی را تلف کند، غرامت ندارد و اگر به شب چیزی را تلف نمود ب

 .)کشد می غرامتبود، صاحبش  صاحبش که آن را نسبت

  :فصل
ه یاغیان دارای قدرت و نیروئی آنک -١: شود با یاغیان به سه شرط می جنگ و

و آنکه دست آویزی که روا  -٣و آنکه از زیر حکم امام بیرون باشند،  -٢باشند، 

اگر دارای قدرت و ساز و برگ جنگی نیستند و سرکرده ای ندارند (باشد داشته باشند. 

 وشوند نه یاغی، و اگر از زیر حکم امام بیرون نباشد، یاغی نیستند  می راهزن نامیده

جنگید، و اگر دستاویزی ندارند و فقط به قصد فتنه و آشوب گری ها  آن توان با نمی

شوند که  می یعنی کسانی یاغی شناخته ،مشمول این حکم نیستند اند، یاغی شده

دارای قدرت و نیرو باشند و ساز و برگ جنگلی و سرکرده داشته باشند، و از زیر حکم 

 بگویندامام بیرون باشند، و دستاویزی دا
ً
بیرون رفتنشان از فرمان  :شته باشند، مثلا

شود کسی از ایشان که  نمی . در این صورت کشته)امام به سبب ستمگری امام است

شود مالشان بلکه پس از به فرمان آوردنشان مالشان  نمی بندی (اسیر) شد، و غنیمت

و علاج شود زخمیشان بلکه به درمان  نمی شود و کشته می به خودشان پس داده

زیرا قصد از جنگ به فرمان آوردنشان و آسوده ساختن  ،شود می زخمیشان بهبود داده

 آنان و دیگران است.

 
  :فصل
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شود از او تا سه روز. پس اگر توبه  می و کسی که برگشت از دین اسلام طلب توبه

شود، و  نمی شود. و پس از کشتنش شسته می و اگر توبه نکرد کشته ،کرد که معلوم

زیرا ( .شود در گورستان مسلمانان نمی شود، و دفن کرده نمی از بر او خواندهنم

ی از احترام افتاده است، لاشه او را بدون انجام دادن تشریفات 
ّ
برگشتن از دین به کل

ین گناهان کبیره است، و تر بزرگ شود. از دین برگشتن می احترام، بیرون انداخته

 . )است ها زشتی سرآمد

  :فصل
: یکی کسی که خواند، بر دو گونه است نمی یعنی کسی که نماز ةک الصّلاو تار

نماز لازم  :گوید می خواهند در حالی که عقیده به وجوب آن ندارد، و نمی نماز را

 شناخته
ّ

 فصل پیش یاد شد. و دوم  می نیست، که این شخص مرتد
ّ

شود، و حکم مرتد

خواند، پس  نمی روی سستی نمازکسی که عقیده به واجب بودن نماز دارد، ولی از 

شود از او، اگر توبه کرد و نماز خواند که معلوم، و گرنه که توبه نکرد و  می طلب توبه

 او است. و می نماز نخواند، کشته
ّ

باشد حکم او پس از کشتنش  می شود و کشتن حد

 شود و نماز بر او خوانده می شود و کفن کرده می یعنی شسته( .حکم مسلمانان

 .)شود می ود و در گورستان مسلمانان دفنش می





 
 
 

 كتَِابُ الِجهَادِ 
یّ وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال: الإسلام، والبلوغ، والعقل، و  ة، الحرّ

یّ و  کور
ّ

اقة، و الصّحّ ة، و الذ
ّ

ار فعلة علی القتال. والط
ّ

: ی ضربینمن أسر من الکف

ب  بنفس السَّ
ً
 بنفس ، وهم الصبیان والنّساء، وضرب لايضرب یکون رقیقا

ّ
 یرق

بعة أشیاء: القتل، الإمام مخیّر فیهم بین أر ، وهم الرّجال البالغون. و يالسّب

مال، أو بالرّجال یفعل من ذالک ما فیه لبا والاسترقاق، والمنّ، والفدیة

 یحکمدمه وصغار أولاده. و من أسلم قبل الأسر احرز ماله و ة. والمصلح

 : أبالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب يللصّبّ 
ً
م أبویه، أو یسبیه مسلم منفردا

ّ
ن یسل

 ف
ً
 الإسلام. دار يعن أبویه، أو یوجد لقیطا

 کتابیست در بیان جهاد
جهاد به معنی کوشش، در راه پیشرفت اسلام و انتشار آن، و به معنی دفاع از (

ی واجب شدن جهاد ها شرط . و)حوزه واجب است، و تا روز قیامت باقی است

مسلمانی،  -١ :در جهاد کننده جمع باشد ها خصلت نهفت خصلت است، که ای

و  -٧ ،تندرستی -٦نر بودن که مرد باشد،  -٥آزادی،  -٤خردمندی،  -٣بلوغ،  -٢

: یکم شد، پس این اسیر بر دو گونه است توانائی بر جنگ. و کسی که از کافران اسیر

کودکان و  :رتندازشود، و اینان عبا می بندیی که به مجرّد گرفتن آن از دیار کفر، برده

شوند، و آنان کافرانی  نمی زنان کافران. و دوم بندیانی که به مجرّد چپاو شدن برده

: میان چهار کار اختیار داردها  این هستند که مردان بالغ باشند، و امام دربارۀ

و رها ساختنشان، و سر بها گرفتن  ها، آن کشتنشان، برده کردنشان، منّت گذاشتن بر
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، و یا مسلمانانی که )ه هر کافربندی مقداری مال بدهد و خود را آزاد کندک(از آنان 

پس بدهند و در مقابل آنان بندیان کافر را بگیرند. امام از این چهار کار  اند، اسیر شده

هر کدام که مصلحت مسلمانان در آن است، انجام دهد. و کسی که از کافران پیش 

ن و فرزندان کودکش را نگهداشته است، و از اسیر شدن مسلمان شود، اموال و خو

: آنکه یکی از پدر و مادر طفل، شود، نزد بودن سه سبب می نی کودکحکم به مسلما

مسلمان شود، یا اینکه شخص مسلمانی کودک را جدا از پدر و مادرش، چپاول کند، 

 یا کودک در راه افتاده باشد در شهرهای اسلام و مسلمانی آن را بردارد.

عطوم: فصل
ُ
ة بعد ذلک علی خمسة تقسم الغنیمسلبه، و  ين قتل قتیلا ا

للفارس ثلاثة  يأربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، ویعط يفیعط أخماس،

 لمن استکملت فیه خمس شرائط: الإسلام،  لا یسهمأسهم وللرّاجل سهمٌ. و 
ّ

إلا

یه، و بوال یّ لوغ، والعقل، و الحرّ  شرط من ذالک رضخ له،، ةالذکور
ّ

 فإن اختل

سهم لرسول الله صلی الله  :ة أسهمیقسم الخمس علی خمسولم یسهم، و 

م یصرف بعد للمصالح، وسهم لذو
ّ
القربی وهم بنو هاشم وبنو  يعلیه وسل

ب، وسهم للیتامی، وسهم للمساکین، و 
ّ
یقسم مال بیل، و سهم لأبناء السَّ المطل

ة علی من یصرف علیهم خمس الغنیم ةء علی خمس فرق، یصرف خمسيالف

 مصالح المسلیمن. يفأربعة اخمسها للمقاتـلة و  يیعطو 
  :فصل

یعنی کسی که کافری را (شود سلب آن کافر،  می و کسی که کافری را کشت داده

در جهاد جنگ کشت، آنچه کافر پوشیده است از لباس جنگی و غیر جنگی و آنچه 

 نی دادههمراه دارد از سلاح و غیره و اسبی که بر آن سوار است، همه به مسلما

بیرون کردن سلب غنیمت را به پنج بعد از  . و)شود که آن کافر را کشته است می

چهار قسمت آن چهار پنجم آن باشد، به  ،کنند می متساوی تقسیم قسمت

شود، آن جنگجویانی که در آن نبرد حاضر بوده باشند.  می جنگجویان مسلمین داده



 ١٢٥   کتابی است در بیان جهاد

 شود. و یک سهم کامل داده می ادهو برای سواره سه سهم و برای پیاده یک سهم د

 -٣بالغ  -٢مسلمان باشد،  -١: ه کسی که دارای این پنج شرط باشدشود مگر ب نمی

و مرد باشد. پس اگر خلل به یکی از این پنج شرط  -٥آزاد باشد  -٤و عاقل باشد، 

رد نبود رسید، به اینکه مسلمان نبود و یا بالغ نبود و یا عاقل نبود و یا آزاد نبود و یا م

شود و  می از یک سهم باشد، به او داده تر کم یعنی زن بود، در این حالت پاره ای که

ک پنجم باقی از غنیمت بر پنج شود. و قسمت میشود ی نمی به یک سهم رسانیده

ایشان در بعد از  سلم بوده است کهخشی برای پیغمبر صلی الله علیه وآله و: ببخش

ه خویشان پیغمبر صلی الله علیه وآله و بخشی ب شود. می مصالح مسلمانان مصرف

ب هستند، دادهو
ّ
شود. و بخشی به یتیمان و بخشی به  می سلم که بنوهاشم و بنومطل

شود مال فی بر پنج  می کرده شود. و قسمت می بینوایان و بخشی به راهگذاران داده

شود که پنج یک غنیمت برایشان  می : یک قسمت آن مصرف بر کسانیقسمت

شود، و در مصالح مسلمین  می شد. و چهار پنجم آن به جنگجویان داده می صرفم

 شود. می مصرف

 : آن مالی را گویند که بر اثر جنگ با کافران بدست آید.غنیمت

 : مالی است که بدون جنگ از کافران بدست آید.و فی

یة شرائط وجوب الو : فصل جزیة خمس خصالٍ: البلوغ والعقل والحرّ

یة، کور
ّ

 الجزیة أن یکو  والذ
ّ

ون من أهل الکتاب أو ممّن له شبهة کتاب. من أقل

 حول، ویؤخذ من المتوسّط دیناران ومن الموسر أربعة دنانیر،  يدینار ف
ّ

کل

 عن مقدار الجزیة، و یجوز أن یشترط علیهم و 
ً
یافة فضلا

ّ
یتضمّن عقد الض

أن لا سلام و علیهم أحکام الإ  يزیة أربعة أشیاء: أن یؤدّوا الجزیة وأن تجر الج

 بخیر
ّ

ا ما فیه ضرر علی المسلمین. أن لا یفعلو ، و یذکروا دین الإسلام إلا

ار و 
ّ
 الزّن

ّ
 یمنعون من رکوب الخیل.ویعرفون بلبس الغیار وشد
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 :فصل
: بالغ بودن، خردمندی، آزادی، ی واجب شدن جزیه پنج خصلت استها شرط و

 و نصاری، و یا اینکه شبهۀ کتابو مرد بودن، و آنکه از اهل کتاب باشد مانند یهود 

 : عبارت از مقدار مالی است که از کافران گرفتهداشته باشند، مانند مجوس. (جزیه

 واند  کرده می شده و در برابر آن مسلمانان از کافران جزیه دهنده محافظت می

ده است، ش می کافران دیگر آنان را آسیب رساند، و از کافرانی گرفته اند، گذاشته نمی

نصاری و مجوس. امّا  ا شبهۀ کتاب بوده باشد، مثل یهودکه دینشان دارای کتاب و ی

و  پذیرفته اند. نمی ان جز مسلمانی و ترک بت پرستی چیزی دیگراز بت پرستار

ار مشمول جزیه
ّ

ل اند  شده می کسانی از کف
ّ
اق

ّ
که مرد بالغ عاقل آزاد باشند) و حد

شود،  می شخص میانه حال دو مثقال گرفتهجزیه یک مثقال طلا در سال است. و از 

و از توانگر چهار مثقال طلا. و درست است برای امام آنکه شرط نماید، بر کافران 

وارد شوند، و این مهمانی زیاده بر جزیه ها  آن مهمانی کسانی از مسلمانان که به نزد

ه شد در بر تاست، کاری به جزیه ندارد. و عقد جزیه هر گاه میان امام و کافران بس

و آنکه به احکام اسلام گردن  -٢آنکه جزیه بپردازند،  -١: گیرندۀ چهار چیز است

و آنکه کاری نکنند که در آن  -٤و آنکه نام اسلام را بخوبی یاد کنند،  -٣ نهند،

ۀ  می و شناخته زیانی به مسلمانان وارد شود.
ّ
شوند جزیه دهندگان به پوشیدن تک

ه پارچه ای بر لباس که رنگ
ّ
و آن (غیر از رنگ لباس باشد، و به بستن زنّار،  آن تک

 شوند از سوار شدن بر اسب. می . و منع)می بندند بندی است که به کمر



 
 
 

يدِ وَ  باَئحِكتَِابُ الصَّ  الذَّ
اته فذکاته ما لم یقدر علی ذکولبّته، حلقه و  يقدر علی ذکاته فذکاته ف ماو

کاة
ّ

 يعةأشیاء: قطع الحلقوم والمر بر أ عقرٌ حیث قدر علیه. وکمال الذ

. ویجوز الاصطیاد يمنها شیئان: قطع الحلقوم والمر  يالودجین. والمجزو 

 جارحة
ّ

م بکل
َّ
: أن من جوارح الطیّر، وشرائط تعلیمها أربعةمن السّباع و ةمعل

کل منه إذا ا زجرت انزجرت، و إذت، و تکون إذا أرسلت استرسل  لم تأ
ً
قتلت شیئا

، و 
ً
 ما أخذأن یتکرّر ذاشیئا

ّ
رائط لم یحل

ّ
 لک منها. فإن عدمت إحدی الش

ّ
ته إلا

 
ّ
 فیذک

ً
 يأن یدرک حیّا

ّ
فر. وتحل

ّ
 بالسّنّ والظ

ّ
 ما یجرح إلا

ّ
کاة بکل

ّ
. وتجوز الذ

 مسلم وکتاب
ّ

 ذبیح، و يذکاة کل
ّ

 وذکاة الجنین بذکاة .يّ لا وثنو  يّ ة مجوسلا تحل

 أمّ 
ّ
 فیذک

ً
 أن یوجد حیّا

ّ
عرفهو  يّ ما قطع من ح، ويه إلا

ّ
 الش

ّ
 .میّت إلا

 شود می کتابی است در بیان شکار و آنچه ذبح
بر بریدن حلق و لبۀ آن است  و آنچه توانائی بر ذبح آن باشد، پس کارد دادنش

: عبارت از نای و گلو است که اوّل مخرج نفس و دومی مجرای خوراک و آب (حلق

ح آن نباشد، پس کارد : همان گود زیر گردن است) و آنچه توانائی بر ذباست، و لبّه

 اگر شتری یاغ شد ( ،باشد، به هر نوع که فراهم شد می دادن آن به هلاک کردنش
ً
مثلا

 آید، تیری از آن انداخت و آن را کشت به همین کشتن حلال نمی و دید که به دست

 -٢بریدن حلقوم یعنی نای  -١: شود می ر چیز حاصل. و ذبح کامل به چها)شود می

و بریدن دو رگ دو طرف گردن، که در آدمی هنگام خشم  -٣نی گلو و بریدن مری یع

: و آن نده در ذبح فقط بریدن دو چیز استو کفایت کن -٤شود.  می بخوبی ظاهر
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از  ،بریدن نای و گلو است. و درست است شکار کردن به هر شکار کنندۀ تعلیم یافته

ز پرندگان مانند شکار مانند شکار کردن به سگ شکاری، به شیر شکاری، ا(درندگان 

یی که درست بودن آموختن شکار به جانوران را ها شرط کردن به شاهین و باز و باشه.

آنکه هر گاه فرستاده شود برود، و هر گاه بازداشته  :سازد چهار چیز است می ظاهر

نرود، و هر گاه شکاری را کشت از آن نخورد، و آنکه این سه چیز چند بار تکرار 

بجا نیامد، شکار آن جانور حلال نیست، مگر در  ها شرط یکی از آن شود. هر گاه

 سگ 
ً
صورتی که شکار در حال زندگی یافته شود و کارد داده شود. (یعنی مثلا

باید طوری آموخته باشد، که تابع دستور شکار کننده باشد هر گاه آن را  )شکاری

ده شد و شکار گرفت، از آن بفرستد، برود، و هر گاه آن را باز دارد، و هر گاه فرستا

رسید به  ها شرط نخورد، و نگهداردش تا آمدن صاحبش. پس اگر خلل به یکی از آن

 فرمان نبود، و یا خودش از شکار خورد، در این حال حلال این که سگ شکاری تابع

شود، مگر در صورتی که درحال زندگی یافته شود و کارد داده شود) و درست  نمی

یز برنده ای بجز به ناخن و دندان که به این دو ذبح کردن جائز است ذبح به هر چ

نیست. و درست است ذبح کردن هر حیوانی که ذبح شدۀ مسلمان باشد. هر حیوان 

حلال گوشت، که ذبح شدۀ مسلمان باشد، حلال است. و ذبح شده ای که یهود و 

مجوسی و بت نصاری آن را ذبح کرده باشند، برای مسلمان حلال است، و ذبح شدۀ 

پرست، حلال نیست. و بچه ای که در شکم حیوان است، ذبح حیوان کافی است. 

برای حلال بودن بچه ای که در شکم آن است، مگر در صورتی که در هنگام زندگی 

یافته شود، که باید کارد داده شود. امّا اگر حیوان ماده ای ذبح شد، پس از شکافتن 

زیرا ذبح مادرش  ;، که این بچّه هم حلال استدر شکمش مرده بوداش  شکمش بچّه

 اگر ( ،به منزلۀ ذبح آن است. و هر اندامی که از حیوان زنده جدا شد، پلید است
ً
مثلا

دست گوسفند را در حال زندگیش بریدند آن دست پلید است، مگر موی حیوان 

 .)شود و پاک است می حلال گوشت که در حال زندگیش چیده



 ١٢٩   شود کتابی است در بیان شکار و آنچه ذبح می

 حیوان اسو : فصل
ّ

یمه، تطابته العرب فهی حلاکل رع بتحر
ّ

 ما ورد الش
ّ

ل إلا

 حیوان استخبثته العرب فهو 
ّ

رع بإباحته، و حرا يکل
ّ

 ما ورد الش
ّ

یحرم من م إلا

یور ما له مخلب قویعدوبه، و  يّ لسّباع ما له ناب قوا
ّ

رح به. یج يّ یحرم من الط

 للمضطرّ فو 
ّ

کل من المیت ةالمخمص يیحل  بالمحرّم ةأن یأ
ّ

ه رمقه. ة ما یسد

حال. ولنا میتتان حلالان: السّمک والجراد، ودمان حلالان: الکبد و 
ّ

 الط
دةسنّ  ةالأضحیّ و  :فصل

ّ
ن يویجز ـة مؤک

ّ
أن والث

ّ
من  يّ فیها الجذع من الض

عن  ة، والبقرةعن سبع البدنة يتجزمن البقر و  يّ من الإبل، والثن يّ العز، والثن

حایا: العوراء البیّن عورها، ا يف يواحد، وأربع لا تجزعن  ة، والشاةسبع
ّ

لض

ت یضةالمر والعرجاء البیّن عرجها، و 
ّ
تبیّن مرضها، و  يال

ّ
ها  يالعجفاء ال

ّ
ذهب مُخ

 من الهزال.
  :فصل

، پس آن حلال است، مگر آنچه که ها عرب دانستنداش  و هر جانوری که پاکیزه

قدر فایده در آن را،  ها عرب شریعت اسلام آن را حرام دانسته است، که پاک دانستن

، پس آن حرام است، مگر آنچه ها عرب پی ندارد. و هر جانوری که ناپاکش دانستند

ریعت است. و که شریعت اسلام آن را حلال دانسته است، که در اینحال اعتماد بر ش

: درندگان که دارای نیش قوی باشند که به وسیلۀ آن شکار خود حرام است از جانوران

: آن پرندگانی که دارای چنگال نیرومند هستند، ست از پرندگاندرند، و حرام ا می را

 : مانند گرگ و پلنگ و غیره، دارایگیرند، (درندگان می لۀ آن شکار راکه به وسی

حرام است ها  این کنند. می شکارها  آن ی انیاب خیلی قوی هستند که بهها دندان

کنند،  می مۀ خود را خفهگوشتشان، امّا روباه و کفتار که دندان قوی ندارند و طع

حلال گوشتند، و پرندگان مثل باز و شاهین دارای چنگال و منقار قوی و خیلی 

حرام است گوششتشان، ها  این کنند. و می شکارها  آن نیرومند هستند، که به وسیلۀ

امّا کبوترها که چنگال نیرومند ندارند گوششتشان حلال است. آنچه خداوند 
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عفونت ها  آن د برای این است که مردار خوارند و بوسیلۀگوشتشان را حرام فرمو

. و حلال است برای کسی که ناچار است در وقت قحطی و )رود می از بینها  مرده

 رمق نماید بخورد. ما دو مردۀ حلال 
ّ

گرسنگی شدید، آن که از مردار به قدری که سد

آن جگر و اسپرز  داریم که مردۀ ماهی و مردۀ ملخ باشد، و دو خون حلال داریم و

 است.
 :فصل

ده است، 
ّ
و وقت قربانی روز عید قربان است و سه (و قربانی نمودن سنّت مؤک

کند در قربانی دندان کندۀ میش، و یا یک سالۀ آن، دو  می . و کفایت)روز بعد از آن

دندان کندۀ بز و یا دو سالۀ آن، و دندان کندۀ شتر و یا پنج سالۀ آن، و دندان کندۀ گاو 

کند شتر برای قربانی از هفت نفر، و گاو از هفت نفر، و  می یا دو سالۀ آن. و کفایت و

کید شده است که (گوسفند برای قربانی از یک نفر.  و بر کسانی که توانائی دارند، تأ

 و کفایت ).آن قربانی از خود و بستگان بیرون کنندبعد از  در روز عید و یا سه روز

یک چشم که یک چشمی آن زیان ظاهر به آن رسانیده  کند در قربانی حیوان نمی

گاه به همراهی کند لنگی که لنگی آن سبب واماندنش از چرا نمی باشد، و کفایت

کند حیوان بیمار، و حیوان لاغری که از لاغری  نمی ه باشد، و کفایتگوسفندان رم

 مغز آن رفته باشد.

نب، ذن و الأ المقطوعة  يوالمکسور القرن، ولا تجز يّ الخص يویجز
ّ

الذ

بح من وقت صلاة العید إ
ّ

یق. لی غروب ووقت الذ مس من آخر أیّام التّشر
ّ

الش

بح خمسة أشیاء
ّ

ی الله  يّ ة، والصّلاة علی النّب: التسمیویستحبّ عند الذ
ّ
صل

معلیه و 
ّ
ع، و التّکبیرستقبال القبلة، و إ، و سل

ّ
کل المضحاء بالقبول. و الد  يّ لا یأ

 من الأضحیّ 
ً
کل من الأضحیّ ، و ة المنذورةشیئا لا یبیع من ة المتطوّع بها، و یأ

 .المساکینة، ویطعم الفقراء و الأضحیّ 



 ١٣١   شود کتابی است در بیان شکار و آنچه ذبح می

بیح يهة، و مستحبّ  لعقیقةاو  :فصل
ّ

، ویذبّح عن عن المولود یوم سابعه ةالذ

یة شاة  المساکین.یطعم الفقراء و ، و الغلام شاتان وعن الجار
کند بریده  نمی کفایتکند در قربانی، حیوان بهته و شکسته شاخ، و  می و کفایت

گوش و دم بریده. وقت ذبح قربانی از وقت نماز عید قربان است تا غروب آفتاب روز 

سنت است نزد ذبح وکارد دادن  . و)که مجموعاچهار روز باشد(سیزدهم ذیحجه 

الله اکبر  و -٣ ن بر پیغمبردرود فرستاد و -٢ ،نام خدا بردن -١ قربانی پنچ چیز:

پذیرفته شدن قربانی دردرگاه  دعا نمودن برای و -٥ قبله نمودن،روبه  و -٤، گفتن

تواند خوردن  می تواند چیزی از قربانی نذر شده را بخورد، و نمی قربانی کننده و خدا.

چه  از قربانی سنت که به رایگانی یعنی بدون نذر است. قربانی چه نذرشده باشد و

غیره،  نه از پوست و و نه از گوشت،از آن  یعنی به رایگان باشد، که فروش غیر نذر

درقربانی  و مسکینان دهد، باید در قربانی نذر همۀ قربانی را به فقیران و و نیست. روا

 بقیه را هر قدرکه زیاد هم باشد، مسکینان بدهد، و سنت باید قسمتی را به فقراء و

 .خورندبستگانش ب تواند خودش و می

  :فصل
حیوانی است که از  :عقیقه عبارت از است. و عقیقه از کودک بدنیا آمده سنت

. (زیرا سنت است درروز هفتم شود می روز هفتم ولادت او را ذبحطرف طفل نوزاد، 

موی  نام نیکو برای او نام گذاری نمودن و را ذبح کردن، واش  تولد طفل، عقیقه

وسفند عقیقۀ پسر دو گ و .هم وزن آن طلا و یا نقره صدقه نمودن) سرش را ستردن، و

گوشت عقیقه به فقراء و  شود، و می شوند، و عقیقۀ دختر یک گوسفند ذبح می ذبح

سنت است گوشت عقیقه با کمی از شیرینی پخته به فقراء  و(شود.  می مسکینان داده

 استخوان را نشکست، تا فال شیرین خلقی و سلامت او باشد. و در عقیقه و داد و

به فقراء داد، و سه یکی را به اغنیاء اهداء کرد، و  توان سه یکی را می قربانی رایگانی

گاو هر کدام برای هفت دختر کافی است و  شتر و و سه یکی را خود و بستگان خورد.
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همچنین برای سه پسر و یک دختر بنا به اینکه بهتر را انجام دهد، که برای پسر دو 

پسر هم یک گوسفند  گوسفند و برای دختر یک گوسفند است. اما اگر نتواند که برای

کافی است، و بنابر آن یک گاو یا یک شتر برای هفت پسر هم کافی است. ولی یک 

 .)گوسفند برای عقیقه دادن از شرکت در گاو و یا شتر بهتر است



 
 
 

 ِ� بَقِ وَ الرَّ  كتَِابُ السَّ
وابّ و 

ّ
 مة وصفةمعلو ة إذا کانت المسافةالمناضلوتصحّ المسابقة علی الد

ه إذا سبق استردّه یخرج العوض أحد المتسابلومة، و ة معالمناضل
ّ
قین حتّی إن

 أن یدخلا بینوإن سبق أخذه صاحبه له، و 
ّ

 لم یجز إلا
ً
لا، إن أخرجاه معا

ّ
هما محل

 .إن سبق لم یغرمفإن سبق أخذ العوض و 

 کتابی است در بیان مسابقۀ اسب دوانی و تیراندازی
هر گاه اندازۀ میدان اسب دوانی  و درست است مسابقۀ اسب دوانی و تیراندازی،

و نشانه گیری معلوم باشد. (مسابقه بر همه حیوانات بکار آینده در جنگ و دفاع 

گذارد، تا اگر خودش  می جائز است). و عوض را یکی از دو شخص مسابقه کننده

 جلو افتاد همان عوض را پس بگیرد، و اگر همراه او جلو افتاد همراه او آن وجه را

، و اگر دو نفر مسابقه کننده هر دوشان وجه برای سبقت گیرنده گذارند، جائز گیرد می

و ها  آن نیست، مگر اینکه شخص سومی در این مسابقه شرکت سازند، تا اگر یکی از

گیرد، و اگر شخص سوم  می یا شریک که شخص سوم است جلو افتاد آن دو وجه را

دوانی چه بر شتر و چه بر اسب و کشد. (در مسابقۀ اسب  نمی بدنبال افتاد غرامت

یعنی  ،چه بر استر و غیره دارای این شرط، سواری دو مسابقه کننده یک جنس باشد

. دوم اندازۀ اسب دوانی از اوّل 
ً
هر دو بر اسب باشند و یا هر دو بر شتر باشند مثلا

رند، تا میدان تا نشانۀ پایان معلوم باشد. سوم اینکه هر دو نفر مسابقه کننده وجه نگذا

قمار نباشد، بلکه یکی از دو نفر مسابقه کننده وجه گذارد تا تشویق باشد. و در 

مسابقۀ تیراندازی هم جنس تیراندازیشان یکی باشد، تفنگ یا مسلسل یا توپ یا غیره 
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بشمار تیراندازی و طرز آن معیّن باشد، که نشانه را سوراخ کند و یا فقط به نشانه بیاید 

، و هر دو 
ً
مسابقه کننده وجه نگذارند، چنانکه در بالا یاد شد. این باب مسابقه مثلا

ی کوچک و بزرگ فقه یاد شده است، دلیل است که هر مسلمان ها کتاب که در تمام

باید از نیروی دلاوری و شجاعت و دانستن اسب سواری و تیراندازی بهره مند باشد. 

ادات و رعایت حال خدمت تعلیمات نظام وظیفۀ اجباری هر گاه در نگهداری عب

 کنندگان بر وفق شرع باشد، خود نشر این امر مهّم است).



 
 
 

 النُّذُورِ كتَِابُ الأيمَانِ وَ 
 بالله أو باسم من أسلا ینعقد الیمین إ
ّ

من مائه أو صفة من صفات ذاته. ولا

ارة الیمین. ولا شماله فهو مخیّر بین الصّد حلف بصدقة
ّ

لغو  يء فيقة وکف

 یفعل شمن الیمین. و
ّ

 فأمر غیره بفعله لم یحنث، وحلف ألا
ً
من حلف علی یئا

ین، ففعل أحد ارة الیمین هو مخیّر فیها بین ثلاثة هما لم یحنثفعل أمر
ّ

، وکف

، أو کسوتهم  أشیاء: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة
ّ

 مسکین مد
ّ

مساکین لکل

 ث
ً
، فإن لم یجد فصیامثوبا

ً
 أیّام.ثلاثة  وبا

الله  يإن شف :کقوله المجازاة علی مباح وطاعـة يم فالنّذر یلز: فصل

یض   يّ فلله عل يمر
ّ
ق. و  يأن أصل

ّ
یلزمه من ذلک ما یقع علیه أو أصوم أو أتصد

 فلله عل :کقوله ةمعصی يلا نذر فسم. و الإ 
ً
لا یلزمه علی کذا. و  يّ إن قتلت فلانا

 وما أشبه ذترک مباح کقوله
ً
 ولا أشرب لبنا

ً
کل لحما  لک.: لا آ

 ها و نذرها در بیان قسم ی استکتاب
ی نود و نه گانه ها نام یا به هر نامی از شود قسم مگر به نام خدا، نمی بسته

ی ذات پروردگار. و کسی که سوگند یاد نمود، بر ها صفت پروردگار، و یا به یکی از

ارۀ قسم 
ّ

صدقه کردن مال خودش، اختیار دارد که مال خود را به صدقه دهد، و یا کف

شود. و کسی که  می و چیزی لازم نیست در قسم سر زبانی که بدون قصد یاد بدهد.

 سوگند یاد کرد بر نکردن کاری و دیگری را فرمان داد تا آن کار را بکند قسم گیر

شود، و کسی که قسم یاد کرد که دو کار را با هم ننماید و در این حال یکی از آن  نمی

ارۀ قسشود. و ک نمی دو کار را کرد، قسم گیر
ّ

: یا م در آن اختیار دارد میان سه چیزف
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 یعنی 
ّ

آزاد کردن بردۀ مسلمانی، یا خوراک دادن به ده فقیر، به هر یک فقیر یک مد

چهار قیاس و نیم که 
4
کیلو باشد، یا پوشاک دادن به ده فقیر، و اگر چه به یکی کلاه  3

  می و دیگری جامه و دیگری لنگ
ً
، اگر هیچیک از این سه را نیافت پس سه دهد مثلا

 روز به روزه رود. 
 :فصل

مباح و یا طاعت قرار گرفت. (مباح: مثل اینکه شود هر گاه در برابر  می و نذر لازم

: اگر برادرم از سفر آمد نذر نمودم که در روز قدوم او سجدۀ شکر بجا آورم، و بگوید

روزه روم، و یا مقداری مال صدقه نمایم، و یا دو رکعت نماز بخوانم، و یا یک روز به 

هر گاه موفق به اداء حج شدم نذر نمودم که در برابر  :در مقابل طاعت چنانکه گوید

: کنندهمانند گفتار نذر  .آن اینقدر رکعت نماز بجا آرم و یا روزه روم و یا صدقه دهم)

بگذارم یا روزه روم  اگر خدا بهبودی به بیمارم داد، پس خدا را بر من است آنکه نماز

یا صدقه دهم. و اگر معیّن انجام دهد، لازم او است از آنچه گفته است مقداری که 

 اگر گفته است که اگر خدا بیمارم ( ،اسم نماز یا روزه و یا صدقه بر آن گفته شود
ً
مثلا

را شفا داد، نذر نمودم که نماز بجا آورم و نگفت چند رکعت، که دو رکعت لازم او 

. )و در روزه یک روز لازم او است، و در صدقه مقداری که صدقه نامیده شوداست، 

: که اگر فلانی را کشتم خدا را گناه نخواهد بود، مانند گفتار اوو نذر در معصیت و 

 شود. و نذر بر ترک مباح بسته نمی بر من است این چنین ... که این نذر بسته

 اگر نذر کرد که گوشت ،شود نمی
ً
ها،  آشامم و مانند این نمی خورم و یا شیر نمی مثلا

 این نذر نیست و چیزی لازم او نیست.



 
 
 

هَادَاتِ كتَِابُ الأقضِيَهِ وَ   الشَّ
 من استکملت فیه خمس عشرةلا یجوز أن یلی القو 

ّ
: ةخصل ضاء إلا

یّ و  ،العقل، و البلوغ، و الإسلام کورة، والعدالة، ومعرفة أحکام الحر
ّ

ة، والذ

، جتهادومعرفة طرق الا  ،ختلاف، ومعرفة الا الإجماع معرفةة، والسّنّ الکتاب و 

أن یکون ، و تفسیر کتاب الله تعالی ، ومعرفةطرف من لسان العرب ومعرفة

 
ً
 ، و سمیعا

ً
 و ،أن یکون بصیرا

ً
، و أن یکون کاتبا

ً
 یستحبّ أن، وأن یکون مستیقظا

موضع بارز للنّاس ولا حاجب له، ولا یقعد للقضاء  يوسط البلد ف يیجلس ف

فظ  يثلاثة أشیاء: ف يبین الخصمین ف يالمسجد، ویسوّ  يف
ّ
المجلس والل

حظ، ولا یجوز أن یقبل الهدیة من أهل عمله، ویجتنب القضاء ف
ّ
 عشرة يوالل

ةالعطش، و الجوعمواضع: عند الغضب، و 
ّ

هو  ، وشد
ّ

والفرح  ،الحزنة، و الش

ة العند النّعاس، و الأخبثین ، ومدافعةعند المرض، و المفرط
ّ

حرّ والبرد، ، وشد

عو 
ّ

عوی، و  يلا یسأل المد
ّ

 بعد کمال الد
ّ

 بعد سؤال لا علیه إلا
ّ

یحلفه إلا

ع
ّ

ن خصما حجّ ، و يّ المد
ّ

هداءة ولا یفهّمه کلاما و لا یلق
ّ

، ولا یقبل لا یتعنّت بالش

هادة
ّ

 ممّن ثبتت ع الش
ّ

 ، ولا شهادةعدوّ علی عدوّه دالته، ولا تقبل شهادةإلا

  ياض آخر فلا یقبل کتاب قاض إل قلده، و ، ولا ولدٍ لواوالد لولده
ّ

الأحکام إلا

 .شاهدین یشهدان بما فیه بعد شهادة

 کتابی است در بیان قضاوت و داوری و شهادت و گواهی
 و درست نیست که سررشته داری قضاوت و داوری بدست گیرد مگر کسی که

و  -٤، دیو آزا -٣، و بلوغ -٢، مسلمانی -١ :این پانزده خصلت در او جمع باشد
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و شناسائی به حکمهای قرآن و  -٧، و درستکاری  -٦، و خردمندی -٥ ،مرد بودن

و  -١٠، و دانائی به موارد اختلاف علماء -٩، و دانائی به اجماع علماء -٨، حدیث

و دانستن  -١١، و چگونگی استدلال و استفاده از دلائل ،دانستن راههای اجتهاد

ه لغت عرب و قواعد عربیّه از صرف و نحو و قسمتی از زبان عرب مثل آشنائی ب

و  -١٤، و آنکه شنوا باشد و بینا باشد -١٣، و دانائی به معنای کلام الله -١٢غیره، 

و بیدار باشد، که مردم نادرست نتواند او را بفریبند. و سنّت  -١٥، نویسنده باشد

ربان نداشته است آنکه قاضی در میانۀ شهر در جائی که ظاهر باشد برای مردم و د

که با  باشد، و ننشیند برای حکم کردن در مسجد، و یکسان رفتار نماید، با دو کسی

که یکی را در مجلس بالاتر از دیگری  ،: در نشستنهم کشمکش دارند در سه چیز

که صورت  ،که با هر دو یکسان گفتگو نماید، و در نگاه کردن ،ننشاند، و در گفتگو

ید، نه اینکه همه رو به یک نفر نماید و از دیگری رو خود بسوی هر دو یکسان نما

 حکم او هستند بپذیرد، 
ّ

بگرداند. و درست نیست آنکه ارمغان از کسانی که در محل

ت شهوتری بجوید از حکم کردن در ده موقعو دو
ّ

و  ،: نزد خشم، و گرسنگی، و شد

و نزد  ،بول و غائطو هنگام فشار آوردن  ،و نزد بیماری ،و شادمانی زیاد ،اندوه زیاد

عی علیه مگر ،چرت زدن
ّ

ت گرما و سرما. و نپرسد از مد
ّ

کامل شدن بعد از  و در شد

عی حرف خود را با آخر رساند و ادّعای خود را بیان کرد، .دعوی
ّ

 یعنی وقتی که مد

عی علیه بپرسد، که در برابر آن چگونه
ّ

عی علیه  می آنگاه از مد
ّ

گوید، و سوگند به مد

عی، و بر زبان خصم ننهد دلیل راعد از ب ندهد مگر
ّ

که این دلیل بیاور تا  ،خواهش مد

سخنی، و عناد نورزد با گواهان که هر گواهی که گواهی  دپیروز شوی، و او را نیاموز

برو گواه دیگری بیاور، و نپذیرد گواهی مگر از کسی که ثابت  :دهد، نپذیرد و بگوید

واهی دشمن بر دشمنش، و گواهی پدر برای شود گ نمی شود درستکاریش، و پذیرفته

و گواهی فرزند برای پدر، و مادر، و پدر پدر و دیگر زایندگان و زائیدگان، نیز  ،فرزند

یعنی نامۀ قاضی بسوی قاضی دیگر در احکام،  ،شود کتاب نمی چنانند، و پذیرفته
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هر قاضی یعنی ( ،گواهی دو گواه که به آنچه در نامه است گواهی دهندبعد از  مگر

تواند به حکمنامۀ قاضی دیگر عمل نماید که یقین بداند نامه از آن قاضی  می موقعی

 .)است و حکم او صحیح است

 :کلمات
برای حکم  :(للقضاء). دربان :(حاجب). ظاهر و پیدا :(بارز). میانه :(وسط)

میان دو کسی که با هم نزاع  :(بین الخصمین). یکسان نماید :)ي(یسوّ . کردن

فظ). در نشستن :المجلس) ي(ف. نددار
ّ
حظ). و گفتگو :(والل

ّ
نظر کردن،  :(والل

. فشار آوردن بول و غائط :فعة الأخبثین)(مدا .ارمغان :ة)(هدیّ  .متوجّه شدن

ن). چرت زدن :(نعاس)
ّ

 :(خصم). بر زبان نهادن :(تلقین). بر زبان ننهد :(لا یلق

 دشمن. :(عدوّ). عناد نورزد :ت)(لا یتعنّ . دلیل :ة)(حجّ  .یکی از دو طرف دعوی

، العقل، و البلوغ، و : الإسلامویفتقر القاسم إلی سبعة شرائط: فصل

یّ و  کورة،الحرّ
ّ

یکان بمن یقسم  يالحساب. فإن تراضوالعدالة، و  ة، والذ ر
ّ

الش

 من  تقویم لم ةالقسم يکان ف لم یفتقر إلی ذلک، وإنبینهما 
ّ

یقتصر فیه علی أقل

یکیناثنین، وإذا دعا أحد ا ر
ّ

یکه إلی قسم لش ما لا ضرر فیه لزم الآخر  ةشر

 إجابته.
عو : فصل 

ّ
إن لم ة سمعها الحاکم وحکم له بها، و بیّن يإذا کان مع المد

ع ةتکن بیّن
ّ

علیه بیمینه، فإن نکل عن الیمین ردّت علی  يفالقول قول المد

ع
ّ

 یستحقّ.فیحلف و  يالمد
 فو 

ً
إن کان صاحب الید بیمینه، و فالقول قول  ید أحدهما، يإذا تداعیا شیئا

 من حتحالفا وجعل بینهما. و ،یدیهما يف
ّ

لف علی فعل نفسه حلف علی البت

 و علی فعل غیره،  من حلفوالقطع، و
ّ

 حلف علی البت
ً
القطع، و فإن کان إثباتا

 
ً
 .العلم يحلف علی نفإن کان نفیا
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  :فصل
: هفت شرط (مال مشترکی را) به سوی کند می و نیازمند است کسی که قسمت

و دانائی به علم  ،و درستکاری ،و مرد بودن ،و آزادی ،و خردمندی ،و بلوغ ،مسلمانی

حساب. پس اگر خوشنود شدند دو شریک به کسی که میانشان قسمت نماید، در 

 نیست. ها شرط این حال نیازی به آن

به کنند، در این حال نیازمند  می (یعنی اگر قسمت کننده را خود دو شریک معیّن

فرستد،  می آن شروط نیست، و هر گاه حاکم کسی را برای قسمت میان دو شریک

و هر گاه در قسمت قیمت گذاردن باشد، برای  .باید دارای آن هفت شرط باشد)

از دو کس اکتفا شود، بلکه دو نفر آن مال مورد قسمت را  تر کم قیمت گذاردن نباید به

گاه یکی از دو شریک خواستار قسمت شد و  و هر قیمت کنند تا از اشتباه دور باشد.

شود، لازم است بر شریک او که قسمت  نمی در آن قسمت زیانی متوجّه شریکش

 کردن را بپذیرد.

  :فصل
و هر گاه همراه ادّعا کننده گواهان باشد، حاکم ادّعای ادّعا کننده را بشنود و به 

ارای گواه نباشد، پس گفتار گواهی گواهان حکم برای او نماید، و اگر ادّعا کننده د

ق است که قسم یاد
ّ

عی علیه مصد
ّ

عی علیه از قسم خودداری  می مد
ّ

کند. پس اگر مد

عی مرجوع
ّ

عی قسم یاد کند و قسم که یاد کرد مستحقّ  می کرد، قسم به مد
ّ

شود تا مد

 که در دست یکی از آن دو مورد ادّعایش گردد. و هر گاه دو نفر ادّعاء چیزی نمودند،

ق است به قسم، و هر گاه چیزی  باشد، پس آن کسی که می
ّ

در دست او است، مصد

عی مالکیّت آن باشد، باید هر دو قسم یاد 
ّ

در دست دو کس باشد، و هر یکی مد

 ;شود می کنند، وقتی که هر دو قسم یاد کردند همان چیز میان هر دوشان قسمت

کند بر کار  می د یادد. و کسی که سوگنشون می یعنی هر دو به یکسان مالک آن

 والله من یکهزار از ای( ،، باید در قسم یاد کردن اظهار یقین کندخودش
ً
ن مثلا
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: والله من هیچگونه بدهکاری این شخص شخص طلب دارم، و در صورت انکار

کند، اگر برای ثابت کردن باشد، باید  می ، و کسی که قسم را بر کار دیگری یاد)ندارم

 سم یاد کندبر سبیل قطع و یقین ق
ً
: والله پدرم یکصد ... از این شخص طلب ، مثلا

دارد، و تا حالا طلبش باقی است، و هر گاه قسم بر کار دیگری از روی انکار و نفی 

 کردن باشد، قسم را بر بی اطلاعی یاد کند
ً
: والله من خبری از طلب تو بر پدرم ، مثلا

 ندارم.

 ممّن اجتمعت  :فصل
ّ

هادة إلا
ّ

، : الإسلامفیه خمس خصالولا تقبل الش

یّ ، و العقل، و البلوغو   وللعدالة خمس شرائط .والعدالة ةالحرّ
ً
: أن یکون مجتنبا

یرةمن الکبائر غیر مصرّ علی  مأمون الغضب  ،القلیل من الصّغائر، سلیم السر

 مثله.  ی مروءةمحافظا عل
. فأمّا حقوق يّ محقّ الآدو  ،والحقوق ضربان: حقّ الله تعالی: فصل

 شاهدان ذکران، وهو ما لا یقصد الآدم
ّ

یّین فثلاثة أضرب: ضرب لا یقبل فیه إلا

لع علیه الرّجال، وضرب یقبل فیه شاهدان أو رجل وامرأتان، أو 
ّ

منه المال ویط

ع
ّ

بل فیه رجل کان القصد منه المال، وضرب یقهو ما ، و يشاهد ویمین المد

لع علیه الرّجاوامرأتان أو أربع نسوة
ّ

تعالی فلا  أمّا حقوق اللهل. و ، وهو ما لا یط

 من أربعة وهو الزّنا،  يتقبل فیها النّساء. وه
ّ

ثلاثة أضرب: ضرب لا یقبل فیه أقل

وضرب یقبل فیه واحد، الزّنا من الحدود،  يهو ما سووضرب یقبل فیه اثنان، و 

 ف
ّ

مواضع: الموت،  خمسة يوهو هلال رمضان. ولا تقبل شهادة الأعمی إلا

المطلق، والتّرجمة وما شهد به قبل العمی، وعلی  والنّسب، والملک

 و 
ً
 عنها ضررا.المضبوط، ولا تقبل شهادة جارٍ لنفسه نفعا

ً
 لا دافعا

  :فصل
 -١ شود گواهی مگر از کسی که در او جمع شود پنج خصلت: نمی و پذیرفته

و درستکاری. و برای  -٥ ،و آزادی -٤، و خردمندی -٣، و بلوغ -٢، مسلمانی
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آنکه دوری جوینده باشد از گناهان  -١ :معنی درستکاری پنج شرط است لت بهعدا

و  -٢یعنی درستکار و با عدالت کسی است که گرد گناهان کبیره نگردد،  ;کبیره

پافشاری نکند بر گناهان صغیره (گناهان کبیره هر گناهی است که شریعت برای آن 

یره هر گناهی است که عقوبتی معیّن کرده باشد، مثل زنا و سرقت. و گناه صغ

عقوبتی برای آن معیّن نشده باشد، مثل دروغ به مزاح و شوخی گفتن) پس عدالت 

 نکند و گناه صغیره هم بر اندک آن پافشاری نکند،
ً
 -٣ وقتی است که گناه کبیره اصلا

ایمنی باشد از خشم او، نه اینکه به مجرّد خشمگین  -٤ و سلامت باشد نهانی او،

نگهداری کننده بر شرافت مانند خودش  -٥ ر از دستش به در رود،شدن زمام اختیا

  ،باشد
ً
یعنی کارهائی که مخالف شرافت و بر خلاف آداب و رسوم است نکند، مثلا

که این عمل برای مردم شریف نشانۀ مقیّد نبودن به شرافت  ،پابرهنه در بازار ندود

و حقوق مردم احتیاط و کسی که مقیّد به شرافت نباشد چگونه در گواهی  ،است

 کند. 

 :فصل
ی است که (: حقّ خدایتعالی، و حقوق بر دو گونه است

ّ
و قصد از آن هر حق

ق به اجتماع باشد
ّ
: یک است، و حقّ بنی آدم. امّا حقّ بنی آدم پس در دو گونه )متعل

از گواهی دو مرد، و این قسم در خصوص  تر کم شود در آن نمی قسمی که پذیرفته

از دو مرد در آن  تر کم که قصد از آن مال نباشد، مثل طلاق که گواهی چیزهائی است

شود در آن گواهی دو مرد یا گواهی یک مرد  می اثری ندارد. و یک قسمی که پذیرفته

عی به موجب گواهی او قسم یاد کند و این قسم در 
ّ

و دو زن، یا گواهی یک مرد که مد

ی که پذیرفته شود در آن گواهی یک چیزهائی است که قصد از آن مال باشد. و قسم

مرد و دو زن یا گواهی چهار زن بدون گواهی مرد، و این در چیزهائی است که مردان 

گاه نشوند،  . امّا حقوق )مثل زائیدن زن و شیر دادن به بچّه و مانند آن(بر آن آ

 : قسمی کهیرفته نشود، و آن بر سه گونه استخدایتعالی پس گواهی زنان در آن پذ
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از گواهی چهار مرد در آن پذیرفته نشود، و آن گواهی بر زنا است. و قسمی که  تر مک

های دیگر  می پذیرفته
ّ

 (شود در آن گواهی دو مرد و آن غیر زنا است، از حد
ّ

مثل حد

 خمر و غیره
ّ

 . و قسمی که گواهی یک مرد در آن پذیرفته)قذف و سرقت و حد

ل پیش و در فص(شب رمضان است.  شود، و آن گواهی یک مرد در دیدن ماه می

ود گواهی نابینا مگر ش نمی . و پذیرفته)شروطی باشد گذشت که گواه باید دارای چند

 
ّ

یعنی برگرداندن زبانی و زبان  ،و ترجمه ،و ملک مطلق ،و نسب ،: مرگدر پنج محل

 لغت عربی را به لغت فارسی ترجمه کردن( ،دیگر
ً
، و گواهی دادن بر آنچه پیش )مثلا

و گواهی به نسب  ،گواهی دادن به مرگ فلان که مرده است(ز نابینا شدن دیده است، ا

، )که فلانی پسر زید است، و گواهی به ملک بدون مقیّد که این خانه مال زید است

مثل اینکه کسی در گوش نابینا اقرار کند که من صد ( ،و گواهی بر چسبیده به او

به گردنش چسبید و کشان کشان او را به نزد تومان بدهکار فلانی هستم، و نابینا 

و  ).شود می قاضی برد، و از اقرار او گوهی دهد، گواهی نابینا در این موارد پذیرفته

برد و نه گواهی کسی که به  می کسی که از آن گواهی سودی شود گواهی نمی پذیرفته

 کند. می آن گواهی زیانی از خود دفع





 
 
 

 كتَِابُ العِتقِ 
 مالک جائز التصرّف فمن کیصحّ العتق و 

ّ
یح العتق،  يل ملکه. ویقع تصر

 له ف ا أعتق بعض عبد عتق علیه جمیعه،إذة، و مع النّی والکنایة
ً
 يإن أعتق شرکا

یکه. و قیمةکان علیه ، و العتق إلی باقیه يهو موسر سر عبد و  من نصیب شر

 من والدیه أو مولودیه عتق علیه.
ً
 ملک واحدا

عتق، وحکمه حکم التّعصیب عند عدمه والولاء من حقوق ال: فصل

کور من عصبته، و  ینتقل الولاء عنو 
ّ

الولاء  يفترتیب العصبات المعتق إلی الذ

 لا هبته.الإرث. ولا یجوز بیع الولاء و  يکتر تیبهم ف

 هیست در بیان آزاد کردن بردکتاب
و درست است آزاد کردن برده از هر مالک جائز التصرّف که برده که در ملک او 

تو را  دی برده به صریح عتق، (مثل: أعتقتک)شود آزا می است آزاد نماید. و حاصل

، و به کنایه هر گاه نیّت آزاد ): تو برای خدا آزادیکردم، أنت حُرّ لوجه الله تعالی آزاد

که هر گاه  ،: بند تو را بدست خودت دادم(مثل اینکه بگویدکردن همراه داشته باشد، 

، و هر گاه بعضی از بردۀ خود را آزاد کرد، )شود می ید، آزادبه قصد آزاد شدنش بگو

 گفت
ً
و اگر آزاد کرد بهرۀ  )،شود می : نیمی از تو آزاد است، همۀ آن برده آزاد(مثلا

خود را از برده که دیگری با او در آن برده شریک است، در اینحال اگر آزاد کننده 

زاد کننده است که قیمت بهرۀ شود، و لازم آ می توانگر است همۀ آن برده آزاد

یکی از زایندگانش مثل پدر و مادرش و  کشریکش در برده را بپردازد. و کسی که مال
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 آزاد ها، آن شد، به مجرّد مالک شدناش  یا یکی از زائیدگانش مثل فرزند و فرزندزاده

 شوند. می

 :فصل
مان حکم و آقائی از حقوق آزاد کردن است. و حکم این ولاء به معنی آقائی ه

 اگر زید برده ای را آزاد کرد (عصبه بودن است، وقتی که عصبۀ آزاد شده نباشند، 
ً
مثلا

و آن بردۀ آزاد شده مرد و هیچیک از میراث بران و عصبه ندارد که در اینحال آقای آزاد 

 ،شود از آزاد کننده به نرهای عصبۀ او می ، و حقّ آقائی منتقل)برد می میراثاش  کننده

هم مرده است، پسر آقای آزاد اش  اگر بردۀ آزاد شده مرد، و آقای آزاد کنندهیعنی (

برد). و  نمی دختر آقای آزاد کننده میراث بردۀ آزاد شده. برد می میراثشاش  کننده

در میراث بردن است. و درست نیست ها  ولاء مانند ترتیب عصبههای  ترتیب عصبه

 فروختن حقّ آقائی و بخشیدن آن.

 فأنت حرّ، فهو  :ن قال لعبدهمو: فصل
ّ

بر یعتق بعد وفاته من إذا مت
ّ

مد

حال  يحال حیاته، ویبطل تدبیره. وحکم المدبّر ف يجوز له أن یبیعه فیثلثه، و 

 السیّد حکم العبد القنّ.  حیاة
 مستحبّ  بةالکتاو : فصل

ّ
. ولا تصحّ إلا

ً
 مکتسبا

ً
ة إذا سألها العبد وکان مأمونا

 یکون مؤجّ بمال معلوم، و 
ً
ه نجمان، و  لا

ّ
جهة السّید من  يهإلی أجل معلوم. أقل

التصرّف للمکاتب لازمة، ومن جهة المکاتب جائزة، فله فسخها متی شاء. و 

ما  بةأن یضع عنه من مال الکتا یجب علی السیّدیده من المال، و  يفیما ف

 بأداء جمیع المال.بة، و یستعین به علی أداء نجوم الکتا
ّ

 لا یعتق إلا

 
  :فصل

: هر گاه مُردَم تو آزادی، پس آن برده را مدبّر نامند که گفتاش  و کسی که به برده

اگر  ینرود. (یع می یک مال آقایش بیرون شود، و از سه می پس از مرگ آقایش آزاد



 ١٤٧   ان آزادکردن بردهکتابی است در بی

شود و  می قیمت مدبّر بیش از سه یک مال آقایش باشد فقط تا سه یک مال آقا آزاد

ماند) و درست است برای آقای برده آنکه در  می یبقیّۀ بردۀ نامبرده به حال بردگ

شود. حکم  می حیات خودش بردۀ مدبّر را بفروشد، و در آنحال مدبّر بودنش باطل

 مملوک را دارد. (الحاصل
ً
مدبّر  :بردۀ مدبّر در حال زندگی آقایش حکم بردۀ کاملا

ق نمودن آزادی برده بر مرگ آقا است، که در حیات
ّ
آقا حکم بردۀ  نمودن به معنی معل

مملوک را دارد و اگر در ملک آقایش باقی ماند تا آنکه آقایش مُرد، اگر قیمتش بیش از 

شود، و اگر قیمتش بیش از سه یک مال  می آزاداش  سه یک مال آقایش نیست، همه

بحال اش  شود، و بقیّه می آقایش باشد فقط به حساب سه یک مال آقا از آن مدبّر آزاد

 ).ماند می بردگی

  :فصل
، هر گاه برده ای آن را خواهش کرد و دارای تو عقد کتابت با برده بستن سنّت اس

 وقتی 
ً
که برده امانت و توانائی بر کسب بود، که از آن راه نجوم کتابت را بپردازد. (مثلا

و آقا هم پذیرفت که این عقد  ،: مرا بخودم بفروش به یکهزارای به آقایش گفت

غ یکهزار که قرار شده است برده به آقا بدهد، را نجوم کتابت کتابت نامند، و مبل

نامند. شریعت این را روا فرمود تا کمکی به آزاد شدن بردگان باشد، و بردگانی که 

ات دهند. خداوند به آن توانائی کسب و کار داشته باشند، بتوانند خود را از بردگی نج

�ۖ فََ�تبِوُهُمۡ إنِۡ عَلمِۡتُمۡ �ِ ﴿ :دستور داد هم  حضرت و  .)١(]٣٣[النور:  ﴾يهِمۡ خَۡ�ٗ

کید فرمود و درست نیست کتابت مگر در مقابل مال معلومی. و مال  .)در اجراء آن تأ

ت دار باشد تا برده بتواند برای بدست آوردن آن تلاش نماید و 
ّ

کتابت هم باید مد

ت آن هم معلوم
ّ

ت مد
ّ

 آن در دو قسط است که در دو مد
ّ

 قرار دهد ( ،باشد. اقل
ً
مثلا

. و عقد )که هزار تومان مال الکتابت را در دو شش ماه بدهد، هر شش ماه نصف آن

ای  اگر در آنان شایستگی-هایتان که در پی باز خرید خود هستند  و کسانی از ملك یمین«یعني:  -١

 ».باز خریدشان کنید -بدانید

                                                 



 لإختصارکتاب مشهور به ابوشجاع موسوم به غایة ا   ١٤٨

، و از طرف )تواند آن را فسخ کند نمی یعنی آقا( ،کتابت از طرف آقا لازمی است

 یعنی برده ای که خود را کتابت کرده بود، اگر بخواهد ،مکاتب عقد جائزی است

تواند در  می و برده ای که خود را کتابت نمود دگی بر گردد.تواند فسخ کند و به بر می

 امّا(آنچه در دست او است تصرّف نماید و این تصرّف تصرّف مالی الست، 

، )تواند زناشوئی کند می تواند خود را بفروشد و یا زناشوئی نماید مگر به اذن آقا نمی

ب ربع آن از برده بیندازد و واجب است بر آقا آنکه یک مقداری از مال کتابت را تقری

شود  نمی تا برده به این کمک بتواند نجوم کتابت را بپردازد، و بردۀ کتابت شده آزاد

 مگر وقتی که همۀ نجوم کتابت را پرداخت.
 يّ ء من خلق آدميإذا أصاب السیّد أمته فوضعت ما تبیّن فیه شو : فصل

م، والوطء، ستخدابالإ  ، وجازله التصرّف فیهاهبتهاحرم علیه بیعها، ورهنها، و 

یون والوصایا، وولدها من غیره  إذا مات السیّدو 
ّ

عتقت من رأس ماله قبل الد

إن أصابها اح فالولد منها مملوک لسیّدها، و غیره بنک بمنزلتها، ومن أصاب أمة

لک لم ة للسیّد، وإن ملک الأمة المطلقة بعد ذعلیه قیمة فولده منها حُرّ و بشبه

بهصارت أالنکاح، و  يطء فمّ ولد له بالو أ تصر
ّ

علی أحد  ةمّ ولد له بالوطء بالش

 القولین.
  :فصل

و هر گاه نزدیکی نمود آقا با کنیزش، و کنیزش بدنیا آورد چیزی که در آن آثار 

شود، و  می خلفت آدمی نمایان بود، در این حال کنیز نامبرده مادر فرزند آقا شناخته

و بخشیدنش به دیگری، و درست  ،و کردنشحرام است بر آقا فروختن آن کنیز و گر

است برای آقا تصرّف در آن کنیز، به خدمت کردن بر او و نزدیکی با او. و هر گاه 

شود  می آقای کنیز نامبرده که فرزند از آقا آورد، هر گاه آقای او مرد، کنیز نامبرده آزاد

امبرده. و فرزندی ی آقای کنیز نها سفارش ها و از سر مال، پیش از بیرون کردن بدهی

که آن کنیز از غیر آن آقایش دارد، هم به منزله خود کنیز است که همراه کنیز پس از 



 ١٤٩   ان آزادکردن بردهکتابی است در بی

شوند. و کسی که باکنیز دیگری به زناشوئی نزدیکی نمود، و دارای  می مرگ آقا آزاد

فرزند شد، فرزند او از کنیز دیگری ملک آقای کنیز است. و اگر با کنیز دیگری به 

یکی نمود و فرزندی بوجود آمد، آن فرزند آزاد است، و لازم آن شخص اشتباه نزد

است که به شبهه با کنیز جمع شده، پرداختن قیمت آن فرزند به آقای کنیز. و هر گاه 

کنیزی را که ملک دیگری است و با او به زناشوئی نزدیکی نموده و از او دارای فرزند 

ز به نزدیکی و فرزندی که در زناشوئی شده است، هر گاه مالک آن کنیز شد، آن کنی

گردد، و کنیز اگر به شبهه از کسی دارای فرزند  نمی قبل بدست آورده است، امّ الولد

شد، و بعد همان شخص نزدیکی کننده آن کنیز را خرید، کنیز نامبرده به سبب 

و قول گردد بنا به قول معتمد،  نمی فرزندی که به وطء شبهه بوجود آمده است امّ الولد

ضعیفی است که کنیز به وطء شبهه و فرزند که بوطء شبهه بدست آمده کنیز به آن امّ 

 گردد. می الولد

اگر کسی با کنیزی که ملک دیگری است، زناشوئی نمود، فرزند او از  :الحاصل

ت است که ازدواج با کنیز برای کنیز است،  آن کنیز ملک آقای
ّ
و برای این عل

ت، تا انسان سبب بردگی فرزندان خود نشود. و قصد از شخصی آزاد منع شده اس

 کنیز این است که مملوکه دیگری باشد نه اینکه رنگ آن سیاه و یا غیر باشد.

و اگر کسی با کنیزی که ملک دیگری است، به اشتباه نزدیکی نمود، چنانکه 

گمان کرده بود زوجۀ او است، و بعد معلوم شد کنیز دیگری است، در این حال 

رزندی که از این نزدیکی اشتباهی بوجود آید، آزاد است و پدر دارد، و لازم مرد ف

 نزدیکی کننده است، پرداختن قیمت آن بچّه به آقای کنیز.

و اگر کسی با کنیز مملوکۀ خودش نزدیکی نمود، و از کنیز دارای فرزند شد، چه 

 پارچه گوشتی ک
ً
ه آثار آدمی بودنش یک بچۀ کامل از او بدنیا آرد و چه ناقص مثلا

 آقا، و شود می نمایان باشد به دنیا آرد، این کنیز امّ الولد یعنی مادر فرزند از آقا دانسته

برای  ،تواند این کنیز را بفروشد و یا گرو دیگری نماید و یا به دیگری ببخشد نمی



 لإختصارکتاب مشهور به ابوشجاع موسوم به غایة ا   ١٥٠

ه در شود، و شریعت اسلام که به ادنی وسیل می اینکه این کنیز به مجرّد مرگ آقا آزاد

 صدد آزاد شدن بردگان است، استعداد برای آزاد شدن او را مانع تصرّف نمود.
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